


فــرض می کنیــم امنیــت اجتماعــی زمانــی برقــرار می شــود کــه زنــان و دختــران ایــن ســرزمین بــا 
حجــاب کامــل و بــدون دیده شــدن تــاری از موهایشــان در جامعــه حضــور پیــدا کننــد تــا مــردان 
ــرار شــود؛ به همین منظــور طــرح گشــت  و پســران دچــار انحــراف نشــده و امنیــت اجتماعــی برق
ارشــاد بــا نــام رســمی»طرح ارتقــای امنیــت اجتماعــی« بــرای اجــرا در دســتور کار نیــروی انتظامــی 
جمهــوری اســامی ایــران قــرار می گیــرد کــه مراحــل ابتدایــی ایــن طــرح بــر روی پوشــش زنــان و 
دختــران تمرکــز دارد و در مراحــل بعــدی جمــع آوری معتــادان، اراذل اوبــاش و... را بــر عهــده دارنــد. 
ــا  ــان در برقــراری امنیــت اجتماعــی دارد و مــا هنــوز ب این هــا همــه نشــان از اهمیــت پوشــش زن
گذشــت بیــش از یــک دهــه در مرحلــه ابتدایــی ایــن طــرح هســتیم و گویــی هنــوز بایــد منتظــر 

تحقــق اهــداف بــه ثمــر نرســیده ایــن طــرح باشــیم:

- برقراری امنیت اجتماعی با حفظ پوشش زنان
- تحقق امر به معروف و نهی از منکر

- دعوت مردم به رعایت موازین اسامی به اجبار
راه محقــق کــردن ایــن هدف هــا بــه انــدازه خــود اهــداف مهم انــد. بــرای تحقــق چنیــن هدف هایــی 

چــه راهــی را انتخــاب کرده ایــم؟ ارشــاد بــه قیمــت اجبــار، زور،کتک و دشــنام؟
آیــا تعریفــی کــه از ظلــم بــر زنــان و دختــران جامعــه داریــم غیــر از برخــورد اخیــر مأمــوران نیــروی 
ــد و  ــه عنــوان »انجــام وظیفــه«، دختــری را کتــک زدن ــوده اســت؟ ب ــا دختــر جــوان ب انتظامــی ب
بــه او دشــنام دادنــد! یعنــی بــه زعــم خــود بــرای حفــظ امنیــت بخشــی از جامعــه، امنیــت بخــش 
ــای  ــن رفتاره ــد! چنی ــل می کنن ــان مخت ــوع پوشش ش ــل ن ــه را به دلی ــان جامع ــری از هم دیگ
نامناســبی، بــدون شــک هیــچ دلیــل شــرعی و عقلــی نخواهــد داشــت، مــورد پذیــرش هیــچ انســانی 
نخواهــد بــود و خاطــر همــگان را مکــدر خواهــد کــرد امــا جالب تــر از آن، واکنشــی اســت کــه از 

ــم!: ــت کرده ای ــئولین دریاف مس
ســخنگوی نیــروی انتظامــی: »ایــن رفتــار تأییــد نمی شــود امــا زنــان و دختــران شــئونات اجتماعــی 

ــت کنند.« را رعای
ســخن از کــدام شــئونات اســت؟ اینکــه قبــل از دیــن و آییــن هــر کســی، انســان بــودن او شــأن 
اوســت؟ مگــر یــک مأمــور حتــی در صــورت اهانــت بــه شــخص خــودش تــا چــه حــد اختیــار دارد 

واکنــش نشــان بدهــد؟ آیــا ایــن رفتــار جــزو شــئونات اجتماعــی تعریــف می شــود؟
حتی دیگر نام این طرح هم با اجرای آن متناقض است:

»ارتقای امنیت اجتماعی« 
ــه  ــا نیافت ــی ارتق ــت اجتماع ــا امنی ــه تنه ــت ن ــوان گف ــت می ت ــا قطعی ــه گذشــته ب ــه ده ــا تجرب ب
اســت، بلکــه ممکــن اســت بــرای تربیــت زنــان و دختــران امنیــت آن هــا را بــه خطــر بیاندازیــم و 
ــه اهــل بیــت اشــک  ــم ب ــرای ظل ــد. همــان مردمــی کــه ب ــردم هــم ســکوت می کنن متأســفانه م

ــد. ــم ســکوت کردن ــا ظل ــروف ب ــه مع ــل امرب ــد، در مقاب می ریزن
حضــرت علــی در خطبــه 27 نهــج الباغــه فرمودنــد: »بــه مــن خبــر رســیده کــه بعضي از لشــکریان 
دشــمن بــر زنــان مســلمان و دیگــر زنانــي کــه در پنــاه دولــت اســامند، هجــوم بــرده و خلخــال و 
ــاور و مدافــع آنهــا  ــد، و هیــچ مــردي ی ــه یغمــا برده ان ــان را ب دســتبند و گردن بنــد و گوشــواره آن
نبــوده جــز نالــه و التمــاس آنــان بــه دشــمن. آنــگاه غارتگــران بــاد بــه غبغــب افکنــده و بي آنکــه 
کشــته و مجروحــي بــر جــاي گذارنــد، بــاز گشــته اند. فریــاد از ایــن سســتي! براســتي مــردن بــه 
ــه  ــه خــدا ســوگند، همدســتي و همداســتاني لشــکر معاوی ــدن. اي شــگفتا و شــگفتا ب ــن مان از ای
ــر  ــر باطلشــان و جدایــي و ناهماهنگــي شــمایان از حقّتــان، دل را مي میرانَــد و لشــکر انــدوه را ب ب
آدمــي چیــره مي ســازد. رویتــان ســیاه بــاد و اندوهتــان پایــدار کــه آمــاج تیرهــاي باییــد از هــر 

ــا بــه پــا نمي خیزیــد.«  ســو مــورد تاخــت و تازیــد، امّ
بــه عقیــده نگارنــده ایــن رفتارها خــود نشــانه هایی 
از ظلــم اســت. ظلــم بــه شــناخت اســام، ظلــم بــه 
ــم  ــه معــروف و نهــی از منکــر و ظل تحقــق امــر ب
ــا وقــت آن  ــام اســام. آی ــا ن ــان مســلمان ب ــه زن ب
نرســیده بازنگــری نســبت بــه ســود و ضــرر اجــرای 

ایــن طــرح داشــته باشــیم؟



چند وقت قبل در یکی از گروه های تلگرامی مربوط به دوستانم، یک نفر پرسید: »خانم ها 
لطفا همه بگن به نظرشون فلسفه حجاب چیه؟ و اصا چرا حجاب؟«. اعضا نظرات متفاوتی 
داده بودند و من وقتی رسیدم که بحث تمام شده بود؛ با اینحال از بین جواب هایی که 
دختران گروه به سؤال داده بودند، یک جواب توجه مرا بیش از بقیه به خود جلب کرد: 
»من بخاطر این حجاب دارم چون میخوام کمترین جلب توجه رو برای نامحرم داشته 

باشم.« 
خیلی فکر کردم که منظور از این جلب توجه چیست؟ این که نامحرم ما را زیبا نبیند؟ 
خود  عاشق  را  نامحرمی  اینکه  نشود؟  معطوف  ما  جسم  به  نامحرم  جنسی  نگاه  این که 

نکنیم؟
به نظر من برای رسیدن به هرکدام از موارد بالا، داشتن پوشش یا حجاب، خصوصاً »چادر« 

نمی توانست جواب مناسبی باشد. اما چرا؟ 
برای جواب به این چرایی، نگاهی به این اشعار که بسیاری از پیج های مذهبی اینستاگرام 

را پرُ کرده است، بیندازید:
دلمرابردهایبارقصیازیکچادرمشکی/توتنهادلبریهستیکهبيچادرنمیخواهم

یا به این یکی:
یکچادرویکروسریلبنانی/عمریستکهکردهدلماقربانی

ازوصفرُختمنچهبگویمهیهات!/چادربهسرتکردهعجبطوفانی

ـــه  ـــر مقایس ـــی بش ـــات روان ـــخصیت و خصوصی ـــگ، ش ـــا فرهن ـــواره ب ـــش هم پوش
می شـــود. کتـــب مقـــدس بـــه پوشـــش و حجـــاب، نـــگاه آســـمانی و وحیانـــی 
دارنـــد. قـــرآن آدم و حـــوا را در بـــاغ عـــدن مســـتور روایـــت می کند)اعـــراف 

ـــد از  ـــه بع ـــد ک ـــان می دان ـــر را عری ـــداد بش ـــل اج ـــرآن، انجی ـــوازات ق ـــا در م 2۱( ام
ـــش(؛  ـــفر پیدای ـــد. )تورات،س ـــش روی آوردن ـــه پوش ـــت« ب ـــت معرف ـــوه ی »درخ أکل می
ـــگ بشـــری  ـــاوت فرهن ـــه تف ـــدس، وابســـته ب ـــب مق ـــاوت از کت ـــت متف ـــن دو روای بنابرای
ـــی  ـــات دین ـــد و از واجب ـــف نمی کن ـــن تعری ـــره دی ـــاب را در دای ـــیحیت حج ـــت. مس اس
نمی خوانـــد امـــا طرفـــداران حجـــاب در اســـام مدعـــی تأییـــدات قرآنـــی بـــرای 
مســـتوریت زنـــان می باشـــند و آن را از واجبـــات دینـــی نیـــز معرفـــی می کننـــد. 

در قرائتـــی کـــه حجاب گرایـــان دارنـــد، نـــگاه اخاقـــی و وجدانـــی مشـــهود اســـت. 
معطـــوف شـــدن حجـــاب بـــه حیـــاء در دیـــدگاه آنـــان، ایـــن نتیجـــه را متبلـــور 
ـــه  ـــی ک ـــذا خانم ـــدارد؛ ل ـــاء ن ـــرم و حی ـــدارد، ش ـــاب ن ـــی حج ـــر کس ـــه اگ ـــد ک می کن

ــت.  ــکن اسـ ــاق و هنجارشـ ــد، بی اخـ ــادر نمی پوشـ ــری و چـ روسـ
ـــی  ـــان مدع ـــه حجاب گرای ـــدی را ک ـــاط و پیون ـــوان ارتب ـــا می ت ـــت؛ آی ـــن اس ـــؤال ای س
ـــود  ـــتگی وج ـــق و وابس ـــاب تعل ـــاء و حج ـــن حی ـــاً مابی ـــم؟ اساس ـــتند، بپذیری آن هس

دارد؟ 
حیـــاء از منظـــر اســـامی مقابـــل وقاحـــت و بی شـــرمی قـــرار می گیـــرد )راغـــب 
اصفهانـــی،ص267(. احادیـــث اهمیـــت حیـــاء را چنیـــن بیـــان می کننـــد: لا ایمـــان 
ـــاق  ـــاء از ارکان اخ ـــه حی ـــی،ج2،ص۱06(. مقول ـــن الکاف ـــول م ـــه )اص ـــاء ل ـــن لا حی لم
ـــده  ـــرل کنن ـــه؛ کنت ـــت ک ـــن اس ـــامی چنی ـــی اس ـــود. تلق ـــوب می ش ـــامی محس اس
ـــی  ـــت درون ـــا معرف ـــدان را ب ـــرین وج ـــد. مفس ـــدان می باش ـــاء، وج ـــار حی ـــرم فش و اه

همـــگام می داننـــد و حیـــاء نیـــز در ایـــن پارادیـــم جـــای دارد. 
ـــن  ـــد؛ بدی ـــاب می آی ـــه حس ـــی ب ـــی و اجتماع ـــای اخاق ـــا و گزاره ه ـــاء از مقوله ه حی
ـــن  ـــذا دی ـــرام اســـت؛ ل ـــورد احت ـــه ای م ـــوم و قبیل ـــر ق ـــات ه جهـــت در اســـام، اجتماعی
اســـام لقـــب »رحمـــت للعالمیـــن « و دیـــن »جهان گســـتر« را یـــدک می کشـــد. 
ـــا ایماژهـــای ذهنـــی از آداب  ـــود. اســـام همـــواره ب ـــم« نیـــز چنیـــن ب هـــدف »نبـــی خات
ـــه  ـــان ک ـــت؛ همچن ـــا زده اس ـــد برآن ه ـــر تأیی ـــف، مه ـــع مختل ـــت و جوام ـــوم ام و رس

ـــمرد.  ـــرم ش ـــی را محت ـــراب جاهل ـــای اع ـــام هنجاره ـــدر اس در ص
 بنابرایـــن نگـــرش نســـبی در اخـــاق، حکایـــت از آن دارد کـــه اســـام اخـــاق را 

ــاء نیـــز ســـهمی از ایـــن نســـبیت دارد.  نســـبی می دانـــد و حیـ

شعر زیر در نقطه اوج این سبک اشعار است! تک تک مصرع ها را بخوانید و پیشنهاد می کنم 
به افکاری که همزمان با سرودن این ابیات از ذهن شاعر می گذشته نیز فکر کنید:

مشکیاگرچهرنگمکروهیستدردینم/ایماهمن،رنگشبامشبمحشرت
کردهست

اینطلقزیرروسریازمویمشکرده/بدتردلمرابرده،چیزدیگرتکردهست!!!
تکبیتابروهایتوهرچندپنهانند/دیوانیودیوانهایهمازبرتکردهست

ازبسکهبستیروسریراطرحلبنانی/بیروتهمرویسرشتاجسرتکردهست
گاهیحجابازبیحجابیبدتراستاصلًا/بایدبگویمچادرتدلبرترتکردهست
تااندکیجرأتکنمپاپیشبگذارم/بایدبهعشقتبعدازاینتهریشبگذارم...!

معشوقه ی مورد خطاب این اشعار، دخترانی چادری اند. هرکدام احتمالا به انگیزه ای این 
تأثیری در ربوده شدن دل  از آن ها  انگیزه ی هرکدام  اما به نظر شما  چادر را پوشیده اند 
این شاعر داشته است؟ آیا مخاطب این اشعار می تواند شاکی شود که: »ای بابا من چادر 

پوشیده ام که کسی رو درگیر خودم و زیبایی هام نکنم! پس چرا بازم...؟«
یا محجبه  بی حجاب  است معشوقه ای  ذائقه شاعرش، ممکن  به  بسته  اروتیک،  هر شعر 
داشته باشد. مقوله جلب توجه بیش از آنکه منوط به خود شخص باشد، به طرف مقابل 

مربوط است. 
بارها دیده ام دخترانی را که با داشتن کامل ترین حجاب ها تعجب کرده اند وقتی دیده اند 
فردی دقیقاً به طرز رو گرفتن آن ها یا کنتراستی که رنگ پوست شان با رنگ تیره چادر 
ایجاد کرده دل بسته است! و به گمان من اینجا هیچ کدام از طرفین و نه حتی خود چادر 
و حجاب مقصر نیستند، ایراد از »فلسفه« ما برای داشتن این پوشش است تا آن حد که 
وقتی جوابی را که می خواهیم از این فلسفه نمی گیریم، احساس می کنیم تمام زحمات مان 
به بادرفته و به اشتباه دنبال این هستیم که ورژن کامل تری از پوشش را امتحان کنیم 

غافل از اینکه هیچ کدام از آن ها تضمینی مطلق به ما نخواهند داد. 
ما  فلسفه  دقیقاً  و  پوشش خواهد شد  اسیر همین  که  پیدا خواهد شد  باز هم شخصی 

به وسیله همان پوششی که از آن توقع جلب توجه نکردن داشته ایم، نقض خواهد شد. 
پس این بار با واقع بینی جواب های غلط مان را در این خصوص خط بزنیم و دنبال فلسفه 

درست تری برای حجاب مان باشیم....

ـــت و  ـــم ثاب ـــه حک ـــد، هیچ گون ـــا می باش ـــار آن ه ـــدان معی ـــه وج ـــی ک ـــات اخاق الهام
ـــود  ـــای خ ـــر و قرارداده ـــلیقه بش ـــه س ـــتر ب ـــت بیش ـــن جه ـــد؛ از ای ـــری ندارن تغییرناپذی
آن هـــا وابســـته اســـت. قـــرآن ایـــن خصوصیـــات را ارج می نهـــد و راهـــکاری بـــرای 

شـــناخت آن عنـــوان می کند)حجرات،آیـــه ۱3(.
ـــت  ـــته اس ـــی وابس ـــردی و گروه ـــلیقه ی ف ـــه س ـــا ب ـــا و نبایده ـــح، بایده ـــن و قب حس
ــاب را  ــای حجـ ــان گزاره هـ ــدارد. حجاب گرایـ ــت نـ ــی و ثابـ ــان واقعـ ــچ بنیـ و هیـ
ــانی اند؛  ــوع انسـ ــا از نـ ــع گزاره هـ ــا در واقـ ــد امـ ــاد می کننـ ــدی یـ ــی و تعبـ وحیانـ
ـــاء  ـــه حی ـــی ک ـــام وجدان ـــت اله ـــد. در حقیق ـــت نمی دهن ـــری از واقعی ـــچ خب ـــذا هی ل

ـــت؛  ـــخصی اس ـــی و ش ـــی و احساس ـــور ذهن ـــرد، از ام را در برمی گی
لـــذا کســـی کـــه حجـــاب روســـری و چـــادر نمی پوشـــد، لزومـــاً 
ـــی از  ـــن خانم ـــون درک چنی ـــت؛ چ ـــاق نیس ـــکن و بی اخ هنجارش
ـــاء  ـــاب و حی ـــن حج ـــی مابی ـــت. ارتباط ـــح نیس ـــش قب ـــدان خوی وج
ـــر  ـــت ه ـــه در ذهنی ـــت ک ـــبی اس ـــزاره ای نس ـــاء گ ـــدارد. حی ـــود ن وج

ـــت.  ـــاوت اس ـــه ای متف جامع
در نتیجـــه برخـــاف مصداق ســـازی ای کـــه از جانـــب طرفـــداران 
حجـــاب مشـــخص شـــده اســـت، قـــرآن ســـعی در چنیـــن 
مصداق ســـازی ای نـــدارد و پوشـــش زنـــان وابســـته بـــه زمـــان و 

مـــکان اســـت. 
ایـــن نســـبی گرایی در اخـــاق اجتماعـــی، در فقـــه نیـــز بازتـــاب 
ـــش  ـــیدن ری ـــتور تراش ـــوی« دس ـــاس صف ـــاه عب ـــت. »ش ـــته اس داش
را صـــادر می کنـــد و هیچ کـــس حـــق نداشـــت ریـــش بگـــذارد و 
ـــادر  ـــت آن را ص ـــا حرم ـــد و فقه ـــاب ش ـــاء ب ـــان علم ـــز در می ـــن نی ای

نکردنـــد )تاریـــخ تحـــولات سیاســـی، اجتماعـــی، اقتصـــادی و فرهنگـــی 
ـــن  ـــز چنی ـــه نی ـــاب در فق ـــوب حج ـــه. ص۱50(. وج ـــران در دوران صفوی ای

جایگاهـــی دارد؛ بدیـــن صـــورت کـــه بـــا تحـــولات اجتماعـــی، فتـــوای فقهـــا نیـــز 
ــود. ــاوت می شـ متفـ



ظاهـراً سـالیان سـال ادبیـات مـا ادبیـات مذکـر بوده اسـت؛ تاریـخ مـا، پزشـکی مـا، 
مدیریت هـا و امـور اداری کشـور هـم. نامـی از یک پزشـک زن یـا جنگجویی تاریخ سـاز 
کـه جریانـی اجتماعـی را بـه راه بیانـدازد نیسـت. در شـعر، زنـان شـاعر فارسـی گو، چه 
آنـان کـه از آغازیـن روزهـای طلـوع شـعر فارسـی سخن سـرایی کرده انـد تـا برسـد بـه 
پرویـن اعتصامـی روزگار نزدیک، هیچ کدامشـان شـعر زنانه نسـروده اند. صـدای زنانه از 
آثارشـان بـر نمی آیـد. صـدای زنانـه کـه می گویم شـامل زبان و جنسـیت و بـروز این ها 
در سـخن  توسـط واژگان و آواهاسـت؛ مثل گسـتره ی بیشـتر لحن و آهنگ در سـخنان 
زنـان، ماهیـت زنانه نویسـی، روحیات زنان و مسـائلی دیگـر. هرچند زنانه نویسـی، خاص 
زنـان نیسـت و مردانـی هـم زنانـه نوشـته اند امـا از اشـعار زنـان شـاعر قـرون پیـش ما، 
چنیـن صدایـی درنمی آیـد. نـه احسـاس زنانـه برمی آیـد و نـه عاطفـه ای؛ نگاهـی که بر 

شـعر مـا چیـره بوده اسـت نـگاه مردانه اسـت. 
عاطفـه ی حاصـل در اشـعار دوره هـای گذشـته نتیجـه ی عناصر تکـرار شـونده ی روزگار 
به ویـژه مردسـالاری  در جامعـه اسـت. زنـان اگـر سـخنی هم می گوینـد تفاوتـی با کام 
یـک مـرد نـدارد. طـرز بیـان دیگری را هـم ابـداً نمی داننـد. در شـعر »رابعـه ی بلخی«، 
صـدای مـردان هم عصـر او می آیـد: »بگفت ایـن و چو مـردان برنشسـت او/ از آن مردان 
تنـی را ده بخسـت او«. جـدا از ویژگی هـای سـبک خراسـانی، نـگاه رابعـه بـه شـعر از 
چشـم یـک زن نیسـت. چنـد قـرن جلوتر کـه بیاییـم »مَهسَـتی گنجوی« را مـی بینیم 
بـاز بـا لحـن مردانـه: »سـوگند بـه آفتـاب یعنـی رویـت/ و آنـگاه بـه مشـک نـاب یعنی 
مویـت/ خواهـم کـه ز دیده هر شـبی آب زنـم/ مأوای دل خـراب یعنی کویـت«؛ تصاویر 
پرتکـراری کـه از بیـان احسـاس زنـان خالـی اسـت. پرویـن اعتصامـی هـم که بـا پند و 
اندرزهـای شـاعرانه ی خـود در خاطره هـا مانـدگار شـده ابـداً نگاهـی نـو بـه پدیده هـا 

نمی انـدازد و بـا همـان صـدای مردانـه سـخن خـود را بیـان می کند. 
از ادبیـات هـم کـه بگذریم زنـان در تاریخ ما هیـچ گاه صاحب قدرت نبوده انـد، تاثیرگذار 
نبوده انـد. از مـادر محمـد خوارزم شـاه در تاریـخ سـخنی گفته انـد، از مـادر حسـنک و 
عمـه ی سـلطان مسـعود غزنـوی نیز اما نگاه مردسـالار در بوسـتان سـعدی هـم زنان را 
صاحـب جایـگاه ممتـازی نمی داند و متأسـفانه این نگاه تنها محصور به سـعدی نیسـت. 
البتـه در شـاهنامه تفـاوت کانـی را می بینیـم. اگـر از بیت هـای پرحاشـیه ی داسـتان 
مـرگ سـیاوش و مـرگ سـودابه بگذریم، زنـان در شـاهنامه صاحب نقش هـای اصلی اند. 
از گردآفریـد کـه سلحشـوری می کنـد، تـا رودابـه و تهمینـه و فرنگیـس هیچ یـک در 
شـاهنامه ماننـد آنچـه در کام دیگـر اندیشـمندان ماسـت تحقیـر نمی شـوند. هرچنـد 
داسـتان پادشـاهی پوران دخـت در عصـر ساسـانی دربردارنـده ی دو نـگاه بـه زنـان در 
جامعـه ی فردوسـی و شـاید جامعه ی ساسـانی باشـد؛ نگاهی که پادشـاهی پـوران را در 
ابتـدای داسـتان مسـاوی بـا خام شـدن و تباه شـدن کارهـا می دانـد و دیگـر نگاهـی که 
گزارشـی از رفتـار نیـک و پادشـاهی نسـبتاً عادلانـه ی پـوران دارد. از ایـن مقدمـات که 
بگذریـم بـه قـول اسـتاد براهنـی مـا پیش تـر در جامعـه ی خـود نه زنـی ماننـد حضرت 
زینـب)س( داشـته ایم کـه بـه تنهایـی طومـار مجلـس یزیـد را درهـم بپیچـد و نـه 
ماننـد جوامـع غربـی، زنانـی جریان سـاز ماننـد ژانـدارک و ویکتوریـا داشـته ایم. هرچند 
دیـده  شـاه،  ناصرالدیـن  دختـر  فخرالدولـه،  نوشـته های  در  زنانه نویسـی  از  رگه هایـی 
می شـود. نقیـب الممالـک، قصه گـوی ناصرالدیـن شـاه، روایـت می کـرد و فخـر الدولـه 
می نوشـت. از دوره ی قاجـار تقریبـاً زنان دربـار تمایات خود را به دردسـت گرفتن کارها 
نشـان داده انـد امـا باز صـدای زنان و صـدای زنانه آن گونه که می بایسـت تـا ظهور فروغ  
فرخزاد و سـیمین دانشـور شـنیده نشـد. فـروغ فرخزاد اعـام می کند با هنـر خود قصد 

نشـان دادن رنج هایـی را کـه بـر زنـان جامعـه مـی رود، دارد. حقیقـت هـم همین اسـت. 
در دوره هـای مختلـف تاریـخ، زنان سـرکوب شـده اند. شـاید آن قهرمان اندیشـی دوره ی 
خراسـانی هـم بـا رفتـن زنـان بـه پسـتوی خانه هـا ازمیـان رفـت و فعـال نبـودن زنـان 
در جامعـه باعـث عقب ماندگـی تمـدن مـا از غـرب شـد. بعـد هـم که غـرب بـا داعیه ی 
برهنگـی آمـد، عـده ای از زنـان مـا کـه از فرهنـگ دل  بریـده بودنـد، خواسـتند خود را 
بـه صفـوف زنـان جهـان برسـانند امـا در پشـت ایـن نگـرش نیـز چیـزی جز ابتـذال و 
ابزارگونگـی یافـت نشـد. تـک صدایی، جامعـه را عقب افتـاده و زمینه ی ایجـاد عقده های 
اجتماعـی را فراهـم می کنـد که رشـد ایدئولوژی فمینیسـم بـا رویکرد رقیـب جلوه دادن 

زنـان و مـردان بـر ایـن شـکاف اجتماعـی نیـز می افزاید. 
حتی اگر زنان مشـهور تاریخ پیش از اسـام را نام ببریم جز نام »آرتمیس هخامنشـی« 
کـه بنـا بـر قول مشـهور دریاسـالاری ایرانـی بوده اسـت و پـس از آن »یوتـاب«، خواهر 
آریوبـرزن، کـه مقابـل سـپاه اسـکندر ایسـتادگی کـرد و پوران دخـت ساسـانی، نامی بر 
سـر زبان ها نمانده اسـت، البته که شـیرینِ خسـرو بودن، دختر کوروش بودن و همسـر 
پادشـاه بـودن جریان سـازی نمی شـود امـا گذشـتِ زمـان و دگرگونی هـای اجتماعـی 
اخیـر موجـب نمایان شـدن اسـتعداد زنـان ایرانـی در جهـان شـد تـا آن جا کـه موفق به 
دریافـت بالاتریـن جوایـز جهانـی ای شـده اند که هنوز مـردان ایرانـی به آن نرسـیده اند؛ 
از جملـه می تـوان بـه حضـور فعال زنان در سـینما و تلویزیون اشـاره کرد کـه  به عنوان 
بارزتریـن نمونـه ی حضـور افـراد در جامعـه شـناخته می شـود. بانـوان بازیگـر ایرانـی به 
خصـوص پـس از انقـاب موفق تـر در عرصه هـای جهانی حاضر شـده اند. سـینمای ایران 
هـم از آن سـینمای فیلم فارسی سـازی خـود جدا شـد. افـرادی چون لیـا حاتمی، نیکی 
کریمـی، مهتـاب کرامتـی، ترانـه علیدوسـتی و... بازیگرانـی بوده انـد که نامشـان بر سـر 
زبان هاسـت امـا از آن جـا کـه مـا می خواهیـم بانـوان جریان سـاز اجتماعـی را نـام  ببریم 
نمی توانیـم گلشـیفته  فراهانـی را از قلـم بیاندازیـم. نـگاه ما بـه جریان انـدازان اجتماعی 
نگاهـی خنثـی و بـدون دیـدگاه سیاسـی اسـت. از بازیگـران کـه بگذریـم نویسـندگان 
معاصـر و پرفروشـی چـون سـیده زهـرا حسـینی، آذر نفیسـی، فریبـا وفـی، فتانـه حاج 
سـید جـوادی، نـازی صفـوی، نرگـس آبیـار و صـد البته سـیمین دانشـور در صـدر این 
افـراد قـرار دارنـد. سـیمین بهبهانـی نیز در میان شـاعران فارسـی زبان معاصـر به قدری 
تأثیرگـذار اسـت کـه ابـدً نمی تـوان او و آثـارش را میـان بانـوان محـدود کـرد. شـیرین 
عبـادی کـه البتـه از دیدگاهـی کامـاً مخالف بـا جمهوری اسـامی برخاسـته و برنده ی 
جایـزه ی بیشترسیاسـیِ نوبل هم شده اسـت به هر حال سـردمدار یک جریـان اجتماعی 
اسـت. همچنـان که خانم مسـیح علینژاد بـا تئوری هـای روشـن فکرنمایانه، جریان هایی 
اجتماعـی را بـه راه انداختـه اسـت تـا آن جـا که حتـی نـگاه فمینیسـتی در رویکردهای 
او مشـهود اسـت. مریـم میرزاخانـی دانشـمند برجسـته ی ریاضـی کـه بالاتریـن نشـان 
ریاضـی جهـان را نیـز دریافـت کـرد از نـوع دیگـری در میـان بانـوان ایرانی جریان سـاز 
شده اسـت. در آخریـن مـورد هـم نمی تـوان از نـام کیمیـا علیـزاده اولیـن بانـوی ایرانی 
مـدال آور المپیـک گذشـت. در پایـان بـه نظـر می رسـد هرچـه جلوتـر می رویـم صدای 
زنـان پررنگ تـر می شـود و پـس از انقـاب اسـامی نیـز بـا کنـار گذاشـتن تقلیدهـای 
ابزارگونـه ی غربـی زمینـه ی پررنگ تـر  شـدن صـدای زنـان فراهـم شـده اسـت. هرچند 
پیـش از انقـاب هـم نماینـده مجلس و وزیر زن داشـته ایم و حتی خبـری هم از حجاب 
نبـود و برخی هـا ایـن مـورد را آزادی ویـژه بـرای زنـان می داننـد امـا طـرز نـگاه جامعه 
بـه پختگـی امـروز نبـود و بـه مراتب نـگاه امروز مـردان به زنان بـا سـال های دور فاصله 

دارد. ایـن رویکـرد نویـد پیشـرفت همه جانبـه ی ملـت را خواهد داد.



از این توئیت: 
»اینقد که آقایون میوه فروشی … تو آنالیز ظاهری ما مهارت دارن، خود ما نداریم... همون 

یه نفر اگه کمتر مزه بریزه و زل نزنه و عین سی تی اسکن عمل نکنه بد نیست.
#نه_به_رفتارهای_بیجا«

تا این تجربه:
»من دوبار تو تاکسی مورد دستمالی کردن توسط مردا قرار گرفتم. هردوبار هم اعتراض 
اتوبان.  اونم وسط  اون راننده تاکسی عزیز اون مسافرو پیاده کرد،  کردم. یکبارشو واقعاً 

یکبار دیگه بالعکس بنده به دلیل بی حیایی و سلیطه بازی متهم شدم که چرا نذاشتم!«*
آزارهای  است.  تکراری  زنان  از  بسیاری  برای  روزها  این  که  می گویند  لحظاتی  از  همه 
جنسی که چند سالی است بیشتر خبرهای آن بیرون درز می کند. اگر بپذیریم که این 
مسئله خاف اصول اولیه اخاقی و انسانی است، باید قبول کنیم که شاید شناخت کافی 

از آن نیز وجود ندارد! اما واقعاً این مسئله بیش از اندازه بزرگ نشده است؟!
آزار جنسی چیست ؟

نمی توان تعریف دقیقی از آزار جنسی در جوامع ارائه داد؛ با این حال برخی جنبه های 
مختلف این پدیده را معرفی کرده اند. به عقیده فیتزجرالد، آزار جنسی رفتاری است که سه 
بعد مرتبط اما به لحاظ مفهومی متفاوت را در برمی گیرد که عبارتند از: »آزار جنسیتی«، 
»توجه جنسی ناخواسته« و »اجبار جنسی«. آزار جنسیتی دربرگیرنده دامنه وسیعی از 
رفتارهای شفاهی، فیزیکی و نمادین است که بیانگر محیطی خصومت آمیز، تنزّل دهنده 
رفتارهای  به  ناخواسته  جنسی  توجه  است.  زنان  به  اهانت آمیز  نگرش های  با  همراه  و 
شفاهی و غیر شفاهی که نامطلوب، اهانت آمیز و یکطرفه است اشاره دارد. »اجبار جنسی« 
رفتارهایی است که به وسیله اخاذی اشتراک جنسی، در ازای ماحظه های مرتبط با شغل 

و یا امور دیگر زندگی روزمره، مشخص شده است.
از دیدگاهی دیگر هر نوع نگاه، لفظ و تقاضای ایجاد رابطه که به نوعی مضمون جنسی 
داشته باشد و بدون رضایت زنان بر آن ها تحمیل گردد و آن ها را در وضعیت حقارت، 
مرعوب شدن، تهدید، آزار و شیءوارگی قرار دهد می تواند آزار جنسی تلقی شود. بنابراین، 
وقتی خودداری زن از پذیرفتن درخواست های جنسی رئیسش به مسدودشدن راه ارتقای 
شغلی، تنزل مقام یا اخراج او از کار منجر می شود، در واقع، مورد مزاحمت جنسی قرار 

گرفته است.
با نگاهی مُوسّع به مقوله آزار جنسی، این امر ذاتاً از 5 مقوله رفتاری تشکیل شده است: 
۱. آزار جنسیتی: اظهارنظرهای تعمیم دهنده یا رفتار جنسیت نگرانه؛ 2. رفتار اغواگرانه: 
جنسی:  رشوه دهی   .3 تنبیه؛  از  عاری  ذاتاً  اما  زننده  و  ناشایست  جنسی  پیشروی های 
درخواست نزدیکی یا دیگر رفتارهای جنسی در ازای وعده پاداش؛ 4. اجبار جنسی: اجبار 
به نزدیکی با توسل به تهدید به تنبیه؛ 5. تحمیل جنسی: بوسیدن، نوازش کردن، ناگهان 
در آغوش کشیدن یا تجاوز. مشکلی که در تعریف آزار جنسی وجود دارد این است که 

زنان به طور معمول رفتارهای مایم تری را در زمره آزار جنسی قرار می دهند.
دارد.  ناامنی«  »احساس  مفهوم  به  زیادی  بسیار  نزدیکی  زنان  در  جنسی  آزار  مفهوم 
احساس ناامنی پدیده ای احساسی و ادراکی است و بیشتر به احساس روانی شهروندان از 
عوامل تهدیدکننده ای مانند جرم، ارتباط دارد. ممکن است احساس ناامنی فرد با واقعیت 
خارجی که همان عوامل تهدیدکننده است تطابق نداشته باشد یا به عکس با آن همخوانی 
داشته باشد؛ بنابراین احساس ناامنی نوعی نگرش فرد به محیط بیرونی از جنبه عوامل 
تهدیدکننده است. احساس ناامنی شرایط رنج آوری است که به 
افراد و گروه های اجتماعی  افراد جامعه، زندگی  اعتقاد بیشتر 
را مختل می سازد، ارزش های عام را به خطر می اندازد و 
ضرورت اقدام احساس می شود. از طرف دیگر احساس 
بر  حاکم  خاص  موقعیت  خاطر  به  است  ممکن  ناامنی 
جامعه باشد و فرد به خاطر پاره ای از عوامل مخل امنیت 

در یک جامعه، احساس ناامنی کند.
چرا زنان؟ 

تحقیقات مختلف نشان می دهد که زنان غالباً طیفی از جرائم 
را بیشتر تجربه می کنند که از آن جمله می توان به آزارهای 
خشونت های  و  جنسی  آزارهای  تجربه  کرد.  اشاره  جنسی 

خصوصی  مزاحمت های  را  آن ها  برخی  که  خانگی، 
نامگذاری می کند، بخشی از تجربه زندگی زنان است که 
است.  اجتماعی  کنترل  نوعی  و  فروتری، سرکوب  مبین 
ترس از آزارهای جنسی برای زنان به اندازه ای جدی است 
که می تواند تصور آن ها را درباره مکان، زمان و ارتباطات 
تحقیق  یک  یافته های  ایران  در  دهد.  تغییر  اجتماعی 
حاکی از آنست که احساس امنیت زنان شهر تهران در 
میزان  بالاست.  به  رو  و  متوسط  حد  در  عمومی  معابر 
درصد،   92/5 زننده  های  متلک  انواع  از  تعرض  تجربه 
لمس اعضای بدن 42/5 درصد و نگاه های معنی دار 77/5 درصد بوده است. در غرب نیز 
بررسی اخیر انجمن صنعتی غرب نشان داده است که 5۱ درصد زنان که در استخدام 
هستند، قربانی توجه مردان اند که شامل سوءاستفاده های جسمی و متلک گویی های لفظی 
نسبت به زنان می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آزار جنسی را امروز می توان 

به عنوان یک »مسئله« برای زنان در نظر گرفت.
چرا آزار می دهند؟!

برابر  اتفاق نظری نیست. در  آزارهای جنسی می شود،  بروز  اموری علت  این که چه  در 
تبیین معمول طغیان نیاز جنسی، از نگاه برخی آزار جنسی معضلی از سنخ میل جنسی 
مهارنشدنی نیست، بلکه متضمن استفاده نادرست از قدرت است. در غالب اوقات، حتی 
به نظر نمی رسد که آزاررسان قصد نزدیکی با قربانی را داشته باشد. هم مردان و هم زنان 

می دانند که در آزار جنسی قدرت مؤلفه ای مهم است.
برخی دیگر تغییر وضعیت جهان امروز و افزایش حضور زنان در محیط های اجتماعی -که 

قبل از آن کاماً مردانه بوده اند – را علت افزایش آزارهای جنسی عنوان کرده اند.
اما به طور کلی در تبیین چرایی آزار جنسی زنان، سه دسته را ذکر کرده اند: 

غرایز قوی جنسی  به  کار  رفتار جنسی در محیط  بیولوژیکی فرض می کند که  - مدل 
برمی گردد.

- مدل سازمانی بر این باور است که محیط کار فرصت هایی را برای خشونت جنسی فراهم 
می کند. این مدل بر قدرتی تأکید می کند که ناشی از نقش های رسمی در سازمان است 

و غالباً مردان عهده دار آنانند.
- مدل فرهنگی- اجتماعی از نظریه های مردسالاری ناشی می شود که در آن مردان گروه 

مسلط تلقی می شوند.
به ما چه مربوط؟!

آیا هر کسی ممکن است مرتکب آزار جنسی شده باشد )عملی که حداقل در زبان، کمتر 
کسی زشت و غیراخاقی بودن آن را رد می کند!( ؟! شاید! فراموش نکنیم آزارهای جنسی 
و احساسِ ناامنیِ در پی آن بیش از آنکه به نیت آزاردهنده از رفتار یا گفتار او مربوط باشد، 
به احساسی که فرد مقابل از آن رفتار یا گفتار در خود می بیند، مربوط می شود. به بیان 
دیگر بخش مهمی از آزارهای جنسی که می تواند در روح و روان انسان تأثیرات عمیق و 
طولانی مدتی باقی گذارد، آزارهای پنهانی هستند که بیشتر مبتنی بر تفسیر مخاطب از 
رفتارها و گفتارها بوده اند و شاید آزاردهنده اصا نیت آشکاری برای آزار بروز نداده باشد. 
استفاده  تا  را شامل می شوند  نامعلوم  به مخاطبی  بیان جمات  از  پنهان  آزارهای  این 
اما شاید بتوان به کلیتی از ویژگی مشترک  آزارهای جنسی رسید  از نمادهای جنسی. 
که شامل این آزارهای پنهانی هم باشد. به نظر می رسد هرگونه از رفتارها و گفتارهای 
جنسیت زده که با رویکردهای جنسی و یا با تلقی بدن به مثابه شیء جنسی صورت گیرند، 

ظرفیت برداشت آزارگونه توسط مخاطب را دارند.
حساسیت به مقوله آزار جنسی و درنظر گرفتن زوایای گوناگون آن در کنش ها از آن رو که 
با زندگی روزمره زنان و مردان مستقیماً مرتبط است می تواند زیست اجتماعی را به سمت 
سامت بیشتر حرکت دهد و روابط جنسیت زده و ناسالم را به وسیله ارتباطات انسانی و 

اخاقی کاهش دهد و حضور اجتماعی سالم و پویای زنان را در جامعه تقویت کند.

شده  جمع آوری  اجتماعی  شبکه های  در  افراد  گفته های  از  داده ها   *
است.
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ـــود در  ـــتی خ ـــای فمینیس ـــا گرایش ه ـــه ب ـــت ک ـــم اس ـــردان فیل ـــی کارگ ـــه میان تهمین
ـــواره  ـــرش هم ـــم آخ ـــد فیل ـــه در چن ـــی ک ـــود، کارگردان ـــناخته می ش ـــش ش فیلم های
ــتان هایش  ــرای داسـ ــون و چـ ــته های بی چـ ــوان را فرشـ ــردان را عامـــل آزار و بانـ مـ
معرفـــی کـــرده اســـت کـــه از اوضـــاع بـــه ســـتوه آمـــده امـــا راهـــی بـــرای فـــرار 
ـــته  ـــم برخاس ـــه اش« ه ـــای نرفت ـــی و راه ه ـــاخته »مل ـــی در س ـــرد میان ـــد . رویک ندارن
از همیـــن تفکـــر قدیمـــی اســـت کـــه طـــی ایـــن ســـال ها تغییـــری در آن ایجـــاد 
ـــه در  ـــد ک ـــود دارن ـــی وج ـــازان زن ـــا فیلمس ـــاط دنی ـــام نق ـــه در تم ـــت، البت ـــده اس نش
ـــان زن  ـــارز کارگردان ـــاوت ب ـــا تف ـــود ام ـــت می ش ـــتی یاف ـــای فمینیس ـــان رگه ه آثارش
ـــت  ـــذاب و پرداخ ـــه ج ـــا قص ـــه آن ه ـــت ک ـــن اس ـــی در ای ـــه میان ـــی و تهمین بین الملل
ـــکار  ـــه فمینیســـتی ب ـــد در آن وج ـــه بخواهن ـــا اینک ـــد ، کم ـــت دارن ـــرای روای ـــده ای ب ش
ببرند،امـــا در فیلمنامـــه میانـــی نشـــانی از بلـــوغ بـــه چشـــم نمی خـــورد و به نظـــر 
ـــرار  ـــون »دو زن« ق ـــاری همچ ـــوای آث ـــال و ه ـــان در ح ـــی همچن ـــه میان ـــد ک می رس
ـــراق  ـــورت اغ ـــردان بص ـــاس آن، م ـــه براس ـــد ک ـــی می کوب ـــر طبل ـــان ب دارد. وی همچن
ـــدام  ـــه در هیچک ـــب آنک ـــه عجی ـــه زن.  نکت ـــواره علی ـــتند و هم ـــش هس ـــده روان پری ش
ـــای  ـــردان در قصه ه ـــرا م ـــه چ ـــت ک ـــه را دریاف ـــن نکت ـــوان ای ـــی نمی ت ـــار میان از آث
او اینچنیـــن عجیـــب و غیرقابـــل تحمـــل هســـتند؟! آیـــا آن هـــا گذشـــته ســـختی 
ــر  ــردد؟ اگـ ــان می گـ ــروز چنیـــن رفتارهایـــی از آنـ ــه بـ ــر بـ ــه منجـ ــته اند کـ داشـ
ـــت  ـــه پرداخ ـــاص ب ـــم اختص ـــق فیل ـــن دقای ـــرا کمتری ـــس چ ـــت؛ پ ـــت اس ـــخ مثب پاس
ـــی در  ـــه میان ـــی ک ـــه در دنیای ـــب آنک ـــه عجی ـــت .نکت ـــی اس ـــوع مهم ـــن موض چنی
ـــا  ـــن و ام ـــل ممک ـــی در حداق ـــرده، منطـــق روای ـــق ک ـــه اش« خل ـــای نرفت ـــی و راه ه »مَل
خریـــدن ترحـــم در نقطـــه اوج خـــود بـــه ســـر می بـــرد. ملیـــح در فیلـــم دختـــری 

ـــه  ـــر آنچ ـــه ه ـــرد ب ـــرو و برگ ـــی ب ـــکاکش ب ـــوهر ش ـــه ش ـــود ک ـــی می ش معرف
کـــه از کنـــار ملیـــح می گـــذرد شـــک دارد و در طـــرف دیگـــر، مـــادر 
ـــرادرِ غیرتـــی  ـــا ملیـــح دارد و حتـــی ب ســـیامک نیـــز رفتـــار ناخوشـــایندی ب
ـــی  ـــا شـــاهد دنیای ـــا م ـــار کـــرده ت ـــره و ت ـــه روی او تی ـــا را ب ـــز دنی ملیـــح نی
بســـیار ویـــران باشـــیم کـــه ســـوی امیـــدی هـــم بـــرای آن نمی تـــوان 
ـــده  ـــه ناامیدکنن ـــت .نکت ـــی نیس ـــاور کردن ـــا ب ـــه اص ـــی ک ـــیاه نمای ـــود س ـــور ب متص
ـــرار  ـــاکان اص ـــاز کم ـــه فیلمس ـــت ک ـــن اس ـــی ای ـــه میان ـــد تهمین ـــر جدی ـــاره اث درب
دارد کـــه زن هـــای داســـتانش همـــواره بایـــد ســـاکت و قربانـــی باشـــند؛ چراکـــه 
ـــه  ـــری ک ـــد. تفک ـــش ببرن ـــردان کاری از پی ـــرب م ـــار مخ ـــل رفت ـــد در مقاب نمی توانن
ـــیم  ـــی، ترس ـــر کنون ـــا در عص ـــت، ام ـــود داش ـــاخت »دو زن« وج ـــالا در دوران س احتم
ـــوان  ـــت و می ت ـــح نیس ـــخصیت ملی ـــت ش ـــادگی پرداخ ـــه س ـــداً ب ـــک زن اب ـــای ی دنی
راه حل هـــای متفاوتـــی بـــرای خـــروج از بحـــران در چنیـــن شـــرایطی ارائـــه نمـــود، 
البتـــه فیلـــم در ایـــن خصـــوص کارشـــناس خانـــواده ای را وارد داســـتان می کنـــد 
ـــه  ـــکل ب ـــای میانیمش ـــاخته ه ـــت ! در  س ـــاط اس ـــا او در ارتب ـــن ب ـــا تلف ـــح ب ـــه ملی ک
ـــدان ســـودمند  ـــا چن ـــه نمیشـــود ، ی ـــکاری ارائ ـــی راه ـــان میشـــود ول ـــن شـــکل بی بدتری

ـــت . نیس
»مَلـــی و راه هـــای نرفتـــه اش« اثـــر ضعیفـــی محســـوب می شـــود کـــه آکنـــده از 
ـــا  ـــد ت ـــن می آین ـــل دوربی ـــه در مقاب ـــت ک ـــی اس ـــای بی هدف ـــک کاری ه ـــا و کت فریاده
ـــق  ـــال آور و بی منط ـــی م ـــد میان ـــه جدی ـــد. قص ـــم بخرن ـــاس ترح ـــب احس از مخاط
اســـت و بـــه نظـــر می رســـد ایـــن فیلمســـاز نیازمنـــد بازنگـــری اساســـی در نحـــوه 
ــازان  ــه فیلمسـ ــد. در روزگاری کـ ــش می باشـ ــه فیلم هایـ ــت قصـ ــگارش و پرداخـ نـ
برجســـته جهـــان آثـــاری بـــا محوریـــت زنـــان روانـــه ســـینما می کننـــد تـــا ابتـــدا 
درد و رنـــج آنـــان را ترســـیم کـــرده و ســـپس اوج گیـــری آنـــان و غلبـــه بـــر تمـــام 
ـــرد  ـــی م ـــه زورگوی ـــا ب ـــه اش« تنه ـــی و راه هـــای نرفت ـــر بکشـــند، »مَل ـــه تصوی ـــع را ب موان
و مظلومیـــت زن می گـــذرد؛ رونـــدی کـــه در طـــول فیلـــم هرگـــز تغییـــر نمی کنـــد 
و بصـــورت شـــتاب زده بـــه مخاطـــب ارائـــه می شـــود تـــا آخریـــن ســـاخته میانـــی 
ـــه  ـــد ک ـــه ای باش ـــت و مرثی ـــر مصیب ـــه ذک ـــبیه ب ـــتر ش ـــده و بیش ـــی مان ـــطح باق در س

ـــراه دارد. ـــه  هم ـــاگر را ب ـــی تماش ـــش احساس واکن

ـــدن خیلـــی از مســـائل  ـــه وجـــود آم چنـــدی اســـت کـــه ایـــن 4 حـــرف موجـــب ب
ـــخنان  ـــا س ـــد ت ـــه آن بگیری ـــده علی ـــام ش ـــی انج ـــای مدن ـــت؛ از اعتراض ه ـــده اس ش

ســـلبریتی ها در مـــدح و ذم ایـــن مـــورد!
ـــه  ـــا اینک ـــود! کم ـــرا ش ـــد اج ـــون بای ـــت و قان ـــون اس ـــک قان ـــد ی ـــا ب ـــوب ی ـــاب، خ  حج
بـــرده داری در مصـــر باســـتان قانـــون بـــود و اجـــرا می شـــد، کمـــا اینکـــه آپارتایـــد 

قانـــون بـــود و اجـــرا می شـــد و خیلـــی مثال هـــای دیگـــر...
ـــی  ـــر محتوای ـــا ه ـــی ب ـــر قانون ـــه ه ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــرح اس ـــه مط ـــؤالی ک ـــال س  ح
ــان  ــتان همچنـ ــر باسـ ــور باشـــد در مصـ ــر اینطـ ــرای مســـتمر دارد؟ اگـ لـــزوم اجـ

اســـتثمار بـــردگان رایـــج بـــود...
ــا اســـتناد بـــه قانونی بـــودن حجـــاب، می تـــوان آن را بـــه بقیـــه تحمیـــل  ــا بـ  آیـ
ـــد در  ـــق تردی ـــر ح ـــد، دیگ ـــون ش ـــه قان ـــل ب ـــی تبدی ـــه ارزش ـــرف اینک ـــا ص ـــرد؟ آی ک
ـــر دال  ـــک ام ـــودن ی ـــرف قانون ب ـــت و ص ـــح اس ـــح، قبی ـــل قبی ـــدارد؟ فع ـــود ن آن وج

بـــر صحـــت آن موضـــوع نمی شـــود .
ـــرده  ـــاس نک ـــخ را پ ـــت درس تاری ـــچ وق ـــا هی ـــردان م ـــه دولتم ـــا اســـت ک ـــراد در آنج  ای
و نمی کننـــد و نمی بیننـــد کـــه تأکیـــد مـــردم روی کلمـــه ی حجـــاب نیســـت، 
ـــا  ـــر از رض ـــی قریب ت ـــه مثال ـــت. چ ـــاری« اس ـــه ی »اجب ـــر کلم ـــد ب ـــه تأکی بلک
ـــت  ـــی داش ـــل بی حجاب ـــعی در تحمی ـــام س ـــت تم ـــا جدی ـــه ب ـــوی؟ او ک پهل

ـــد ؟ ـــدش ش ـــزی عای ـــه چی چ
  در کشـــور مـــا از مســـئله ی حجـــاب اختیـــاری ســـوء برداشـــت 
ــی  ــد؛ یعنـ ــی می داننـ ــی عمومـ ــود و آن را بی حجابـ می شـ
در ذهـــن مـــردم اینگونـــه تلقـــی می شـــود کـــه 
ـــتند  ـــاری هس ـــاب اختی ـــتار حج ـــه خواس آنانک
مثـــل همـــان رضـــا شـــاه ملعونـــی 
کـــه  هســـتند 

ـــت!  ـــور نیس ـــه اینط ـــال آنک ـــد، ح ـــت بکش ـــوان مملک ـــر بان ـــد از س ـــت چارق میخواس
ــال الله: قـ

 »انـــا هدینـــاه الســـبیل امـــا شـــاکرا و امـــا کفـــورا« خداونـــد راه و مســـیر را نشـــان 
ـــار  ـــان مخت ـــس انس ـــرده؛ پ ـــاظ ک ـــانیت لح ـــن انس ـــن رکی ـــار را رک ـــت و اختی داده اس
اســـت کـــه از ایـــن تحفـــه ی الهـــی اســـتفاده کنـــد یـــا خیـــر! و پیـــدا اســـت کـــه 
ـــود  ـــان می ش ـــی انس ـــب تعال ـــن موج ـــه یقی ـــع ب ـــی قط ـــه اله ـــن هدی ـــه ای ـــل ب عم
ـــا زور  ـــه ب ـــد ن ـــاب کن ـــه آن را انتخ ـــود و آزادان ـــار خ ـــا اختی ـــرد ب ـــه ف ـــی ک ـــا زمان ام
ـــر  ـــه پیامب ـــرآن خطـــاب ب ـــر از ق ـــی دیگ ـــد در جای ـــنه ی شـــرطه. خداون ـــت و دش حکوم
ـــچ  ـــدا هی ـــر خ ـــه پیامب ـــی ک ـــس زمان ـــل« پ ـــم بوکی ـــت علیه ـــا ان ـــد: »و م می فرمای
وظیفـــه ای نســـبت بـــه ناســـپاس ها نـــدارد، حاکـــم اســـامی هـــم نـــدارد و او هـــم 

مســـئول هدایـــت اجبـــاری افـــراد بـــه بهشـــت نمی باشـــد!
ـــران  ـــاب دخت ـــه حج ـــی ک ـــت! جای ـــگاه اس ـــه دانش ـــن جامع ـــده ی ای ـــداق کوچک ش مص
ـــرای  ـــجو ب ـــی دانش ـــد! گوی ـــن می کن ـــگاه تعیی ـــت دانش ـــه حراس ـــان بلک ـــه خودش را ن
ســـنجش حجـــاب خـــود بـــه دانشـــگاه می آیـــد و نـــه تحصیـــل علـــم! و مســـببین 
ـــن  ـــر دی ـــه ب ـــی ک ـــر منف ـــر تأثی ـــاوه ب ـــان ع ـــا رفتارش ـــه ب ـــد ک ـــل نمی دانن ـــن عم ای
ـــا  ـــم ایف ـــل عل ـــه تحصی ـــجو ب ـــل دانش ـــب تمای ـــری را در تخری ـــش مؤث ـــد، نق می گذارن

می کننـــد!
ـــس  ـــد؛ پ ـــخیص ده ـــد تش ـــوب را از ب ـــد خ ـــت و  می توان ـــه اس ـــجو دارای اندیش دانش
لزومـــی نـــدارد عـــده ای از بـــالا بـــرای کوچک تریـــن حقـــوق دختـــران دانشـــجو 

ــه  ــا بـ ــرا ایـــن بدتریـــن توهین هـ تصمیـــم بگیرنـــد؛ زیـ
ـــا اســـت کـــه شـــما دانشـــجوی  ـــن معن دانشـــجو اســـت و بدی

ـــرای  ـــد ب ـــر بای ـــن مدی ـــداری و م ـــدرت تشـــخیص ن ـــرم ق محت
ـــم! ـــن کن ـــم تعیی ـــت را ه ـــو حجاب ت

 انجـــام کار بـــا اکـــراه و بـــا اجبـــار ولـــو أحســـن الأمـــور موجـــب 
دل بریدگـــی فـــرد از آن عمـــل می شـــود؛ پـــس چـــه خـــوب 

ـــو  ـــر و زور و ت ـــا جب ـــامی را ب ـــمبل های اس ـــه س ـــت ک اس
ـــرد  ـــب دلس ـــرده و موج ـــل نک ـــردم تحمی ـــر م ـــری ب س

ـــویم ! ـــن نش ـــه دی ـــبت ب ـــردم نس ـــدن م ش



مسـأله زنـان و حقـوق آن هـا از جملـه موضوعاتـی بـوده کـه در دهه هـای اخیـر محـل 
مناقشـات و گفـت و گوهـای متفاوتـی قـرار گرفتـه اسـت. هرکسـی و هـر نحلـه فکـری 
بـا توجـه بـه مبانـی فکری که داشـته اسـت در ایـن زمینـه مباحثـی را مطـرح کرده اند؛ 
چـه در غـرب و چـه در شـرق عالـم. در دنیـای اسـام هـم بـا توجه بـه احـکام موجود و 
بـا توجـه بـه رویارویـی با آنچـه تمدن غـرب نامیده می شـد مباحثـی درگرفـت همچون 

رابطـه آزادی و حجـاب، حـق رأی و قضـاوت و...
 این هـا باعـث ایـن شـد کـه جریان هـای مختلفـی درایـن بـاب شـکل گرفـت. برخی به 
دفـاع از همـان احـکام پرداختنـد و برخـی هم مانند شـهید مطهـری و مرحـوم فضل الله 
سـعی بـر آن داشـتند دیدگاه های جدید را بر اسـاس همـان اجتهادات سـابق و در همان 
دسـتگاه سـنتی تأویـل و توجیـه کننـد و انتقـادات را بـه گونـه ای دیگـر پاسـخ دهنـد. 
در ایـن میـان روشـنفکران هـم بودنـد کـه تفسـیر دیگـری از آنچـه در دین گفته شـده 
بـود داشـتند کـه آن هـم بـر اسـاس مبانـی معرفت شـناختی و هستی شـناختی خـاص 
آن هـا بـود. در کل می تـوان گفـت کـه در دنیـای اسـام مـا بـا چهـار گـروه در بحـث 
مطالعـات پیرامـون زنـان رو به رو هسـتیم )محمد پزشـکی، صورت بنـدی مطالعات زنان 
در جهـان اسـام ص۱3-۱4(. نـگاه بـه بعضـی از ایـن چهـار گـروه این را نشـان می دهد 
کـه حـوزه زنـان جـزو لاینفـک مطالعـات اندیشـمندان اسـامی بـوده اسـت. شـاید این 
تقابـل بـا دنیـای مـدرن و تاش برای بازسـازی هویـت زن مسـلمان در جوامع اسـامی 
در دنیـای امـروز و یـا عقب ماندگـی زنـان در قبـال دنیـای امـروز از مهم تریـن عوامـل 
شـکل گیری ایـن اندیشـه ها بـوده اسـت. در دیـدگاه سـنتی دو دسـته از اندیشـمندان 
قـرار دارنـد: یـک عـده علمـای نوسـلفی همچـون سـید قطـب و محمـد الغزالـی کـه در 
یـک دیـد کلـی نـگاه موردنظـر ایشـان این اسـت که اسـام به لحـاظ جنسـیت و حقوق 
انسـانی برابـری کامـل بیـن مـرد و زن برقـرار کـرده اسـت و برتری هایـی کـه در دیـن 
ممکـن اسـت بـه یکـی از این هـا داده شـده باشـد، بـر اسـاس امـور پیچیـده مربـوط به 
اسـتعدادهای طبیعـی آن هـا اسـت و در نتیجـه آنجـا کـه اسـتعداد یکسـان بـود، حقوق 
برابـر بـوده و آنجـا کـه تفـاوت باشـد حقـوق هم متناسـب بـا آن تفـاوت وضع می شـود.
)صورت بنـدی مطالعـات زنـان،ص44( یعنـی در اصل در بحث شایسـتگی بـرای مالکیت 
و تصرفـات اقتصـادی، مـرد و زن برابـر هسـتند و در بحث هایـی ماننـد میـراث و قضاوت 
بـر اسـاس مسـئولیت ها و اسـتعدادها، مـرد بـر زن ارجحیـت پیـدا می کنـد. امـا نکته ای 
کـه در دیدگاه هـای نوسـلفی متناقـض می نمایـد همان اسـت. از طرفی از لحـاظ کرامت 
انسـانی بیـن مـرد و زن تفاوتـی قائـل نیسـتند و از سـوی دیگر تفـاوت بین مـرد و زن را 
امـری فطـری و طبیعـی قلمـداد می کننـد؛ یعنـی دیـدگاه در این اسـت که در شـریعت 
زن بـه ماننـد مـرد در قبـال اعمـال خویـش مؤاخـذه می شـود ولـی  از لحـاظ زن بـودن 
یـک هویـت دیگـری پیـدا می کنـد و این منشـأ تفـاوت بین مـرد و زن می شـود. دیدگاه 
نوسـلفی در امـوری همچـون حجـاب، آمـوزش و چندهمسـری بـر همیـن دیـدگاه کلی 
اسـتوار اسـت؛ بـه گونـه ای کـه پوشـاندن دسـت و روی را واجـب دانسـته؛ چراکـه برای 
رهایـی از وقـوع در فتنـه می باشـد و حتـی تفاوت تـا اینجا پیـش می رود که اگـر مرد به 
قـدری زیبـاروی باشـد بـر مـرد لازم نیسـت که روی بپوشـاند بلکـه بر زنان واجب اسـت 
کـه چشـم بپوشـانند. در مسـأله آمـوزش هم هرچنـد روایت داریـم ) طلب العلـم فریضه 
علـی کل مسـلم و مسـلمه( لیکـن در بـاب این زنـان، این علـوم واجب نهایتـاً آن چیزی 
اسـت کـه ااو را بـرای خانـه داری آمـاده می کند؛ چراکـه زن نهایتاً خانه دار می شـود و در 
قبـال چندهمسـری چـون احتمـال فتنـه برای مـردان موجود اسـت چندهمسـری جایز 

اسـت و ایـن مسـأله بسـیار مـورد تأکید اسـت کـه تفکیک جنسـیتی صـورت بگیرد. 

گـروه دیگـر در رسـته سـنت گرایان اجتهادگرایانـی هسـتند همچـون شـهید مطهـری و 
الله.  مرحوم فضـل 

در دیـدگاه شـهید مطهـری نقطـه اتـکاء، آزاد بـودن انسـان و متکـی به اراده خـود بودن 
اسـت کـه خـودش سرپرسـت خـودش می باشـد کـه می توانـد بـا کمـک عقل و علـم راه 
خویـش را طـی کنـد و در ایـن مسـیر هـم اسـتعداد انحراف در او هسـت و هـم تکامل و 
هـم او می توانـد در ورطـه افراط باشـد یا تفریـط. )مرتضـی مطهری،مجموعـه آثار ج۱9، 
ص۱09-۱۱0( در نظـر مطهـری آنچـه در دنیای غرب باعث جریانات بوده، مسـأله آزادی 
و تسـاوی اسـت و مشـکات پیش آمـده در میـان آن هـا بـه دلیـل عـدم توجه به مسـأله 
اساسـی حقـوق خانـواده بوده و در پس شـعار تسـاوی، جهـات تفاوت مردانگـی و زنانگی 
پوشـیده مانـده اسـت. مهم تریـن کتاب هایـی کـه مطهـری در این بـاب تهیه دیـد کتاب 
نظـام حقـوق زن در اسـام، مسـأله حجـاب و اخـاق جنسـی در نظام اسـام می باشـد. 
اصـل عـدل در دیـدگاه او باعـث می شـود کـه بگویـد کـه انـواع موجـودات در دسـتگاه 
خلقـت هرکـدام در جـای مخصـوص خـود قـرار گرفتـه اسـت و چـون ایـن قرارگرفتـن 
در مـدار مخصـوص بی هـدف نیسـت بایـد حقـوق خانـواده را پیـدا کـرد و میـان حقـوق 
اکتسـابی و انتسـابی تفـاوت قائـل شـد. در تعالیـم جنسـیتی کـه در کتـاب نظـام حقوق 
زن در اسـام مطـرح کـرده اسـت این را متذکر شـده اسـت کـه جریا ن های فمینیسـتی 
و تسـاوی طلب بیشـتر ایـن حقیقـت را نشـان داده انـد کـه میـان زن و مرد تفـاوت وجود 
دارد ولـی ایـن تفـاوت نشـانه ضعـف یکـی و قوت دیگـری و نقـص و کمال عقل نیسـت. 
هـدف آفرینـش از ایـن تفـاوت، محکم تـر شـدن پیونـد زن و مـرد در خانـواده می باشـد    
وایـنیعنیمجردزیسـتنانحـرافازقانونآفرینـش. )مجموعه آثـار ج ۱9 ص 

)۱74-۱73
تفـاوت بـه لحـاظ جسـمی و روحـی نتیجتاً باعـث تفاوت در حقـوق و وظایف می شـود و 

ایـن نشـانه پسـتی یکی و فضیلـت دیگری نمی باشـد.
گـروه سـوم تجددگرایانـی همچون قاسـم امیـن)۱863-۱908( هسـتند. قاسـم امین از 
آن دسـته اندیشـمندانی می باشـد کـه اهتمـام ویـژه ای در مسـأله زنان داشـته اسـت. دو 
کتـاب »رهایـی زن« و »زن جدیـد« مهم تریـن کتاب هـای او در ایـن زمینـه می باشـد. 
او تفسـیر نادرسـت مسـلمانان از دیـن و تـداوم حکومت هـای اسـتبدادی را از دلایـل 
عقب ماندگـی مسـلمانان می دانـد و ضعیـف تلقی شـدن زن را از نتایـج آن می دانـد و 
او خانه نشـینی زن را، به عنـوان تنهـا وظیفـه زن، نمی پذیـرد و فراگیـری علـوم و فنـون 
جدیـد را منافـی بـا عفت زن ندانسـته و حجاب را امـری واجب که تصریحی در شـریعت 
نسـبت آن شـده باشـد، نمی دانسـت، بلکـه معتقـد بـود آن را از دیگـر فرهنگ هـا و ملل 
گرفته انـد و رنـگ و بـوی دینـی بـه آن داده انـد. او همچنیـن تفکیـک جنسـیتی را در 
جامعـه میـان زن و مـرد روا نمی دانـد و معتقـد اسـت کـه اختـاط بین زن و مـرد باعث 
آگاهـی و پیشـرفت زنـان می شـود.)به نقـل از صورت بنـدی مطالعـات زنـان در جهـان 
اسـام- ص۱76-۱80( از بزرگ تریـن کسـانی کـه در ایـن دسـته بندی قـرار می گیرنـد: 

نظیـره زین الدیـن)۱908-۱976(، الطاهـر الحـداد)۱935-۱899(.
ایـن گوشـه ای از یـک رونـد کلـی مطالعـات زنـان در جهـان اسـام در سـده های اخیـر 
می باشـد کـه البتـه کامـل هـم نمی باشـد و بایـد در مطولاتی در پی آن گشـت کـه ذیاً 

برخـی منابـع معرفی می شـود.
۱.محمد پزشکی، صورت بندی مطالعات زنان در جهان اسام. 

2.مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسام. 
3._______، مسأله حجاب، انتشارات صدرا.

4.علی شریعتی،زن.
5.مصطفی السباعی، المراه بین الفقه والقانون.



این دو موقعیت را هرکدام جداگانه در ذهن خود مجسم کنید:
ــن  ــما تلف ــه ش ــه خان ــتگاری ب ــری مجــرد هســتید. خواس ــما دخت ــتاول. ش موقعی
ــم  ــم، دخترخان ــید حاج خان ــد: » ببخش ــما می پرس ــادر ش ــر از م ــادر پس ــد. م می کن
ــون  ــد: »قدش ــد می پرس ــد. بع ــواب می ده ــما ج ــادر ش ــبزه؟« م ــا س ــفیدن ی ــما س ش
ــا  ــی ان ی ــم رنگ ــد: »چش ــد می پرس ــد. بع ــخ می ده ــدداً پاس ــما مج ــادر ش ــده؟« م چن
تیــره؟« ایــن ســؤال و جــواب از ظاهــر شــما تــا آن جــا ادامــه دارد کــه حتــی ممکــن 
اســت بــه پرس وجــو راجــع بــه نقــاط دیگــر بــدن شــما نیــز برســد! بعــد از اینکــه مــادر 
ــفید  ــد، س ــد بلن ــر، ق ــر لاغ ــد: »دخت ــما می گوی ــه ش ــد ب ــع می کن ــن را قط ــما تلف ش
ــاره تمــاس می گیریــم.« شــما  و چشــم رنگــی میخواســته پسرشــون. گفتــن حــالا دوب

ــد... ــان می اندازی ــه خودت ــی ب ــط نگاه فق
ــن  ــه شــما تلف ــه خان ــری مجــرد هســتید. خواســتگاری ب ــتدوم. شــما دخت موقعی
ــادر شــما می پرســد: »ببخشــید  ــد، م ــی بزن ــادر پســر حرف ــل از اینکــه م ــد. قب می کن
ــواب  ــر ج ــادر پس ــد دارن؟« م ــون درآم ــد میلی ــی چن ــما ماه ــر ش ــم آقاپس حاج خان
ــون  ــه همسرش ــی اینک ــما توانای ــر ش ــد: »پس ــدداً می پرس ــما مج ــادر ش ــد. م می ده
ــه  ــت؟ مِلکی ــه اس ــدوم منطق ــون ک ــرن دارن؟«، »خونه ت ــور بب ــارج از کش ــفر خ رو س
ــا مســتأجر هســتین؟« صحبــت تمــام می شــود و احتمــالا مــادر شــما گفتــه اســت:  ی

ــم.« ــر می دی ــون خب ــالا بهت ــم، ایش ــورت کن ــون مش ــا پدرش ــد ب »بذاری
کــدام یــک از موقعیت هــای بــالا خشــم شــما را بیشــتر برانگیخــت؟ از نظــر شــما کــدام 
یــک بیشــتر لایــق ســرزنش اســت؟ کــدام یــک در ســطح جامعــه بیشــتر زشــت تلقــی 

ــد؟  ــردم از آن گله مندان ــاً م ــود و احیان می   ش
ــالای دختــران می نالنــد.  مــادر و پســرهایی وجــود دارنــد کــه مــدام از ســطح توقــع ب
می گوینــد: »هرجــا می ریــم خواســتگاری اول از حقوقــش ســؤال می کنــن! ایــن یعنــی 
ظاهربینــی؛ یعنــی باطــن فــرد براشــون مهــم نیســت! مــردم عقلشــون بــه چشم شــونه!«

ــی  ــق دارد زن ــرد ح ــد. م ــر می رس ــه نظ ــر ب ــز طبیعی ت ــت اول همه چی ــا در موقعی ام

زیبــا داشــته باشــد، حــق دارد در ایــن مــورد ظاهربینــی کنــد و دختــری را کــه همیشــه 
ــم  ــا چش ــد ب ــری بلون ــتن همس ــب داش ــد! خ ــدا کن ــرده پی ــم اش می ک ــا مجس در رؤی
رنگــی حــق هــر مــردی اســت و ایــن خیلــی طبیعــی اســت! چــون مــرد نیــاز جنســی 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــش ب ــر زن ــد و اگ ــدل زن می بین ــزار م ــه ه ــتری دارد! در جامع بیش
دلخــواه و زیبــا نباشــد، مــرد بــه بیراهــه مــی رود، شــاید هــم خیانــت کنــد! اصــاً همــه 
این هــا بــه نفــع خــود زنــان اســت! جملــه »بــه هرحــال مَــردن دیگــه« جملــه خیلــی 
ــد  ــر زن بخواه ــی رود. حــالا اگ ــه کار م ــع ب ــه همیشــه اینجــور مواق آشــنایی اســت ک
ــات زندگــی اش  ــه خــرج دهــد و حقــوق همســر و امکان در مســأله ازدواج ظاهربینــی ب
ــه ســنگین وضــع  ــد، اگــر مهری ــا دوســتانش مقایســه کن ــان ی ــا زندگــی دیگــر زن را ب
کنــد یــا اگــر مطالبــات مالــی زیــادی داشــته باشــد، آن وقــت برچســب متوقــع بــودن، 
ــا  ــی ب ــر بین ــن ظاه ــردن می خــورد. چــرا ای قناعــت نداشــتن، چشــم و هم چشــمی ک
ــا  ــگاه م ــدازه در ن ــک ان ــه ی ــت ب ــردو موقعی ــرا ه ــد؟ و چ ــرق می کن ــی ف آن ظاهربین

مذمــوم نیســت؟
ــا  ــت تر ی ــالا درس ــوارد ب ــک از م ــدام ی ــه ک ــد ک ــن کن ــد تعیی ــی می توان ــه کس چ
ــر اســت؟ خط کــش ذهنــی مــا چیســت؟ احتمــالاً خط کــش ذهنــی بســیاری از  غلط ت
مــا »جنســیت« بــوده اســت. اینکــه مردهــا بــه صــرف »مــرد بــودن« حــق ظاهربینــی 

دارنــد امــا زن هــا خیــر!
ــت  ــن حال ــان زیباتری ــد دخترش ــعی می کنن ــتگاری س ــران در روز خواس ــواده دخت خان
ممکــن را پیــدا کنــد تــا بلکــه بتوانــد گــوی رقابــت را از خیــل عظیــم دخترانــی کــه 
ــه راحتــی در قالــب خواســتگاری های  ــه خواستگاری شــان رفتــه، بربایــد و ب آن پســر ب

ــد! ــن می زنن ــی جنســیتی را دام ــن ظاهربین ســنتی، ای
ــه:  ــد ک ــه می کنن ــد گل ــر مجــرد می مانن ــنین بالات ــا س ــران ت ــن دخت ــی همی ــا وقت ام
ــا  ــی ســاده اســت! آن ه ــش خیل ــرده ام؟!« جواب ــن چــه ک ــر م ــن؟ مگ ــا چــرا م »خدای

ــته اند. ــرام نگذاش ــود احت ــه خ ــد ب ــه بای ــور ک آن ط
خواســتگاری های ســنتی فــارغ از محاســن آن، بــا مســأله ای بــه اســم »تحقیــر دختــر و 
پســر« همــراه اســت کــه متأســفانه همیشــه قســمت تحقیــر پســران پررنــگ می شــود. 
کمپین هــا و برنامــه هــای »ازدواج آســان« در ســطح جامعــه، صداوســیما و دانشــگاه راه 
ــه مــواردی نمی کنــد کــه آقــا پســر هرجــا رفته انــد  می افتــد امــا هیــچ کــس اشــاره ب

جنیفرلوپــز مدنظرشــان را نیافته انــد و ایــن شــده کــه تــا 30ســالگی مجردانــد!
ــان  ــز نبودش ــر جنیفرلوپ ــه خاط ــب ها ب ــران، ش ــن پس ــای ای ــه پ ــه پاب ــی ک و دختران
اشــک ریخته انــد، هــرروز اعتمــاد بــه نفــس خــود را زیرپــا گذاشــته اند و فقــط منتظــر 
مانده انــد تــا شــاید پســری پیــدا شــود کــه قــدری هــم از باطــن آن هــا خوشــش بیایــد 

و بالاخــره بتواننــد مــزه لبــاس ســپید عــروس را بچشــند!
کــدام مقصرانــد؟ پســرانی کــه بــه هرحــال مــرد انــد یــا دخترانــی کــه ایــن حــق را بــه 

ــد؟... ــه می دهن جامع

در ایــن مجــال نتایــج پژوهشــی کــه در ســال ۱396 بــر روی 6000 زوج جــوان 
مشــهدی انجــام شــده اســت )زوجینــی کــه در ســال اول زندگــی مشــترک خــود بــه 
ــان در  ــای جوان ــری از چالش ه ــاس آن تصوی ــود و براس ــه می ش ــد( ارائ ــر می بردن س

ــد شــد. ــه خواه ــان( ارائ ــه زن ــر جامع ــد ب ــا تأکی ــواده )ب ــوزه تشــکیل خان ح
بررســی انتظــارات جوانــان از زندگــی مشــترک حاکــی از آن اســت کــه درصــد 
ــر  ــردرگمی به س ــرایط س ــردان( در ش ــان و 66% م ــان )73/9% زن ــی از جوان قابل توجه
می برنــد و انتظــار دقیــق و روشــنی )در دو جهــت تعالی گرایانــه و لذت جویانــه( 
ــردان  ــه م ــبت ب ــاداری )P >0/00۱( نس ــور معن ــان به ط ــه زن ــن زمین ــد. در ای ندارن
ــان  ــات جوان ــه تمای ــد ک ــان می ده ــی نش ــن بررس ــد. ای ــتری دارن ــردرگمی بیش س
ــت.  ــردرگم اس ــی س ــی از زندگ ــردی و لذت جوی ــی ف ــد و تعال ــارض رش ــه تع در میان
ــی  ــای انتخاب ــوارد ماک ه ــیاری از م ــه در بس ــت ک ــده اس ــث ش ــردرگمی باع ــن س ای
آن هــا در مراحــل آغازیــن رابطــه بــا جنــس مخالــف )مبتنــی بــر ازدواج( گرایش هــای 
کمال گرایانــه )معنــوی( داشــته باشــد و به عکــس در آســتانه شــروع زندگــی مشــترک 
ایــن تمایــات جنــس لذت جویانــه و رفاه طلبانــه پیــدا کنــد. در تأییــد ایــن رفتــار نتایــج 
پژوهــش در ســال ۱394 بــر روی نمونــه 8000 نفــره از شــهروندان مشــهدی نشــان داد 
کــه والدیــن در مراحــل اولیــه زندگــی مشــترک جوانــان )در زمینــه امکانــات لازم بــرای 
زندگــی و شــیوه برگــزاری مراســم( نســبت بــه دختــران و پســرانِ در مرحلــه ازدواج، از 
ــاره ای  ــوان ریشــه پ ــن اســاس می ت ســخت گیری بیشــتری برخــوردار هســتند. برهمی
از درگیری هــای ســال های آغازیــن زوجیــن جــوان را در نــوع انتظاراتــی کــه آن هــا از 

ــود. ــتجو نم ــد جس ــف می کنن ــواده او تعری ــر و خان همس
ــن  ــای ارتباطــی زوجی ــت باوره ــور، وضعی ــر از دســتاوردهای پژوهــش مذک یکــی دیگ
ــاور  ــج ب ــان داد در پن ــی نش ــای ارتباط ــنامه باوره ــل پرسش ــج تحلی ــود. نتای ــوان ب ج
ــی برخــوردار  ــت مطلوب ــن از وضعی ــای ارتباطــی زوجی ــورد بررســی، باوره ارتباطــی م
ــان و %28/۱  ــق« 43/6% زن ــدم تواف ــری ع ــاور »تخریب گ ــه در ب ــه ای ک ــت؛ به گون نیس

مــردان؛ در بــاور »تغییرناپذیــری همســر« ۱2/8% زنــان و ۱0/6% مــردان؛ در بــاور »توقــع 
ــاور »آرمان گرایــی در روابــط جنســی«  ــان و 70/9% مــردان؛ در ب ذهن خوانــی« 76% زن
ــان و  ــرد« 67/7% زن ــن زن و م ــاوت بنیادی ــاور »تف ــردان؛ در ب ــان و 82/8% م 74/7% زن
ــوع  ــا همســر )در اثــر ن 64/8% مــردان در شــرایط احتمــال آســیب جــدی در روابــط ب
باورهــا( قــرار دارنــد. براســاس یافته هــای ایــن پژوهــش برخــاف تصــور عمومــی، مبنــی 
بــر اینکــه زنــان به دلیــل عــدم مقاومــت در برابــر آموزش پذیــری )برخــاف مــردان( از 
آمادگــی بیشــتری بــرای قرارگرفتــن در رابطــه زناشــویی قــرار دارنــد، در تمــام باورهــای 
ــان،  ــی زن ــای ارتباط ــی( باوره ــط جنس ــی در رواب ــز آرمان گرای ــی )به ج ــورد بررس م

ــود. ــر ب ــردان غیرمنطقی ت ــاداری )P >0/00۱( از م به طورمعن
براســاس یافته هــای مذکــور می تــوان گفــت یکــی از نیازهــای عمــده جوانــان )به ویــژه 
ــی  ــی زندگ ــدرت لازم در برپای ــه ق ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــازی آن ه ــران( توانمند س دخت
ــود  ــی موج ــی- تربیت ــای فرهنگ ــراً تاش ه ــر ظاه ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــت اس باکیفی
نتوانســته اســت نیازهــای بنیادیــن جوانــان را در حــوزه خودراهبــری و کیفیت بخشــی 
ــی  ــان فرهنگ ــه متولی ــدی ب ــای ج ــی از توصیه ه ــاید یک ــد. ش ــل کن ــی ح ــه زندگ ب
دانشــگاه، تاشــی بــرای طراحــی پروژه هــا و فعالیت هایــی اســت کــه بتوانــد در جریــان 

ــر باشــد. توســعه فــردی دانشــجویان مؤث



آقــا پســر ســر کاس نشســته بــود. در میانــه درس، اســتاد متوجــه نگاه هــای 
ــه او  ــر در کاس ب ــران حاض ــی از دخت ــمت یک ــه از س ــود ک ــی می ش خاص
ــد از کاس  ــر. بع ــن درگی ــک ذه ــا ی ــود ب ــام می ش ــده.کاس تم ــب ش جل
ــد  ــتانش می پرس ــی از دوس ــی رود. یک ــکده م ــا دانش ــه تری ــتان ب ــا دوس ب
ــن؟؟ و  ــد م ــب می گوی ــره ای متعج ــا چه ــی؟ ب ــی ازدواج کن ــو نمی خواه ت
ــجوی  ــه دانش ــه؟ ی ــده آخ ــن زن می ــه م ــی ب ــد: ک ــه می ده ــه ادام بافاصل
ــا هــم خــودش و هــم دوســتانش  ــه ام ــوز ســربازی هــم نرفت بیــکار کــه هن
ــه  ــد دقیق ــد از چن ــر بع ــت. پس ــا نیس ــأله این ه ــه مس ــد ک ــوب می دانن خ
ــن  ــن س ــو ای ــه آدم ت ــت ک ــف نیس ــم حی ــاید: بعدش ــان می گش ــاره زب دوب
جوونــی بــره زیــر بــار مســئولیت در حالــی کــه می تونــه همینجــوری 
ــه  ــو ک ــد : ت ــش نشــان می ده ــه؟ دوســتش ســریع واکن ــن کن نیازشــو تأمی
اهــل دختربــازی نبــودی! پســر درحالی کــه قســمتی از دســتش را بــه نشــانه 
ــو  ــم آوردم؟ ت ــازی اس ــی از دخترب ــن ک ــد : م ــه، می گوی ــراض گاز گرفت اعت
خــودت می دونــی کــه چقــد از ایــن کار بــدم میــاد! ســپس ژســت متفکــر بــه 
خــود گرفتــه و ادامــه می دهــد : دوســت دختر مــال غربــه کــه امــروز زندگــی 
ــلمونیم و  ــا مس ــه م ــی باش ــر چ ــرده. ه ــودش ک ــر خ ــارو درگی ــای م بچه ه
ــد  ــا  الان می تونی ــته؛ مث ــکاری گذاش ــزی راه ــر چی ــرای ه ــم ب ــام ه اس
ــم  ــا وقتــی کــه دیگــه احســاس کنیــد کــه زمــان ازدواج دائ صیغــه کنیــد ت

ــیده. فرارس
بــه راســتی چگونــه می تــوان بــه عنــوان یــک آدم مذهبــی در جامعــه ای کــه 
اخــاق را بــه عنــوان مهم تریــن رکــن خــود قلمــداد می کنــد ایــن منطــق را 
پذیرفــت کــه در دوران مجــردی پســرها ایــن توانایــی را داشــته باشــند کــه بــا 
اســتفاده از یــک قانــون شــرعی بــه تأمیــن نیازهــای عاطفــی و غریــزی خــود 
بپردازنــد درحالی کــه دخترانــی کــه بــر خــاف نظــر عمــوم از همــان ســطح 
نیــاز عاطفــی و غریــزی برخوردارنــد، هیــچ راهــی بــرای تأمیــن آن هــا نداشــته 
ــد و از  ــود بمانن ــر خ ــرد موردنظ ــا ف ــار ازدواج ب ــه در انتظ ــز این ک ــند ج باش
نظــر مــن ایــن یعنــی وجــود یــک عامــل غیراخاقــی کــه زمینــه برهــم زدن 
عدالــت بیــن دختــران و پســران جامعــه را فراهــم نمــوده اســت؛ چراکــه اگــر 
پســران مذهبــی و گاهــاً غیرمذهبــی تنهــا راه بــرای تأمیــن نیازهــای خــدادای 
ــتند،  ــی می دانس ــی آرام و اخاق ــک زندگ ــروع ی ــم و ش ــود را ازدواج دائ خ
ــدا  ــد و خ ــات آن می نمودن ــردن مقدم ــرای فراهم ک ــود را ب ــاش خ ــام ت تم
همانطــور کــه می گویــد )یغنهــم الله مــن فضلــه( زمینه هــای لازم را برایشــان 

ــود. ــم می نم فراه

ــه و  ــر خان ــرده و س ــرم ازدواج ک ــرِ محت ــان آقاپس ــه هم ــم ک ــر می گیری ــال در نظ ح
ــا  ــا خانمــی ازدواج کــرده اســت کــه ب زندگــی خــود رفتــه اســت. حالــت اول اینکــه ب
قضیــه صیغــه اش مشــکلی نــدارد و آقاپســر هــم نــه از اقدامــات گذشــته خــود نگرانــی 
دارد و نــه از تکــرار ایــن قضیــه در آینــده امــا حالــت دوم کــه معمــولاً در واقعیــت رخ 
ــه  ــن قضی ــا ای ــاً ب ــرده اتفاق ــا او ازدواج ک ــه ب ــر خانمــی ک ــه اگ ــن اســت ک می دهــد ای
ــاره گذشــته خــود می شــود.  ــه پنهــان کاری درب ــرد مجبــور ب مشــکل داشــته باشــد، ف
ــد و  ــد ش ــا خواه ــه زودی برم ــز ب ــولاً همه چی ــه معم ــوده؛ چراک ــالا بیه کاری احتم
ــن  ــه ای ــه، ب ــت رفت ــه از دس ــادی ک ــا اعتم ــراه ب ــی هم ــه زندگ ــم ادام ــد از آن ه بع
ســادگی ها امکان پذیــر نخواهــد بــود. مشــکل دوم کــه احتمــالاً بعــد از گذشــت مدتــی 
در رفتارهــای آن فــرد محتــرم ظاهــر می  شــود و اولیــن نفــری کــه متوجــه آن خواهــد 
ــه دلیــل تجربیــات  ــود کــه گمــان مــی رود فــرد ب شــد خــودش اســت، ایــن خواهــد ب
قبلــی و متعــددی کــه داشــته اســت، همســر دائمــی اش پاســخگوی تمــام نیازهــای او 
نخواهــد بــود و اینجاســت کــه دوبــاره بــا اســتدلال بــر ایــن نکتــه کــه انســان اساســاً 
موجــودی تنــوع طلــب اســت شــروع بــه رفتــار قبلــی خــود می نمایــد و یــا حداقــل آن 
ــت کــه  ــی خــود در نظــر خواهــد گرف ــت فعل ــت از حال ــک راه برون رف ــوان ی ــه عن را ب
ــا  ــات او ب ــر در تعام ــی آن تغیی ــرش و در پ ــر نگ ــات آن تغیی ــمت تبع ــن قس مهم تری
ــا حداقــل طــاق  ــود کــه همیــن مســأله زمینه هــای طــاق ی همســر خــود خواهــد ب
ــو خــود شــرح مفصــل بخــوان از ایــن  ــد و ت عاطفــی میــان زوجیــن را فراهــم می نمای

مجمــل!
البتــه امیــدوارم ایــن اتفــاق بــرای هیــچ زوجــی رخ ندهــد؛ چراکــه قطعــاً نتایــج حاصــل 

از آن تمــام جامعــه را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد.

ــوم نیســت چــه بایــی ســرش اومــده(  در خصــوص صیغــه در فضــای حقیقــی و مجــازی ماننــد تلگــرام )کــه الان کــه متــن رو می خونیــد معل
پویش هــا و  شــبکه هایی بــرای ترویــج صیغــه و چندهمســری بــه فعالیــت می پردازنــد کــه وقتــی بــه دلایــل آن هــا نگاهــی می اندازیــم، مهم تریــن 

دلیل شــان همیــن نکتــه اســت کــه آمــار زنــان جامعــه از مــردان بالاتــر اســت و زنانــی بــدون همســر می ماننــد؛ فلــذا مردانــی کــه از نظــر تــوان 
ــه ناچــار  ــه ایــن کار اقــدام نماینــد. خــب در نــگاه اول بــه نظــر می رســد ب مالــی برایشــان امکان پذیــر اســت کــه چنــد همســر داشــته باشــند، بایــد ب
حــق بــا آن هاســت امــا وقتــی بــه واقعیــت جامعــه می نگریــم بــه تعــداد زیــاد آقایانــی می رســیم کــه علی رغــم میــل باطنی شــان بــر تشــکیل خانــواده، 
ــه مردانگی شــان در حــل مشــکات  ــان اگــر می خواهنــد ب ــد؛ بنابرایــن آقای ــی در فراهم نمــودن الزامــات اولیــه ازدواج باتکلیــف مانده ان ــه دلیــل ناتوان ب
جامعــه بپردارنــد، می تواننــد بــا کمــک بــه مــردان و زنــان ناتــوان، زمینه هــای ازدواج آنــان را فراهــم نماینــد، البتــه اگــر مســأله واقعــا دلســوزی باشــد!

نکتــه دیگــر اینکــه همــه مســائل و نقــدی کــه در ایــن مطلــب دربــاره صیغــه گفتــه شــد بــرای جامعــه فعلــی ایرانــی گفتــه شــده   اســت و ایــن امــکان 
وجــود دارد کــه در برخــی جوامــع و فرهنگ هــای مختلــف نحــوه مواجهــه بــا آن بــه گونــه دیگــری باشــد.

و امــا نتیجــه اینکــه مــا کــه در ســطحی نیســتیم کــه بخواهیــم دربــاره فقهــی یــا غیرفقهــی بــودن ایــن کار نظــری دهیــم امــا انســان هــر چــه بــا خــود 
ــر  ــد و آرزو منتظــر خواســتگار نشســته اند و بیچاره ت ــزار امی ــا ه ــه ب ــا ک ــه بیچــاره دختره ــی می شــود ک ــن درون ذهنــش تداع ــط ای ــد فق فکــر می کن
دخترانــی کــه بــه امیــد ســاختن یــک زندگــی آرام و به دســت آوردن خوشــبختی ازدواج کرده انــد و معلــوم نیســت اکنــون چــه حالــی دارنــد و از همــه 

ــوی عبودیــت. ــا ب ــزار می دهــد ت ــوی اب ــرای بعضی هــا بیشــتر ب ــن و مذهبــی کــه ب ــر همیــن دی بیچاره ت
پایان مطلب و کلی حرف ناتمام ولی تمام حرفم در همین بیت سعدی بزرگوار خاصه می گردد:

طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت  /   به در آی تا ببینی طیران آدمیت



اوضـاع جامعـه امـروزی در سراسـر جهان مبتنی بر تسـاوی حقوق زن و مرد اسـت و این 
تسـاوی در همـه زمینه هـای اجتماعی، اقتصـادی و فرهنگی نمود عینی دارد و در کشـور 
مـا هـم بـر اسـاس دین مبیـن اسـام این تسـاوی حقـوق در اغلـب زمینه ها وجـود دارد 
امـا بنابـر بعضـی پنداشـت های غلـط، برخـی می خواهنـد این تسـاوی را به علـل واهی و 

بعضـاً بی پایـه به چالش بکشـند.
صحبـت از سـلب حق آزادی های مشـروع، حق حضور همه ی افـراد جامعه در محیط های 

ورزشـی و تماشـای آن به صورت »خانوادگی« است.
از آنجـا کـه فوتبـال پرطرفدارتریـن ورزش در کشـور ماسـت، اسـتادیوم های فوتبـال از 
بزرگ تریـن نمونه هـای نقـض تسـاوی حقـوق زنـان جامعـه اسـت؛ جایـی کـه نیمـی از 
افـراد حاضـر در جامعـه تنهـا و تنها بدلیل جنسیت شـان حـق حضور در آنجـا را ندارند و 
تنهـا کشـوری کـه از حق حضـور بانوان در محیط های ورزشـی بالأخص اسـتادیوم امتناع 
می شـود کشـور ماسـت کـه البتـه سـابقاً رقابـت تنگاتنگـی در ایـن زمینـه بـا عربسـتان 
داشـتیم کـه اخیـراً این کشـور هم حق حضـور در اسـتادیوم را برای بانوانش قائل شـده!!!

سؤال اینجاست که مگر در همه اماکن عمومی، تفکیک جنسیتی قائل می شویم؟!
پارک، شهربازی، تئاتر، سینما، کنسرت، کنسرت، کنسرت...!

آه از کنسرت!
مگر در استادیوم چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟!

آیـا فرهنـگ مکان هـای عمومـی کـه در همه جا هسـت، فقـط در اسـتادیوم نیسـت؟! یا 
نـه، اگـر اسـم اسـتادیوم را عوض کنیـم همه چیـز بـه روال عـادی برمی گردد؟!

بـه جـای اسـتادیوم آزادی بگوییـم »پـارک آزادی!!«، تمـام اسـت همـه ی گیـر و دارها و 

زنـان مجاز بـه اسـتفاده از آن می شـوند؟!
حتـی از دیـدگاه اقتصـادی هم اگر بخواهیـم نگاه کنیم، باعث چرخیـدن چرخه اقتصادی 
فوتبـال می شـود. اسـتادیوم ها خالیسـت چـون نیمـی از اعضـای جامعـه حق اسـتفاده از 

آن را ندارنـد. اسـتادیوم امـام رضـا)ع( که هزینه اجاره آن بـرای هر بازی 50 
میلیـون تومـان اسـت، تنها در 
صورتـی بـرای تیم هـا به صرفه 
اسـت کـه اسـتادیوم پـر شـود 
ولی خب نمی شـود؛ چـون ..!؟

»تشـویق و تماشـای بازی تیم 
بـه   »!.. نزدیـک  از  محبـوب 
بـرای  حسـرت انگیز  جملـه ای 
هموطنـم  دختـران  و  زنـان 

بـدل شـده!
حـق  کـه  عزیـزی  مسـئولین 
مشـروع  آزادی هـای  داشـتن 
می کنیـد،  سـلب  مـردم  از  را 
چـاره ای  کـه  امیدواریـم 
بـه  جوانـان  تـا  بیاندیشـید 
ناسـالم  تفریحـات  سـمت 

نشـوند. کشـیده 

معمـــولا هـــر مکتـــب و سیســـتم فکـــری کـــه بـــه تازگـــی شـــروع بـــه فعالیـــت 
ـــی،  ـــی، تاریخ ـــات فرهنگ ـــه خصوصی ـــه ب ـــا توج ـــور، ب ـــر کش ـــه ه ـــا ورود ب ـــد، ب می کن
ـــان  ـــرد هم ـــه ف ـــر ب ـــای منحص ـــری، ویژگی ه ـــار دیگ ـــت و زهرم ـــر کوف ـــا ه ـــی ی سیاس
ـــرات و  ـــل تفک ـــه اص ـــر ب ـــاید دیگ ـــه ش ـــی ک ـــا جای ـــرد. ت ـــود می گی ـــه خ ـــور را ب کش

ـــد. ـــته باش ـــباهت نداش ـــری ش ـــتم فک ـــان سیس ـــادات هم اعتق
ـــه  ـــی دارد ک ـــای مختلف ـــم گونه ه ـــم ه ـــت، فمنیس ـــران اس ـــا ای ـــه اینج ـــی ک از آن جای

ـــح خواهمـــش داد. ـــک توضی ـــه تفکی ب
ـــدارد.  ـــم ن ـــده ه ـــتند. خن ـــامی هس ـــرم اس ـــت های محت ـــن فمنیس ـــروه اول، انجم گ
ـــد و  ـــس« بدانی ـــه را »پارادوک ـــن جمل ـــی ای ـــه ی ادب ـــاید آرای ـــم. ش ـــه گفت ـــن ک همی
البتـــه کـــه مـــن هـــم اصـــراری نـــدارم کـــه رای شـــما را بزنـــم امـــا لازم می دانـــم 
ـــر  ـــی بی نظی ـــروه در اقدام ـــن گ ـــال ای ـــرای مث ـــم. ب ـــاره کن ـــه اش ـــد نکت ـــه چن ـــا ب ت
ـــه  ـــند و ب ـــاغل باش ـــد ش ـــم می توانن ـــا ه ـــا، زن ه ـــر مرده ـــاوه ب ـــه ع ـــت ک ـــد اس معتق
کارهایـــی کـــه بـــا روحیـــات خانوم هـــا ســـازگار اســـت، مثـــل پرســـتاری، مامایـــی 

و معلمـــی بپردازنـــد. یـــک چیـــز در مایه هـــای »نـــه ســـیخ بســـوزد نـــه 
کبـــاب« خودمـــان.

ـــه خواســـته ی  ـــن اســـت ک ـــروه ای ـــن گ ـــرِ ای ـــت دیگ ـــز اهمی ـــه ی حائ نکت
ـــد  ـــر چن ـــه تغیی ـــال ب ـــرای مث ـــت. ب ـــع اس ـــیار قان ـــدارد و بس ـــی ن چندان
ـــد؛  ـــت می کن ـــان قناع ـــتیزانه ی زب ـــالارانه و زن س ـــاح مردس واژه و اصط

از جملـــه عبـــارات »مـــرده و قولـــش«، »قـــول مردانـــه«، »خـــواب زن 
ـــذا. ـــی ه ـــص عل ـــه« و ق چپ

ــم  ــای فمنیسـ ــاده« هـ ــوم افتـ ــوان »از اون ور بـ ــروه  دوم را می تـ گـ
ـــل  ـــر ح ـــرالِ توییت ـــای لیب ـــه در فض ـــی ک ـــت. همان های ـــی دانس داخل

ــون:  ــی ای چـ ــوان گرامـ ــش بانـ ــر پوشـ ــت تاثیـ ــوند و تحـ می شـ
ـــوم  ـــوک جنیفرخان ـــا(، فخرالمل ـــه ریحان ـــطنه)ملقب ب ـــنُ الس رِیحَ
ـــه  ـــرار گرفت ـــهر ری(، ق ـــل ش ـــا دل رِی)اه ـــو لان ـــن بان ـــز، گَلی لوپ
و مســـخ می گردنـــد. تصویـــری کـــه ایـــن دســـته از حامیـــان 
ـــرا  ـــه »چ ـــت ک ـــکل اس ـــن ش ـــه ای ـــد، ب ـــه می دهن ـــم ارائ فمنیس

ـــذا  ـــد غ ـــا بای ـــرا زن ه ـــویند؟ چ ـــرف بش ـــه ظ ـــا در خان ـــد زن ه بای
ـــکل  ـــد؟  و در ش ـــه داری کن ـــد بچ ـــا بای ـــرا زن ه ـــا چ ـــد؟ اص بپزن
ـــه  ـــن نظری ـــخت ای ـــق سرس ـــروه مواف ـــن گ ـــده ای ازای ـــود، ع ـــاد خ ح

ـــدد  ـــوند؟« و در ص ـــه ش ـــد حامل ـــا بای ـــط«  زن ه ـــرا »فق ـــه چ ـــتند ک هس

ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــده معتق ـــد. نگارن ـــر آمده ان ـــون ب ـــوم نیوت ـــون س ـــاختن قان ـــی س اجرای
ـــت و  ـــر نیس ـــار بش ـــوز در اختی ـــر هن ـــورد آخ ـــرای م ـــاخت های لازم ب ـــی از زیرس بعض
ـــد در  ـــن جدی ـــن آپش ـــاخت ای ـــال س ـــه در ح ـــت امیدواران ـــمندان فمنیس ـــالا دانش احتم

ـــتند. ـــان هس ـــی انس ـــای آت ورژن ه
ـــه  ـــش ب ـــه مریدان ـــه ای اســـت ک ـــه گون ـــروه، ب ـــن گ ـــرد ای ـــه ف ـــی منحصـــر ب ـــر ویژگ دیگ
ـــیدن  ـــرای رس ـــم ب ـــداف فمنیس ـــی از اه ـــه یک ـــه ک ـــن نکت ـــه ای ـــردن ب ـــی ب ـــض پ مح
ـــور  ـــی کش ـــای نظام ـــش و نیروه ـــان در ارت ـــرکت زن ـــق ش ـــیتی، »ح ـــری جنس ـــه براب ب
ـــه،  ـــود گرفت ـــه خ ـــیه« را ب ـــریال »درحاش ـــان در س ـــران غفوری ـــه ی مه ـــت« ، قیاف اس

قالـــب تهـــی می کننـــد و از مواضـــع ســـفت و ســـخت خـــود عـــدول می کننـــد.
گـــروه ســـوم فمنیســـمِ ایرانـــی، موســـوم بـــه جریـــان انحرافـــی، اتفاقـــا مردانـــی 
ـــای  ـــاً در کافه ه ـــد و عموم ـــور می بافن ـــان، ت ـــر زن ـــد نظ ـــم م ـــه از فمنیس ـــتند ک هس
ــن  ــن و زهرمارتریـ ــیدن تلخ تریـ ــای نوشـ ــهر، لابـ ــالای شـ ــاکاس بـ ــک و بـ تاریـ
ـــر  ـــنده ی متاخ ـــد نویس ـــاب از چن ـــد کت ـــی چن ـــس از معرف ـــا پ ـــا، و دقیق ـــوه ی دنی قه
ـــودن و  ـــوار ب ـــه گیاه خ ـــراف ب ـــی کام و اعت ـــیقی ب ـــد موس ـــا چن ـــز دادن ب ـــی، پ غرب
زدن چندیـــن آروغ روشـــنفکری، ایـــن تـــور را پهـــن می کننـــد و جالـــب 
ـــن  ـــکل از ای ـــن ش ـــد و بدی ـــواب می ده ـــم ج ـــب ه ـــه عجی ـــت ک ـــن جاس ای
دریـــای متاطـــم، چـــه پلنگ هـــای آبـــی ای کـــه صیـــد نمی کننـــد!! ایـــن 
ـــان و  ـــوق زن ـــی حق ـــل  »حام ـــآب، دراص ـــم م ـــی پوپولیس ـــا دیدگاه ـــروه، ب گ

ـــتند. ـــان« هس زایم
مِـــن حیـــث المجمـــوع، فمنیســـم حاکـــم بـــر ایـــران، ســـوپ غلیظـــی از 
ـــه ی  ـــادی، ویران ـــمیمشِ« اعتق ـــاع »قاراش ـــن اوض ـــت . و در ای ـــکار اس ـــن اف ای
ـــی،  ـــه ی فرهنگ ـــی« گون ـــپ اندرقیچ ـــامانیِ »چ ـــاع و نابس ـــتِ« اجتم »هَفَلشَ
رســـیدن بـــه برابـــری جنســـیتی، بیـــش از هـــر چیـــز نیازمنـــد تغســـیل 

فکرهاســـت.
ـــت  ـــز اس ـــودی تحریک آمی ـــولاً موج ـــت زن اص ـــد اس ـــه معتق ـــری« ک »فک
ـــا  ـــد ت ـــود می ده ـــه خ ـــازه را ب ـــن اج ـــس ای ـــر، پ ـــاً تحریک پذی ـــرد ذات و م
ـــان  ـــه هم ـــن ب ـــت قوانی ـــن دس ـــد. ای ـــع کن ـــخره وض ـــای مس ـــط قرمزه خ
ـــه  ـــد البت ـــد، ص ـــر می کن ـــان تحقی ـــل جنسیتش ـــه دلی ـــان را ب ـــه زن ـــدازه ک ان
ـــز  ـــازد نی ـــک پذیرمی س ـــیاهِ تحری ـــای س ـــا غول ه ـــه از آن ه ـــی ک ـــه مردان ب

توهیـــن می کنـــد.



ــان ها  ــه ی انس ــوق عام ــناخت حق ــدون ش ــگاه وی ب ــن جای ــوق زن و تعیی ــی حق بررس
ــادری،  ــون م ــف همچ ــای مختل ــرا در نقش ه ــت؛ زی ــر نیس ــه امکان پذی در آن جامع
ــی  ــای تخصص ــتی و حرفه ه ــی، بهداش ــاغل آموزش ــز درمش ــری و نی ــدی، همس فرزن
دیگــر در ارتبــاط بــا ســایر اقشــار قــرار دارد کــه در جامعــه تأثیــر گذاشــته و متقابــاً از 

ــود. ــر می ش ــه متأث ــالات جامع ــل و انفع فع
همچنیــن نــوع حکومت هــا و نظام هــای اداری جوامــع در ارتبــاط مســتقیم بــا حقــوق 
انســانی و در نتیجــه حقــوق و جایــگاه زن می باشــد. از منظــر بالاتــر حتــی تشــکیات و 
نظــام خانواده هــا را می تــوان منبعــث از نظــام حکومــت و در واقــع بیانگــر ارزش هــای 

حاکــم در کل جامعــه و نحــوه اداره آن دانســت.
امــروزه زنــان در جوامــع اســامی همیشــه از حقــوق خــود ناراضی انــد و اینگونــه تصــور 
ــت و  ــه نیس ــه اینگون ــت؛ در صورتی ک ــده اس ــاف ش ــان اجح ــه در حقش ــد ک می کنن
ــوان مقصــر اصلــی هســتند کــه در زمــان مشــخصی کــه اســام حــق  اکثــراً خــود بان
ــان دانســته اســت از حــق خــود دفــاع نکــرده و پافشــاری لازم را  طبیعــی و مســلم زن
بــرای مطالبــه حقوقشــان ندارنــد و زمانــی کــه بــه حقوقشــان تعــرض مــی شــود تــازه 

ــد. ــد اعتــراض کنن ــد کــه بای ــاد می آورن ــه ی ب
ــان داده می شــود تحقیــق و بررســی کننــد؛  دختــران بایــد زمانی کــه ایــن حــق بــه آن
ــه  ــد و ب ــا می کن ــود را ره ــواده خ ــگاه، خان ــک ن ــا ی ــط ب ــری فق ــه دخت ــا زمانی ک مث
ــود  ــکل ش ــار مش ــی اش دچ ــه زندگ ــی رود در صورتی ک ــه اش م ــر موردعاق ــوی پس س

ــد مجــازات کارش را بدهــد. بای
یــا مثــا در بعضــی خانواده هــا جوانــان هنــگام مراســم خواســتگاری خجالــت کشــیده و 
عــرف اینگونــه اســت کــه خانــم هــا مطلبــی را عنــوان می کننــد و پســر هــم می پذیــرد. 
ــان وارد  ــا حقوقش ــنایی ب ــی و آش ــدون آگاه ــد و ب ــا را دادن ــه امض ــه هم ــس از اینک پ

زندگــی مشترکشــان شــدند بــا هــزاران مشــکل رو بــه رو می شــوند.
ــتیم و درک  ــاهد هس ــی را ش ــا و کندروی های ــاً تندروی ه ــامی طبیعت ــع اس در جوام

نادرســت از اســام و نشــناختن خداونــد و احکامــش باعــث می شــود دختــران امــروزه 
تصــور کننــد در حقشــان اجحــاف شــده اســت و همچنــان ناراضــی باشــند.

ــامی  ــورهای اس ــت زن در کش ــده مظلومی ــان دهن ــه نش ــم ک ــای مه ــی از علت ه یک
ــت  ــل اس ــی از جه ــات ناش ــن و خراف ــنت های که ــروی از س ــت، پی اس
ــورداری  ــان را از برخ ــده وزن ــواده ش ــالاری در خان ــب مردس ــه موج ک
ــت  ــر اس ــایان ذک ــت. ش ــاخته اس ــروم س ــانی مح ــه انس ــوق اولی از حق
ــن  ــه دی ــط ب ــن ســنت های غل ــراً بعضــی از ای ــع اســامی ظاه در جوام

ــت. ــت اس ــبتی نادرس ــه نس ــود ک ــبت داده می ش ــام نس اس
پیشــنهاد می گــردد تعاریــف جدیــدی از مفاهیمــی ماننــد: آزادی، 
تســاوی، حقــوق و .... براســاس دیــدگاه شــرع اســام کــه تنهــا تعییــن 

ــود. ــه ش ــن و ارائ ــت تدوی ــوق انسان هاس ــده حق کنن
نکتــه دیگــر در مــورد خشــونت علیــه زنــان وجــود دارد کــه بایــد عــرض 
کنــم تمامــی دســتگاه ها و نهادهــای دولتــی بایــد طبــق تعاریــف جدیــد 
ــه کار و  ــند ک ــته باش ــر آن نداش ــعی ب ــد و س ــل کنن ــنهادی عم پیش
ــد  ــل کنن ــان تحمی ــه زن ــا خشــونت ب ــراه ب ــار و هم ــه اجب ارزشــی را ب
کــه امــروزه شــاهد عکــس آن در جامعــه هســتیم؛ زیــرا کــه بایــد طبــق 

قانــون عمــل کننــد.
کام آخــر اینکــه زنــان بــا توجــه بــه نقششــان و شــناخت حــق وحقــوق خــود 

ــرات  ــا تأثی ــد ب ــا بتوانن ــند ت ــر باش ــی مطالبه گ ــه عبارت ــد و ب ــه کنن ــد آن را مطالب بای
مطلــوب و مثبــت خــود باعــث رشــد و پویایــی جامعــه شــوند.

اگر بخواهیم از ابتدای تاریخ، فراگرد تشکیل نهاد ازدواج را بررسی کنیم در تحلیل های 
تاریخی که در باب این قرارداد اجتماعی آمده، اینگونه بوده است که در ابتدای خلقت 
بشر و انسان های ابتدائی، روابط جنسی بصورت درهم بوده و هیچ قاعدهای درآن وجود 
مشاهده  فقط  و  بود  نشده  کشف  فرزندآوری  در  مرد  نقش  دوران  درآن  است.  نداشته 
می شد که زنان بارور می شوند و موجب تداوم نسل انسان هستند و از این جهت موقعیت 
»مادری« بسیار قرب و منزلت داشت. از هنگامی که نقش مردان در باروری زنان مشخص 
شد، مردان نیز خواستار کسب جایگاه »پدری« شدند و در رابطه درهم جنسی، مشخص 
نمودن اینکه چه کسی در تولد آن فرزند نقش داشته هویدا نبود و از این جهت برای اینکه 
مردان هم »پدری« را تجربه کنند و صاحب فرزند شوند، زندگی اجتماعی بشر دگرگون 
شد و با وضع محدودیت هایی برای زنان، قراردادی اجتماعی بنام »ازدواج« پدید آمد که 
البته از آن زمان تاکنون تحولات بسیاری در این توافق اجتماعی به وجود آمده و روز به 

روز کامل تر شده است.
پس ازدواج، حاصل فراگرد بشریت از انسان ابتدائی به انسان مدنی بوده است؛ حال این 
قرارداد از گذشته تاکنون بسیار تحت تأثیر شریعت ها و عرف ها بوده و هست، هنجاری 

برای منظم و محدود نمودن ارضای یک نیاز بشر، نیاز جنسی؛
یکی از عناصر تقریباً ثابت فرهنگی در جوامع مختلف، حدود هنجار رابطه جنسی است؛ 
اینکه رابطه با چه کسانی ممنوع است )محارم ازدواج( و چگونه تقاضای این رابطه مطرح 

گردد )از سوی مرد اقدام شود یا زن؟!( و بقیه آدابی که در هر فرهنگ متفاوت است.
هرکدام از این شیوه های عمل جنسی غل و زنجیرهای گوناگونی بر دست و پای انسانهاست 
و انسان نیز همیشه بدنبال آسودگی است و از قاعده و هنجار می گریزد و در امرجنسی که 

از غرایز پرکشش و قدرتمند است نیز همین اتفاق خواه ناخواه روی داده است.
و  موقت  ازدواج  می کنیم:  بررسی  را  حال  زمان  ازدواج های  سبک  از  نوع  دو  اکنون 

)Cohabitation(همباشی
ازدواجموقت

این پیمان که توسط شریعت اسام مطرح گردیده راهی است برای برقراری رابطه جنسی
بصورت مدت دار و با قراردادی کم مسئولیت و کم تعهد )نسبت به ازدواج دائم( که فواید و 

مضراتی در جامعه دارد و از پیشنهادات کمتر توصیه و تبلیغ شده اسام است و فقط در 
حالتی توصیه می شود که در برابر آن گزینه های دیگر جهت ارضای نیاز مطرح می گردند 

که مضرات زیادی دارند.
پیمان ازدواج موقت نشان دهنده واقع نگری اسام است؛ چرا که اگر این قانون را مطرح 
از  انسان را  انسانی دور می ساخت و  از کرامت  بشر را  نمی نمود کشش این غریزه قطعاً 
مسیرسعادت و زندگی پاکیزه منحرف می کرد، البته مخالفان و موافقان این ایده نظرات و 
دلایلی را برای رد یا قبول ازدواج موقت دارند که قابل تأمل و بررسی است لکن از منظر 
اجتماعی، جایگزین بسیاری از روش های ناصحیحی است که به عنوان انحراف اجتماعی 
تلقی می گردند. این الگو را باید در کنار دیگر الگوها قرار داد تا تفاوت ها و مزیت های آن 

آشکار گردد.
الگوی دیگر جهت رفع نیاز جنسی و عاطفی، همباشی است..

همباشی
زندگی  هم  با  مرد  و  زن  که  است  وضعیتی  ازدواج،  بدون  مشترک  زندگی  یا  همباشی 
می کنند، رابطه جنسی دارند و بار زندگی مشترک بر دوش هر دو نفر است ولی در تعریف 
قانون و همچنین شرع، زن و شوهر رسمی محسوب نمی شوند. گیدنز همباشی را این گونه 
معنا مي کند: »مواردي که زوجي بدون آنکه ازدواج کرده باشند با هم زندگي مي کنند و 

رابطه جنسي دارند.«
این الگو نیز از این جهت مطرح گردیده است تا بسیاری از غل و زنجیرهای ازدواج رسمی 
را از میان بردارد ولیکن بیش از حد چهارچوب ها و هنجارها را حذف نموده درحدی که 
برای پیمانِ کامیِ گذاشته شده، پشتوانه و تضمینی دیده نمی شود )حداقل در کشور 

خودمان ایران!(.
دختر و پسر قبول می کنند که با هم زیر یک سقف زندگی کنند و با هم معاشرت داشته 
باشند؛ درحالی که هیچ جا این رابطه ثبت نمی گردد و اگر حاصل تعامات آن ها فرزندی 
باشد و مرد از رابطه بیرون بیاید، توافق و تعهدی نبوده است که به آن استناد شود، البته 
این موضوع در برخی دولت های غربی به دلایلی صدق نمی کند، چرا که در آن جا قوانین 
دیگری وجود دارد که افراد را مسئول گفتار و قول خود می کند، با آزمایشات دی ان ای مرد 
مسئول را مشخص می نمایند و با چهارچوب های سختی که درآنجا وجود دارد تقریباً مانند 
ازدواج موقت قانون و هنجار دارد ولی در ایران بدلیل بی قانونی موجود در این حوزه، هیچ 

پشتوانه ای برای زنان و مردانی که تن به این سبک رابطه می دهند وجود ندارد.
در جمع بندی اگر بخواهیم مقایسه ای میان این دو نوع سبک رابطه داشته باشیم، ازدواج 
موقت یک پیمان متعهدانه لکن کم بار و برای شرایطی خاص کاماً هوشمندانه است. بنظر 
نگارنده، همباشی یک نوع عقب گرد به زمان قبل از تمدن بشر است که بالذات هیچگونه 
تعهدی درآن وجود ندارد و با بی توجهی به تجربه انباشته بشری طرح گردیده است و این 
از گذشت زمان  انسان دارد که پس  بی قراردادی تبعات بسیاری برای زندگی اجتماعی 

آسیب های آن نمود پیدا خواهد کرد.
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قدا

ز ا
ل ا

 قب
م،

ست
دون

می 
ی ن

سب
منا

س 
 کی

 رو
رد

ن ف
 او

گر
و ا

نه 
یا 

ن 
سب

منا
م 

ینی
 بب

عد
تا ب

ره 
گی

ت ب
صور

ی 
گار

ست
خوا

ث 
بح

رد 
ن ف

 او
 به

ای
طه 

واس
یه 

 با 
ری

جو
یه 

یا 
دم 

ی دا
م م

جا
ه ان

دار
ت 

سی
سا

 ح
ش

 رو
رد

ن ف
 او

تم
نس

دو
می 

که 
ی 

کار
یه 

م، 
ود

 خ
 به

تن
گف

ی 
برا

رم.
ندا

رو 
ما 

 ش
ج با

دوا
 از

صد
ن ق

ه م
م ک

وند
هم

ی ف
م

کر 
و ف

ی ر
روز

دو 
وز 

ه ر
م ی

شین
می 

اد 
 نی

چه
اد 

 بی
شم

خو
چه 

(؛ 
ونم

ی د
د م

بعی
اً 

کام
که 

ه )
کن

ی 
گار

ست
خوا

ن 
ز م

ر ا
خت

ه د
ر ی

 اگ
س:

یک
ا

ه، 
اش

ر ب
شت

ی بی
نای

آش
ت 

مد
د 

 بای
که

م 
ی کن

ن م
 بیا

 رو
ئله

مس
ن 

د ای
 بیا

شم
خو

گر 
م. ا

ی د
ب م

جوا
 و 

جم
سن

می 
رو 

ط 
رای

 ش
ب و

جوان
 و 

نم
ی ک

م
نم.

ی ک
د م

ه ر
د ک

نیا
م 

وش
 خ

گه
و ا

دم 
کر

می 
ی 

سع
ه. 

گیر
ش ب

دگی
 زن

ای
 بر

می
می

تص
هر 

ره 
 دا

حق
ده 

کر
یل 

حص
و ت

غ 
 بال

ان
نس

ک ا
ن ی

نوا
ه ع

م ب
هر

خوا
ک: 

کا
ش
ای
گر
انو
س
پ

نم.
ت ک

مای
 ح

ش
خاب

 انت
از

ی!
کم

ود 
حد

 تا 
د...

 بو
ری

جو
مون

ش ه
واج

ازد
باً 

قری
ه ت

ن ک
چو

 ...
دم

کر
می 

ی 
اص

 خ
کار

م 
ی کن

 نم
کر

ر: ف
حو

بم
ذه

تِم
س
آلی
ده
ای

که 
دم 

می 
رو 

اد 
تم

 اع
س

 ح
ین

ش ا
 به

ول
ه، ا

رد
و ک

کار
ن 

ط ای
رای

 ش
ین

هم
ت 

عای
ا ر

م ب
ود

 خ
هر

خوا
م 

هم
 بف

گر
ی: ا

هب
مذ

ا 
 مث

ای
گر

 نو
قدِ

منت
اً 

 مث
ره؛

گی
ت ب

صور
د 

 بای
می

قدا
ه ا

 چ
چه

ن 
 الا

یقا
 دق

نم
ببی

رم 
می 

که 
ی 

معن
ن 

ه ای
م، ب

ی کن
ش م

مک
م ک

ش ه
عد

 و ب
رده

 نک
هی

تبا
 اش

کار
چ 

هی
رم 

ه ب
ن ک

ت ای
سم

به 
جه 

چ و
 هی

 به
رم.

میآ
یر 

ش گ
 برا

سره
ن پ

ز او
ی ا

شتر
ت بی

اعا
 اط

م یا
ی کن

دا م
 پی

وب
 خ

اور
مش

یه 
ش 

 برا
رم

می 
زه 

 نیا
گر

ا
رم.

می 
م، ن

 کن
ش

حت
صی

م ن
 بر

ی یا
رد

و ک
کار

ن 
ا ای

چر
تو 

که 
م 

 کن
ش

ست
خوا

باز
رم 

یا ب
م 

 کن
ش

منع
رم 

ی ذا
 نم

که
نه 

ش ای
طقی

 من
غیر

م. 
ی کن

ق م
حقی

ش ت
ورد

ر م
و د

م 
اس

شن
و ب

ل ر
قاب

ف م
طر

م 
ی کن

ی م
سع

دم 
خ ب

اس
ی پ

طق
 من

گر
س: ا

یک
ا

نه.
مو

م ب
هر

خوا
ن 

ه ت
ر ب

س

ی 
مه 

 ه
ای

 بر
حل

راه 
ک 

ن ی
داد

یم ن
عم

و ت
مه 

 ه
ای

 بر
دن

چی
نپی

خه 
نس

ی، 
رد

ب ف
خا

 انت
 به

رام
حت

ه ا
امع

 ج
آل

ده 
:ای
ک
کا
ش
ای
گر
انو
س
پ

نه.
 یا 

یره
پذ

و ب
د ر

خور
 بر

وع
ن ن

ش ای
شدن

گ 
بزر

وع 
ه ن

نا ب
ی ب

کس
هر

که 
نه 

ل ک
قبو

که 
نه 

ه ای
امع

 ج
آل

ده 
. ای

اته
شک

م
اتاً 

ه ذ
ل ک

دلی
ن 

ه ای
ه. ب

بش
دم 

ش ق
 پی

سر
ه پ

ه ک
هتر

ی ب
 کل

ت
حال

در 
م. 

رش
رگی

م د
ن ه

 الا
. و

م...
دون

می 
اً ن

اقع
: و

حور
ب م

ذه
تِ م

یس
ه آل

اید
ت 

وس
و د

ره 
ب ت

طلو
ا م

ره
خت

ی د
برا

ی 
گار

ست
خوا

 و 
دن

ت ش
واس

رخ
ف د

طر
ن 

 او
 از

ت و
راس

خت
ز د

ر ا
ت ت

راح
ی 

خیل
را 

پس
ی 

برا
ن 

ید
شن

نه 
ی 

حو
ه ن

م ب
ا ه

ره
خت

ر د
 اگ

اید
 ش

ت.
هس

را 
پس

ی 
 تو

ی،
گار

ست
خوا

طر 
خا

به 
ل 

قاب
ف م

طر
ن 

داد
از 

س 
 تر

لی
. و

رند
گی

ر ب
قرا

جه 
 تو

ورد
د م

دارن
شه.

ر با
گذا

ثیر
 تأ

ونه
 بت

ن،
 بد

ون
نش

رو 
ن 

شو
اقه 

ع
ش، 

واد
ی خ

م م
دش

خو
گر 

ه، ا
 کن

س
سا

 اح
ینو

ی ا
سر

ر پ
 اگ

ول
ی ا

حله 
 مر

 در
که

نه 
ه ای

امع
 ج

آل
ده 

م ای
ظر

ه ن
ی: ب

هب
مذ
لا
مث
ای
گر
نو
قدِ
منت

اً 
اص

یه 
قض

ن 
ه ای

ه ک
مون

فه
ف ب

طر
به 

ف 
ختل

ی م
ن ها

زبا
 با 

ینو
ش ا

واد
ی خ

 نم
رم

 اگ
لو.

 ج
یاد

م ب
خان

ختر
ه د

ه ک
نش

ظر 
منت

 و 
اره

 بذ
ش

 پی
پا

گه 
ش ب

 به
ت

جدی
 با 

اید
ش ب

واد
ی خ

ر م
 اگ

ت،
گف

ش 
 به

مد
 او

د و
کر

ام 
قد

م ا
خان

ختر
ن د

 او
گر

ه ا
ن ک

م ای
دو

ی 
ته 

 نک
الا

 ح
ت.

یس
ر ن

پذی
ان 

مک
ا

به 
ا 

 اص
 تو

که
گه 

م ب
خان

ختر
ن د

 او
 به

تی
 ح

که
نه 

ش ای
اقی

 اخ
دام

و اق
م 

 کن
دام

د اق
 بای

من
 و 

زی
ردا

 بپ
اید

 نب
 رو

ای
نه 

هزی
چ 

 هی
گه

 دی
 تو

که
ماً 

حت
ماً 

حت
ماً 

حت
ن 

اش
ه ب

شت
 دا

طی
تبا

ن ار
خوا

ر ب
 اگ

رنه
 وگ

ته
ذاش

ش گ
 پی

ل پا
 او

که
رو 

یه 
قض

ن 
 )ای

من
ی 

گار
ست

خوا
ی 

مد
 او

که
گو 

ی ن
کس

ور 
شا

و م
اد 

خو
می 

ه ن
ه ک

 بگ
اور

مش
به 

ره 
پس

 و 
اور

مش
ش 

 پی
رن

ی ب
وتای

ش د
واد

ی خ
 نم

که
م 

ر ه
 اگ

( و
گه

ش ب
اده 

انو
 خ

 به
انم

رخ
خت

د د
بای

نه.
ل ک

نتق
م م

خان
ختر

ه د
م ب

م ک
ک

دو 
د 

أیی
د ت

مور
که 

دم 
سن

ی پ
و م

ی ر
ورد

رخ
د. ب

 بو
ه رو

یان
د م

 بای
زی

چی
هر 

تو 
ن 

ر م
نظ

به 
ه، 

کلی
ی 

خیل
ما 

 ش
ؤال

 س
نم

ی ک
ر م

فک
س: 

یک
ا

عه 
جام

ی 
صل

ی ا
ت ها

اس
سی

ل 
 ری

وی
لاً ر

مو
 مع

که
د 

کنن
می 

ن 
عیی

د ت
فرا

م ا
و ه

ه ر
امع

 ج
آل

ده 
. ای

عه
جام

د 
ایی

د ت
مور

ن 
چنی

هم
 و 

شه
ف با

طر
شه.

می 
ده 

نها
نا 

ب

ما 
.. ا

ند.
 کن

ان
 بی

 رو
ون

سش
سا

 اح
ند

تون
م ب

ا ه
ره

خت
ه د

د ک
کر

ی 
کار

یه 
ها 

م 
حری

 و 
ون

شئ
ی 

سر
یه 

ت 
عای

ا ر
ه ب

ی ش
  م
جو:

ش
دان
یِ
یج

س
ب

ش!
کرا

ل 
 مث

 نه
!!...

قی
نط

و م
ب 

چو
هار

 چ
 در

ما
کا

ود 
 نب

 دو
جه

 در
س

جن
ن 

. ز
شد

می 
ته 

اخ
شن

ت 
می

رس
به 

ق« 
عش

ا »
ه م

امع
 ج

وی
ش ت

 کا
ای

ی: 
هب
مذ
با
ری
تق
ب،

طل
لاح

اص
ی
اس
سی
ل
فعا

ک 
ن ی

. ز
شه

می 
ه ن

وج
ن ت

ت ز
طاف

و ل
ت 

انی
نس

و ا
ی 

انگ
 زن

صر
 عن

 به
بدا

ه ا
ی ک

حال
در 

ه. 
رد

هِ م
گنا

 و 
دن

شون
د ک

سا
ه ف

ل ب
عام

ن 
م ز

ز ه
هنو

رد 
و م

ن 
ق ز

قو
 ح

وی
سا

ه ت
ه ب

ی ک
رد

ط م
 فق

اما
ه. 

یات
 ح

ایه
ق م

عش
ه! 

اش
ه ب

شد
پ 

پلم
ما 

حت
ما 

حت
 و 

شپز
ن آ

تری
 به

ا و
زیب

د 
 بای

که
ت 

لاس
کا

ن...
ست

ن ه
شو

ود
 خ

فع
منا

ق 
اش

ت ع
قیق

 ح
 در

ن،
بش

ن 
ق ز

اش
م ع

ر ه
 اگ

یه
 بق

قه.
عش

ق 
لای

ه، 
اش

ه ب
شت

 دا
ان

ایم
ت 

جرأ
ن 

شت
 دا

ت
وس

ن د
 عی

 در
دها

 مر
ضی

 بع
ون

 چ
شه

ن با
ایو

 آق
ت

سم
 از 

واج
ازد

ت 
واس

رخ
د د

بای
ط ن

 فق
که

شه 
ی ب

ساز
گ 

هن
 فر
ابا:
رب
خت
د

ن !
دار

ن ن
شد

دم 
ش ق

پی
ن 

کن
ک ب

در
ن 

ست
تون

می 
ها 

سر
د پ

خو
ش 

 کا
ای

 و 
ت

یرف
ی پذ

و م
ر ر

خت
ی د

اقه 
ز ع

ابرا
 و 

قی
اش

ه ع
امع

 ج
ش

 کا
ای

ن: 
مو
شی

یپ
جو

ش
دان

رد 
 مو

ین
در ا

سر 
و پ

تر 
دخ

 و 
یاد

ش ب
وش

 خ
سی

ز ک
ی ا

روز
نه 

مک
ه م

ن ک
شو

ود
 خ

ثل
ه م

دم
ه آ

ه ی
ی کن

ی م
گار

ست
خوا

ن 
شو

ه از
ی ک

ختر
ه د

ک
ت 

می
رس

به 
نو 

شو
رها

خت
ی د

شق
 عا

هم
ها 

ختر
ه د

واد
خان

 و 
تن

داش
ی 

شتر
 بی

رت
سا

 ج
س و

 نف
 به

ماد
اعت

ها 
ختر

ش د
 کا

ای
ن! 

دار
ی ن

فرق
ن!

شت
ی ذا

 نم
ون

اش
تنه

رد 
موا

ن 
ی ای

 تو
ن و

خت
شنا

می 
 و 

شه
 با

حد
از 

ش 
 بی

ت
سی

سا
 ح

اید
 نب

ره،
 دا

ود
وج

عه 
جام

تو 
ط 

 غل
ای

ف ه
عر

 و 
گ ها

هن
فر

از 
ی 

عض
ز: ب

رو
ام
به
طل
و
وز
یر
د
جو

ش
دان

س 
سا

 اح
هم

ش 
فتن

ز گ
و ا

ن 
 کن

اب
تخ

، ان
رن

 دا
ت

وس
ه د

و ک
ی ر

راد
، اف

ض
مح

س 
سا

 اح
 نه

طق
 من

ل و
 عق

ن با
تون

ه ب
ه ک

بش
م 

راه
ی ف

یط
شرا

ن، 
اش

ه ب
شت

ندا
اه 

گن
ن 

سرا
ر پ

ا د
ه ر

سئل
ن م

ه ای
ه ک

رد
ی گ

برم
ی 

نگ
ره

ه ف
ر ب

شت
ه بی

بلک
م، 

دون
می 

وز ن
امر

عه 
جام

ع 
 تاب

یاد
را ز

رد 
 مو

ین
ن ا

: م
گرا

ون
در
تِ

س
الی
دئ
ای

ب 
خا

 انت
 تا

ند
مون

ر ب
تظ

 من
شه

می
د ه

 بای
رها

خت
و د

د 
دارن

را 
یه 

 اول
اب

تخ
ق ان

 ح
قط

ا ف
ره

پس
که 

ین 
ه. ا

رد
ل ک

نتق
ل م

نس
به 

ل 
نس

 و 
نی

درو
ن 

بش
جه 

موا
ش 

اها
ی ب

وقت
ن، 

دار
ی ن

شکل
ه م

ضی
ن ق

ا ای
ن ب

 بگ
ن و

اش
ر ب

ن فک
وش

م ر
در

چق
هر

که 
ن( 

شو
رین

ت ت
رفی

 ظ
ی با

حت
ا )

ره
پس

قا 
ن. آ

بش
یه 

قض
ن 

ی ای
دگ

 زن
 تو

یی
جا

ک 
ز ی

، با
ند

 کن
ت

افق
 مو

رم
 اگ

فه،
شکا

می 
 را 

ون
سم

ف آ
سق

ن 
شو

فس
ه ن

د ب
تما

 اع
ن و

ی د
 نم

ون
نش

ی 
خوب

ش 
اکن

و
 و 

حیا
که 

چرا
ه؛ 

 کن
ان

 بی
س

چ ک
هی

به 
را 

ن 
د ای

کن
می

ت ن
جرئ

ی 
حت

د 
 ش

ند
ه م

اق
ی ع

سر
ه پ

ی ب
ختر

ی د
روز

گر 
ن. ا

کش
می 

تر 
دخ

خ 
ه ر

را ب
ره!!

 می
وال

 س
زیر

ش 
عفت

ی 
دار

 مق
 یه

ن،
یرا

ی ا
عه 

جام
گ 

هن
 فر

ب
 خ

لی
م و

 بد
جام

ی ان
کار

ن 
چنی

م 
دون

می 
د 

بعی
 !!.

ت..
هس

ل 
حا

ق م
تفا

ه ا
با ی

قری
و: ت

شج
دان
یِ
یج

س
ب

د، 
ودن

ن ب
رمو

امب
 پی

سر
هم

رد 
و ک

ر ر
 کا

ین
ه ا

ی ک
کس

ن 
ولی

ن ا
چو

ه )
باه

شت
ن ا

م ای
ظر

ه ن
ن، ب

دار
که 

یه 
دین

طر 
خا

به 
د 

شای
م 

این
 ...

صه
خا

طر 
 خ

 به
ام

»اس
ار 

ن ک
ا ای

ی، ب
قول

به 
 و 

ت
یس

ی ن
 بد

چیز
ا« 

اص
م »

سا
ی ا

 تو
نی

 یع
بر(

یام
ل پ

نبا
ن د

تاد
رس

ن ف
شو

ود
 خ

جه
خدی

ت 
ضر

ح
لله 

مد
لح

م، ا
حت

ی را
خیل

ل 
سائ

ن م
و ای

م ت
شا

دادا
 از 

کی
 و ی

بام
ا با

ن ب
م م

 بگ
اید

م ب
م ه

شا
دادا

 و 
بام

د با
مور

در 
ه. 

ی ش
ظ م

حف
که 

! بل
!!!..

. »
ته

میف
ن

نم.
ل ک

نتق
ش م

 به
ت

راح
رو 

م 
سات

سا
 اح

ونم
ی ت

ه م
خوب

ام 
 باب

م با
طه 

راب
 و 

ختر
ن د

ایی
س پ

 نف
زت

ی ع
عنا

ه م
ا، ب

ر م
شو

و ک
ی ت

چیز
ن 

چنی
ن 

چو
که 

یه 
بیع

 ط
لی

خی
ی: 

هب
مذ
با
ری
تق
ب،

طل
لاح

اص
ی
اس
سی
ل
فعا

ن.
ی کن

ی م
دگ

خور
سر

س 
سا

 اح
ه و

کن
ی ش

ن م
شو

رور
ا غ

طع
ن. ق

اش
ه ب

شت
 دا

 رو
س

سا
 اح

ین
هم

م 
ا ه

ن ه
 او

شه،
ود

 خ
دن

کر
ک 

چی
کو

دم!
کر

ی 
ته ا

یس
شا

ب 
خا

 انت
ین

مچ
ه ه

ن ک
ی کن

ر م
شک

ارو
خد

ا: 
باب
تر
دخ

ی 
 ول

شه.
می 

ی 
وفان

 ط
ای

عو
ک د

و ی
شه 

می 
د 

ی ب
خیل

دم 
کر

رو 
ار 

ن ک
ا ای

ن ه
 او

رت
شو

ن م
دو

ه ب
ه ک

هم
 بف

بام
ر با

 اگ
ن:
مو
شی

یپ
جو

ش
دان

قه!
عا

از 
 ابر

ی یا
گار

ست
خوا

ی 
 تو

شم
م ب

قد
یش

ن پ
ه م

ن ک
ی د

 نم
ازه

 اج
هم

ا ب
اص

م 
ز ه

م با
 کن

رت
شو

ا م
ن ه

 او
م با

ر ه
 اگ

که
نه 

ه ای
سأل

م
یه 

ن 
نوا

ه ع
ده ب

انوا
 خ

ثاً
؛ م

اره
ی د

عیت
موق

چه 
ش 

واد
خان

تو 
که 

ره 
 دا

ختر
ن د

ه او
ی ب

تگ
 بس

من
ظر 

ه ن
ب ب

 خ
وز:

مر
ها
طلب

و
وز
یر
ود

شج
دان

گه.
رو ب

ش 
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از نــگاه مــن تمــام آســیب هایی کــه در حــوزه زنــان مطــرح می شــود شــاید ریشــه اش 
ــان اســت! عشــق را در یخچــال نمی شــود نگــه  ــا زن در همیــن یخچالــی رفتارکــردن ب
ــوان  ــه می ت داشــت چــون »تازگــی، ذات عشــق اســت و طــراوت، بافــت عشــق. چگون
تازگــی و طــراوت را از عشــق گرفــت و عشــق همچنــان عشــق بمانــد؟ پویــش عشــق 

بــه خــود عشــق اســت.«*
شــاید بــه دختــرم قبــل از آمــوزش کلمــه ی »بابــا«، »مامــان«،»آب«،  گفتــن »عشــق«  
را یــاد  بدهــم تــا متوجــه شــود اولیــن و حیاتی تریــن چیــزی کــه نــخ تســبیح تمــام 
زندگــی اســت همیــن »عشــق« می باشــد؛ چــون اســاس عبودیــت و بندگــی »حُــب« 
ــا عاشــق  ــود. آدم ت ــه خاطــر »عشــق« ب ــزی، آفرینــش ب ــول اســتاد عزی ــه ق اســت. ب

ــد.  ــه کن ــا را تجرب ــد ســایر معناه نباشــد نمی توان
در جامعــه ی مــا یــک حیــای افراطــی در مــورد ایــن پدیــده وجــود دارد کــه مــن در این 
یادداشــت بــا عینــک زنانــه بــه ایــن مســئله می پــردازم. اکثــر مــا بعد از پرســیدن ســؤال 
ــم و  ــا می خندی ــا عاشــق شــده اید؟!« ی ــه ی دورهمــی کــه »آی ــری در برنام ــای مدی آق
ــوان در عشــق  ــد فرزندان مــان را عاجــز و نات ــه راســتی چــرا بای ــم. ب ــا طفــره می روی ی
ــتن ها را  ــت و دوست داش ــه محب ــن هم ــرا ای ــیم؟ و چ ــرده باش ــت ک ــش، تربی و بیان
ــران  ــر دخت ــم: اگ ــروع می کن ــم ش ــؤال مه ــن س ــا ای ــن ب ــم؟! م ــکی می خواهی یواش

ــود؟!  ــوند چــه می ش عاشــق ش
ــور از  ــاً منظ ــم. طبیعت ــن کن ــرا روش ــا کل ماج ــم را ب ــن اول تکلیف ــت همی ــر اس بهت
ــذری و  ــتن های گ ــه دوست داش ــت، ن ــالم آن اس ــی و س ــای حقیق ــان معن ــق هم عش

ــب.  ــی قل ــای موقت تپش ه
اگــر بــه هــر دلیلــی دختــری متوجــه شــود کــه »قلبــش« لرزیــده اســت و عاشــق شــده 
ــن اســت  ــک راه ای ــد؟! ی ــت کن ــد آن را مدیری ــا چطــور می توان اســت؛ در جامعــه ی م
کــه: »دخترهــا حیــا دارنــد و تــا می توانــی پرهیــز کــن. دختــران بــرای انتخاب شــدن 
هســتند، نــه انتخاب کــردن«.  یــک راه دیگــر ایــن اســت کــه: »بــرو بــه طــرف مقابــل 

بگــو حــالا یــا باواســطه یــا بــدون واســطه.«
فــارغ از اینکــه کــدام راه درســت اســت، صحبــت مــن ایــن اســت کــه فضــای جامعــه 
به گونــه ای می باشــد کــه هــر دوی ایــن راه هــا بــرای دختــران »خیلــی ســنگین تمــام 

می شــود!!«
ــی  ــه فعل ــت در جامع ــردم و می گف ــت می ک ــن موضــوع صحب ــه ای ــردی راجــع ب ــا ف ب
تنهــا راه، واسطه شــدن اســت امــا بــه عقیــده ی مــن مشــکل بــزرگ دیگــر »نــوع بعضــی 
ــراز عشــق اســت«، بــه نوعــی هزینــه ی ایــن، بدتــر  واســطه گری های اشــتباه  بــرای اب
از همــه اســت و در نهایــت ایــن ماجــرا کــه پیداکــردن جــواب بــرای ایــن ســؤال بــه 

ــه ایــن جملــه کــه »دعــا کــن و صبــوری!« ختــم می شــود. نتیجــه نمی رســد ب
ــدر  ــن دو چق ــه ای ــت نیســت ک ــچ جــای صحب ــردن، هی ــر و دعاک ــام ارزش صب در مق
ــرای  ــا ب ــا آی ــند ام ــان باش ــال انس ــد و کم ــت رش ــاز در جه ــد سرنوشت س می توانن
ــادی در شــخصیت انســان  ــد موجــب رشــد زی مدیریــت مســئله »عشــق« کــه می توان

ــدارد؟! ــود ن ــری وج ــچ راه عادلانه ت ــود، هی ش
ــه  ــد، در حالی ک ــد می تپی ــه نبای ــی ک ــه قلب ــرزدن ب ــت خنج ــه قیم ــاب راه اول ب انتخ
کار قلــب تپیــدن اســت، تمــام می شــود! و انتخــاب راه دوم بــه قیمــت خنجــرزدن بــه 

ــام می شــود! ــی تم ــه و طــرد اجتماع ــای دختران ــت حی لطاف
ــه  ــی رود ک ــش م ــمتی پی ــه س ــد و ب ــرد« می کن ــب را »س ــم قل ــا کم ک ــه ی این ه هم
ــد در یخچــال گذاشــت؛  ــم بای ــد و عشــق را ه ــک یخچــال عمــل می کن ــبیه ی دل ش

ــاد. ــری از فس ــرای جلوگی ــده ب ــد نگه دارن ــی در ح خاصیت
بعدازازدواج

امــا تمــام ایــن دردســرها بــرای قبــل از ازدواج اســت و بــه همیــن ختــم نمی شــود. بعــد 
ــی  ــی عشــق های یخچال ــد قربان ــا بای ــران م ــوع دیگــری بعضــی از دخت ــه ن از ازدواج ب

شــوند.
ــم  ــان را ه ــه جایم ــم ک ــر کرده ای ــه گی ــنت و مدرنیت ــن س ــی بی ــک تعارض ــا در ی م

نمی توانیــم پیــدا کنیــم! کتــاب »الگــوی ســوم« از آقــای فــرج الله هدایت نیــا پیشــنهاد 
خوبــی اســت تــا کمــی نــگاه مــا را نســبت بــه ایــن ســاختار بشــکند. در ایــن کتــاب، 
ســه الگــوی متمایــز بــرای زن معرفــی و مقایســه می کنــد کــه عبارت انــد از: 
»خانه نشــینی«، »خانواده گریــزی« و »خانواده گرایــی همــراه بــا حضــور اجتماعــی 

ــادل اســت.  ــوب و متع ــوم مطل ــوی س ــن الگ ــه همی ــازنده ی زن« ک ــال و س فع
ــه  ــب جامع ــر غال ــان آور، تفک ــردان ن ــند و م ــه باش ــان در خان ــه زن ــنتی ای ک ــر س تفک
ــر دو  ــان آور باشــند و ه ــر دو ن ــه ه ــی وجــود دارد ک ــی تفکــر مدرن ــا از طرف اســت ام
هــم در کار خانــه بهــم کمــک کننــد کــه ایــن روزهــا مشــتری هــم دارد امــا مســئله 
ایــن اســت کــه مــا هیچ کــدام این هــا را درســت اجرایــی نمی کنیــم؛ مثــاً در قســمت 
مدرنیتــه، بخــش اول را کــه هــر دو نــان آور باشــند را می پذیریــم امــا بخــش اینکــه هــر 
دو در خانــه باهــم، بــه هــم کمــک کننــد را نمی پذیریــم؛ یعنــی اگــر زنــی می خواهــد 
ــی  ــی در ســطح عال ــه تنهای ــر دو را ب ــد ه ــد بتوان ــی داشــته باشــد بای حضــور اجتماع
مدیریــت کنــد! جالــب اســت در ایــن چالــش، بعضــی از مــردان هــم تکلیــف خودشــان 

ــد. ــار متعارضــی دارن ــد و رفت ــان مشــخص نکرده ان ــا زن را ب
ــرا  ــد اج ــم چطــور بای ــر باشــند« نمیدان ــه مطیع ت ــی اشــرف تر هســتند ک ــرِ »زنان تفک
شــود؟! تــا زنــی بــه ایــن حــد برســد کــه از خــودش ابــراز هیــچ اراده و تفکــری نداشــته 
ــو زندگی مــون هرچــی آقامــون بگــن، میگــم  ــه مــن می گفــت: »مــن ت ــی ب باشــد! زن

چشــم! دیگــه چــون و چــرا نمیــارم کــه خاطرشــون جمــع باشــه.« 
بــه نظــرم بایــد تأســف خــورد بــرای زندگــی ای کــه زنــان بــه درجــه ای برســند کــه بــه 
ــدون گفتگــو، زندگــی کننــد. البتــه همین طــور  خودشــان حــق اظهارنظــر ندهنــد و ب
بایــد فاتحــه ی زندگــی ای را هــم خوانــد کــه زنــان بخواهنــد در تمــام امــور اظهارنظــر 

ــند! ــته باش ــد و ریاســت طلبی داش کنن
ــت  ــت و حمای ــودن، محافظ ــت دادن، مراقب ب ــق را »اهمی ــای عش ــا ویژگی ه ــی م وقت
ــه ی  ــه عرص ــا ب ــدام این ه ــی هیچ ک ــق های یخچال ــیم، در عش ــری« می شناس از دیگ

ــد. ــور نمی رس ظه
زندگــی شــبیه یــک پــازل اســت کــه زن و مــرد قطعه هایــی از آن هســتند. هیچ کــس 
ــت مســتقل  ــدارد در دیگــری حــل شــود. هــر کدامشــان، خودشــان یــک هوی حــق ن

دارنــد. در زندگی»ســاختن« بــه معنــای »حــل شــدن« نیســت.
ــرزمین  ــه س ــوند ب ــوت می ش ــان دع ــق« زن ــت عش ــط در »مدیری ــراط و تفری ــا اف  ب
یخچالــی عشــق کــه صرفــاً بایــد قــدرت نگه دارنــده و مســئول عــدم بــه فســاد رفتــن 

ــردان باشــند. م
در آسیب شناســی ایــن مســأله، قســمتی تربیــت اشــتباه دختــران اســت کــه  در جامعــه 
ــد.  ــی می کن ــه هزینه تراش ــت ک ــه اس ــای جامع ــمتی فض ــس!«. قس ــد »هی می گوین
قســمتی هــم، انتظــارات مــردان اســت کــه آن هــا در مقــام انتخــاب هســتند و صفــر تــا 

صــد را آن هــا بایــد تعییــن و تکلیــف کننــد! 
یخچــال شــاید بــه ظاهــر مفیــد باشــد امــا صرفــاً کارایــی نگهدارندگــی و جلوگیــری از 
فســاد دارد امــا چــرا ایــن درجــه از ســردبودن بایــد خروجــی مــا باشــد و در نهایــت ایــن 

ســردبودن چــه بایــی بــر ســر جامعــه مــا خواهــد آورد؟!
از نــگاه مــن تمــام آســیب هایی کــه در حــوزه زنــان مطــرح می شــود شــاید ریشــه اش 
ــان اســت! عشــق را در یخچــال نمی شــود نگــه  ــا زن در همیــن یخچالــی رفتارکــردن ب
ــوان  ــه می ت داشــت چــون »تازگــی، ذات عشــق اســت و طــراوات، بافــت عشــق. چگون
تازگــی و طــراوت را از عشــق گرفــت و عشــق همچنــان عشــق بمانــد؟ پویــش عشــق 

بــه خــود عشــق اســت.«*
ــه  ــود ن ــف ش ــان تعری ــا خودش ــان ب ــان و جنسیت ش ــان هویت ش ــازه داد، زن ــد اج بای
ــه اینکــه چــرا عشــق را از بعــد  مــردان. ممکــن اســت مــن در انتهــا محکــوم شــوم ب
آســمانی اش بــه ایــن بعــد زمینــی نــازل کــردم امــا عــروج انســان از زمیــن بــه آســمان 
ــه ســاحت تمــام مــردان ســرزمینم ادای  ــرای یادداشــت دیگــری. همچنیــن ب باشــد ب
ــردان  ــوق م ــن حق ــر نگرفت ــای در نظ ــه معن ــت ب ــن یادداش ــه ای ــم ک ــرام می کن احت
نبــود، بلکــه صرفــاً از نــگاه زنــان بــه ایــن مســئله پرداختیــم. قطعــاً اگــر از نــگاه مــردان 
بــه ایــن مســئله بپردازیــم حرف هــای منطقــی و درســت و گفتنــی مهمــی وجــود دارد.

* نادر ابراهیمی- کتاب عاشقانه ای آرام



نوشـتن در بـاب یکـی از مفصل تریـن کلمه ها، فرآیند دشـوار و غامضی اسـت. نوشـتن از 
کلمـه ای بـه اسـم »زن« کـه سـهل و ممتنع بودنش را نمی شـود انـکار کرد! همیشـه در 
رابطـه بـا زنـان گفته ایم کـه در جامعه بیـن آن ها و مردان بایـد عدالت و مسـاوات حاکم 

باشـد اما چه مسـاواتی؟؟!
»چیمامانـدا انگـوزی آدیشـی« در کتـاب »مانیفسـت یـک فمینیسـت در ۱5پیشـنهاد« 
می گویـد: »در روابـط و انجـام مسـئولیت های خـود در خانـواده و در قبـال فرزنـدان قرار 
نیسـت وقتـی می گوییـم مسـاوی یعنـی همـه چیـز را پنجاه-پنجاه تقسـیم کنیـم یا هر 
روز بـه کارهـای یکدیگـر امتیـاز دهیـم تـا بفهمیـم چـه  کسـی کم کاری داشـته اسـت! 
نـه! ایـن مسـاوات را خـودت متوجـه خواهی شـد؛ زیـرا وقتـی این کارهـا را به اشـتراک 
می گـذاری، خشـم، خسـتگی و تنـش در تو کم می شـود و دلیلش این اسـت کـه برابری 

حقیقـی جایـی برای خشـم نمی گـذارد.«
در ایـن کتـاب همچنیـن ذکـر شـده کـه مـا بایـد دختـر را قبـل از هـر چیز یک انسـان 
بدانیـم و او را دختـری بـا ویژگی هـای معیـن در نظـر نگیریـم. ضعف هـا و قوت هـای 
او را بـه عنـوان یـک انسـان ببینیـم و او را بـر مقیـاس بهتریـن نسـخه خـودش ارزیابـی 
کنیـم! همیشـه از کودکـی و از انتخاب اسـباب بازی ها و سـرگرمی ها گرفته تا بزرگسـالی 
معیارهـا و مـاک هایـی بـرای جداسـازی جنسـیت دختـر و پسـر قـرار می دهیـم کـه 
دلیـل توجیه پذیـری هـم نـدارد؛ مثـا: اگـر 
در کودکـی دختربچـه ای بـا هواپیمـای آبی 
رنگـی بـازی کنـد می گوینـد: مگـر هواپیما 
اسـباب بازی پسـرها نیسـت؟ ولـی بـر چـه 

اساس؟؟؟؟ 
خیلـی وقت هـا آدم هایـی را دیـده ام کـه زن 
را نمـاد ضعـف و ناتوانـی می داننـد امـا در 
ایـن کتـاب گفته شـده مهم اسـت که دختر 
بتوانـد کاری را فقط برای خوشـایند خودش 
انجـام بدهـد و از آن دفـاع کنـد! بـه او باید 
بیاموزیـم که وقتی چیزی را شکسـت، آن را 
تعمیـر کنـد. مـا خیلی سـریع به ایـن تصور 
می رسـیم که دخترهـا نمی تواننـد چیزهای 
زیـادی را انجـام دهنـد. بـه او اجـازه بدهیم 
سـعی خـودش را بکند شـاید به طـور کامل 
را  تاشـش  کـم  دسـت  امـا  نشـود  موفـق 
نظـر  بـه  اسـت!!!  کـرده 
مـن ایـن عقیـده که 
مـرد همـه کاره ی 
اسـت  زندگی 

یـا اشـتباه بیـان شـده اسـت و یا شـاید هم از بنیـان مشـکل دارد. به نظر مـن وجود یک 
زن می توانـد بهتریـن مدیریـت را در خانه به نمایـش بگذارد.

حتـی در ایـن کتـاب نوشـته شـده مـواردی بـوده کـه افـراد بـه برابـری جنسـیتی هـم 
اعتقـادی نداشـته اند امـا گفته انـد: بـا وجـود ایـن بـاور عمومـی کـه پـدر در خانـه ی مـا 
همـه کاره اسـت، ایـن مـادر اسـت کـه در پشـت صحنـه همـه چیـز را مدیریـت می کند! 
بایـد بـه دخترهایمـان کتاب خوانـدن یـاد بدهیـم. کتاب هـا بـه آن هـا کمـک می کنـد تا 
دنیـا را بهتـری بشناسـند و آنـرا بـه چالـش بکشـند. بـه او کمـک می کنند تا خـودش را 

بهتـر تعریـف کند.
 در اسـتفاده کلمه هـا و عبارت هـا بـا دختـران وقـت داشـته باشـیم. همیشـه بـه آنهـا 
نگوییـم: چـه میکنـی؟؟؟ یـادت رفتـه دختـران هـم سـن و سـال تـو دارنـد شـوهرداری 

می کننـد؟
بهتـر اسـت بـه  دخترانـی کـه کمـی لوس هسـتند بگوییـم: وقتش شـده کسـب و کاری 
داشـته باشـی! زیـرا ازدواج بـدون تفکـر چیزی نیسـت که آنرا بـه عنوان یـک نقطه  قوت 

به خـورد دخترانمـان بدهیم!
هنـگام حـرف زدن بـا دختران از کلماتی مثل تنفر از زن یا مردسـالاری اسـتفاده  نکنیم. 
هرگـز چیـزی را بـا تعصـب ضـدزن نبایـد بخوانیـم و بـرای دخترانمـان دلیـل و چرایـی 

هرچیـزی را توضیـح دهیم!
خیلـی از مـا وقتی واژه فمینیسـم را می شـنویم اغلـب فکر می کنیم ایـن واژه و طرفداری 
از آن یعنـی مخالفـت محـض بـا جنسـیت مـرد امـا بـا کمـی تفکر می تـوان بـه تصحیح  

تمـام پیش زمینه هـای فکـری از ایـن واژه پرداخت.
ایـن کتـاب و در کل لفظـی بـا نام فمینیسـم بـه معنی ایجاد تعـادل و برابـری، آن هم نه 

بـه صـورت افراطـی، و در ترازو قـرار دادن رفتار های دو جنس اسـت.
سـعی کنیـم تفـاوت هـا را امری عـادی بدانیم زیـرا حتی از ابتـدای خلقـت  تفاوت هایی 
در رفتـار و ذات دو جنسـیت وجـود داشـته اسـت. بایـد یـاد بگیریـم کـه ارزش هـا را بـا 
تفاوت هـا پیونـد ندهیـم. همه انسـان هسـتیم و دارای تفاوت امـا این تفـاوت نباید مانعی 

بـرای رسـیدن به خواسـته ها باشـد؛ حـال چـه در زن و چـه در مرد!!!
در ایـن کتـاب بـا وجـود برخـی نگاه هـای افراطـی، بعضـی اشـارات و نـکات به درسـتی 
بیـان شـده اسـت و شـاید بتوانـد پایه ای قـوی برای اصـاح بعضـی عقاید قدیمی باشـد.

»و مـــن شـــدم »ایـــران«! مـــن بایـــد پاســـخگوی همـــه 
ــن  ــگار مـ ــودم. انـ ــران می بـ ــف ایـ ــوت و ضعـ ــاط قـ نقـ
ـــود و  ـــاره ای نب ـــودم. چ ـــع ب ـــرایط و وقای ـــه ش ـــئول هم مس
البتـــه از ایـــن ناچـــاری ناراضـــی هـــم نبـــودم. مـــن ناخواســـته 
ـــن  ـــودم و ای ـــده ب ـــات ش ـــی از اطاع ـــال بخش ـــطه انتق واس
ـــه ام را  ـــاید وظیف ـــد و ش ـــه بای ـــور ک ـــا آن ط ـــود ت ـــی ب فرصت
انجـــام دهـــم. تصمیـــم گرفتـــه شـــده بـــود! مـــن ســـفیر 

ایـــران بـــودم و حافـــظ منافـــع کشـــورم و مردمـــش.«
خاطـــرات ســـفیر گزیـــده ای از خاطـــرات دوران تحصیـــل 
»نیلوفـــر شـــادمهری« در فرانســـه اســـت. در اولیـــن 
صفحـــات کتـــاب می خوانیـــم کـــه: »... امـــا مهم تـــر از آن 
ـــجوی  ـــک دانش ـــرا ی ـــدرک دکت ـــش از م ـــه پی ـــود ک ـــن ب ای
ـــه  ـــود ک ـــتری ب ـــان بس ـــن هم ـــودم و ای ـــکیاتی ب ـــال تش فع

ـــی داد.« ـــته ام ســـمت و ســـو م بـــه رش
ــا  ــه از قضـ ــده ای کـ ــرای خواننـ ــه بـ ــک جملـ ــن یـ همیـ

ـــاعت ها  ـــا س ـــت ت ـــت کافیس ـــم هس ـــکیاتی ه ـــجوی تش دانش
بـــه گوشـــه ای خیـــره شـــود!

ـــغول  ـــص مش ـــی بالأخ ـــجوی ایران ـــک دانش ـــه ی ـــه را ک ـــر آن چ ـــفیر«، ه ـــرات س »خاط
تحصیـــل در خـــارج از ایـــران بایـــد بدانـــد، بـــا زبانـــی ســـاده و روان و در قالـــب 

ـــت. ـــرده اس ـــان ک ـــرات بی خاط
ـــه  ـــخگوی هم ـــران و پاس ـــفیر ای ـــادمهری س ـــر ش ـــد نیلوف ـــث ش ـــه باع ـــی ک ـــاید عامل ش
ــامی  ــکل های اسـ ــای او در تشـ ــد، فعالیت هـ ــورش باشـ ــه کشـ ــع بـ ــؤالات راجـ سـ

ـــود! ـــگاهش ب دانش
ـــی  ـــوان ایران ـــک دانشـــجوی ج ـــالت ی ـــی رس ـــه خوب ـــاب، ب ـــن کت ای
را بـــه نمایـــش گذاشـــته؛ رســـالتی جـــز تنهـــا درس خوانـــدن و 

ـــه  ـــر ب ـــی منج ـــه حت ـــالتی ک ـــن، رس مدرک گرفت
شیعه شـــدن یـــک دختـــر آمریکایـــی مســـیحی 

می شـــود!
و بـــه چـــه زیبایـــی در ایـــن دویســـت صفحـــه، 
ـــده! ـــر درآم ـــته تحری ـــه رش ـــک زن  ب ـــالت ی رس

همـــه مـــا بـــه عنـــوان مؤثرتریـــن عنصـــرِ 
ســـازنده ی آینـــده ی ســـرزمین مان، در کنـــار 
ــفیر«  ــد »سـ ــم، بایـ ــن علـ ــل و آموختـ تحصیـ

باشـــیم! هـــم  ســـرزمین مان 
ــر  ــر از هـ ــودن، مهم تـ ــفیر بـ ــن سـ ــاید ایـ شـ
ــد... ــل باشـ ــری در دوران تحصیـ ــوع دیگـ موضـ

کتـــاب بـــا نثـــری محـــاوره ای در 223 صفحـــه 
نوشـــته شـــده و انتشـــارات ســـوره مهـــر آن را 

منتشـــر کـــرده اســـت.



اگـر کمـی بـه اطـراف خود نـگاه کنیـد می بینید که مجمـوع قوانیـن نانوشـته و بایدها و 
نبایدهـای حاکـم بـر رفتـار زنان در جامعه بسـیار بیشـتر از مجمـوع بایدهـا و نبایدهای 
مردانـه اسـت. قوانینی که بیشـتر مبناهایـی جنسـیت گرایانه دارند تا عقانـی و یا دینی!
جوامـع مختلـف، در جهـت تحدیـد زنـان، گاه دسـت بـه انتخـاب هنجارهایـی می زننـد 
و آن را بـه صـورت فرهنـگ حاکـم بـر جامعـه جلـوه می دهنـد. بدتـر آنکـه چـون تـوان 
مشروعیت بخشـی عقانـی بـه ایـن هنجارهـا را ندارنـد، از منبعـی بـه نـام دیـن مایـه 
می گذارنـد و اگـر هـم سـؤال پیـش آیـد کـه چـرا دیـن چنین کـرده اسـت و یـا کجای 
دیـن اینگونـه دسـتور داده اسـت معمـولا جـواب واحدی می شـنویم و آن این اسـت که: 
تمـام ایـن هـا به خاطر آن اسـت که زن، ارزشـمند اسـت!!!! و این پاسـخ، چیزی نیسـت 

جـز یـک فریـب اجتماعـی بزرگ.
اشـتباه نکنیـد! مقصـود نگارنـده، طـرح اشـکال بـه مبانی دیـن )و به طور خاص اسـام( 
و رویکـرد آن بـه زنـان نیسـت، بلکـه نمایاندن عمـق فاجعه ای اسـت کـه در جامعه ی به 
اصطـاح مـدرن امـروزی، همچنـان پرقـدرت بـه مسـیر خـود ادامـه می دهـد. هرچنـد 
رعایـت قوانیـن اسـام )و نـه قوانین نانوشـته مردسـالارانه( حافـظ ارزشـمندی مقام زن 
می باشـد امـا ایـن بـدان معنا نیسـت کـه زنـان ارزشـمندتر از مردانند. زن و مـرد به یک 
انـدازه ارزشـمندند و دارای حرمـت؛ لـذا می بایسـت از حقـوق اجتماعـی یکسـانی نیـز 

باشـند. برخوردار 
بـه عنـوان مثـال؛ هرچند هیـچ کجای دیـن، مقابله بـا تحصیل زنـان دیده نمی شـود اما 
متأسـفانه برخـی دیدگاه هایـی کـه خـود را حافظ سـنت های اسـامی می داننـد زن را از 
حـق تحصیـل در رشـته های گوناگـون منـع می کننـد و یـا اصـاً اهمیتی بـرای آن قائل 

نمی شـوند.
در خانواده هـا نیـز همیـن اتفـاق می افتـد. والدیـن از ابتـدا فرزنـدان پسـر خـود را بـه 
گونـه ای تربیـت کـرده کـه از قوانیـن اجتماعـی و یـا حتـی اقتصـادی مطلـع شـوند تـا 
قـدرت سـازگاری آنـان بـا محیط افزایـش یابد امـا در رفتار بـا دختران خـود، آن ها را به 
گونـه ای بـار می آورنـد کـه دختر احسـاس کنـد تنها بایـد فنون آشـپزی و خانـه داری را 
بیامـوزد و لاغیـر! درنتیجـه، همیـن عامـل می توانـد باعث شـود زنـان در جامعه، بسـیار 
آسـیب پذیرتر از مـردان باشـند؛ لـذا خـود بـه ناچـار بـه این نتیجه می رسـند کـه قدرت 
اجتماعـی آنـان بسـیار کمتر از مردان اسـت و به تدریـج از صحنه ی اجتمـاع کناره گیری 

کـرده و بـه تماشـای تلوزیـون در خانـه اکتفـا می کنند!
البتـه ایـن عـدم رعایـت حقـوق اجتماعـی، گاه باعـث می شـود که زنـان خـود را موظف 

بداننـد بـه اسـتقال از مـردان و در ایـن راسـتا اولیـن راهـی کـه بـه 
اسـت؛  درآمـد  کسـب  و  مالـی  اسـتقال  می رسـد،  ذهنشـان 

دیدگاه هـای  حتـی  آنکـه  از  غافـل 
روشـن فکرمآبانه ی مـدرن نیـز بـه 

گونـه ای دیگـر زنـان را بـرده ی خـود کرده اند؛ بـه گونه ای که بـاز هم کمتر زنـی می تواند 
در زمینـه ی اقتصـادی، صاحـب مشـاغلی متناسـب با شـأن خود شـود و اکثر آنـان یا به 
عنـوان نیـروی کار ارزان بـه کار گرفتـه می شـوند )چراکه هدفشـان تنها نشـان دادن این 
اسـت کـه چیـزی از مـردان کـم ندارند، نه کسـب درآمـد عالی( و یـا در مشـاغلی که به 
زن بـه عنـوان عامـل جـذب مشـتری نـگاه می شـود )نظیـر ایـن مـورد را مـی توانیـد به 
خوبـی در آگهـی روزنامه هـا مشـاهده کنید: به یک خانم آراسـته و ترجیحـاً مجرد جهت 

نیازمندیم!(. فروشـندگی لباس 
البتـه مسـئولین مملکتـی نیـز در ایـن جهـت، از هیچ اقدامـی فروگـذار نکرده انـد. آیا به 
انـدازه هـزاران سـمینار بی نتیجه ای کـه فقط حکم دورهمـی دارند، سـمینارهایی هم در 
جهـت رعایـت حقـوق اجتماعـی زنـان و مقابله با بـرده داری نویـن آنان برگـزار کرده اند؟ 
آیـا بـه انـدازه ای کـه تـار مـوی یـک زن را نشـانه و عامل فسـاد جامعـه می داننـد، رفتار 
نادرسـت مـردان در مقابلـه بـا زنـان و یـا حتـی همسـران خـود را هـم بـه بـاد انتقادات 
آتشـین می گیرنـد؟ چـرا هیـچ همایشـی )هرچنـد بی نتیجـه( جهـت آمـوزش تربیـت 
صحیـح پسـران بـرای والدیـن گذاشـته نمی شـود تـا حداقـل دختـران مـا در فاصلـه ی 
مدرسـه تـا خانـه و یـا در پارک ها احسـاس امنیـت کنند و دیگـر نگران چشـمان هرزه ی 
برخـی بیمـاردلان نباشـند؟ چرا همیشـه )و تحـت هر شـرایطی( بیماردلی مـردان را هم 

حتـی معلـول رفتـار زنـان می دانند؟ 
نتیجـه آنکـه هـردو رویکـرد؛ یعنـی رویکـرد سـنت گرایانه و رویکـرد روشـن فکرمآبانه ی 
مبتنـی بـر انتقـام از دیـدگاه سـنتی، منجر بـه قربانی شـدن دو عامـل خواهند شـد: اول 

عامـل دیـن و دوم، خـود دختران!
در رویکـرد اول، دختـران تحـت عنـوان حفـظ اصـول اسـامی )شـما بخوانیـد تفاسـیر 
دلخـواه از اسـام( قربانـی خواسـت جامعـه مردسـالار می شـود و در رویکـرد دوم، تحـت 
عنـوان انتقـام از مـردان و دینـی کـه مـردان را برتـری بخشـیده اسـت! جالـب آنکه این 
رویکـرد، زمانـی کـه به سـطوح پایین تری از برداشـت از خود می رسـد، باز هم بیشـتر به 
نفـع مـردان تمـام می شـود )مثالـی کـه در اشـتغال زنان بـه مشـاغل کم درآمـد با هدف 
اسـتقال ار مـردان زده شـد را بـه خاطـر آوریـد( و البتـه همانگونه که قبا ذکر شـد، در 

هـر دوی ایـن هـا دین مـورد مظلومیـت واقع می شـود. 
چگونـه می تـوان بـاور کـرد دینی کـه مـدام از عدالت در تمـام زمینه ها صحبـت می کند، 
در زمینـه جنسـیتی، مـردان را برتـر از زنـان بدانـد؟ آنـان کـه معتقدند حضـور فعال زن 
در صحنـه سیاسـت و اجتمـاع یـا احسـاس عاقـه بـه جنـس مخالـف، بـا دیـن منافـات 
دارد، نـه تنهـا نمی تواننـد کوچک تریـن نمونـه ای از رفتار پیشـوایان دینـی و )حتی زنان 
بـزرگ دیـن( در ایـن راسـتا ذکـر کننـد، بلکه بـا تنها کمـی مطالعـه، به مـوارد متعددی 

از معکـوس نظریـه خـود نیز خواهند رسـید.
البتـه ناگفتـه نمانـد کـه خود ما زنـان نیز گاهـی اوقات در تداوم بخشـی به ایـن وضعیت 
مقصریـم؛ چراکـه رفتـار داعیـه داران دینـی را بـه پـای اصـل دین بسـتن و دیـن را تنها 
از زاویـه عمـل آنـان شـناختن، اشـتباهی اسـت بس بـزرگ کـه آدمـی را از مطالعه اصل 

منابـع دینـی بازمـی دارد و تنهـا منجر به سـرگردانی بیشـتر وی خواهد شـد.

امــروز جامعــه فعلــی مــا کــه قــرار بــود یــک جامعــه آرمانــی باشــد، بــه چیــزی تبدیــل 
شــده کــه مــن اســمش را می گــذارم جامعــه جابه جایــی! 

در روزگاری زندگــی می کنیــم کــه شــاهد جابه جایــی خیلــی چیزهــا هســتیم؛ 
نقش هــا!  جابه جایــی  حتــی  و  رابطه هــا  جابه جایــی  ارزش هــا،  جابه جایــی 

همــه مــا، میــان یــک هیاهــوی بــزرگ و رقابتــی بی هــدف گــم شــده ایم؛ رقابتــی کــه از 
یــک بانــوی تحصیل کــرده مهرآفریــنِ هنرمنــد کــه بعدهــا می شــود یــک مــادر دلســوز 
و فهیــم، زنــی ســاخته مــدرن و امــروزی و خســته از کار هشــت یــا ده ســاعته روزانــه 

بــا ســرمایه ای انــدک ولــی ... 
بانوان امروز سرزمینم، یا فراموش کرده اند و یا خود را به فراموشی زده اند! 

مگــر قــرار نبــود تحصیــات دانشــگاهی و القــاب پــرآوازه ای چــون مهنــدس و دکتــر و 
ــد؟  ــان دور نکن ــالت اصلی م ــا را از رس ... م

مگــر قــرار نبــود بــه عنــوان عنصــر مهــم و تأثیرگــذار جامعــه )یــا شــاید هــم مهم ترین!( 
در وهلــه اول، یــک زن باشــیم و ســپس مــادر و بعــد از آن یک زن شــاغل؟! 

این آموزه های غلط کِی در روح و جان ما رخنه کرد؟ 
ــر محســوب  ــد، هن ــردن همســر و فرزن ــاد نداشــتن آشــپزی و اداره ک ــه ی چــه شــد ک
ــته هایمان،  ــا دانس ــط ب ــم غیرمرتب ــی و آن ه ــرکتی خصوص ــاغل بودن در ش ــد و ش ش

ــه داری پســرفت؟!  ــی شــد و خان پیشــرفت تلق
فرزندآوری هم که این وسط کاماً گم شده! 

ــی و  ــکل مال ــتن مش ــدون داش ــه ب ــت ک ــته از بانوانی س ــا آن دس ــن ب ــت م روی صحب
صرفــاً بــرای عقب نمانــدن از قافلــه پــر ســر و صــدای امــروز، از خودشــان و همسرشــان 
و فرزنــد یــا فرزندانشــان گذشــته اند تــا روزانــه هشــت ســاعت یــا بیشــتر، بــه شــغلی 



عربسـتان سـعودی سـال ها، یـک مثـال عیـان و بیچـون و چـرا از جامعـه مردسـالار در 
نگاه هـای اجتماعـی بـود کـه در طـی سـالیان متمـادی سـنت های قبیلـه ای زن سـتیز را 
بـه لایه هـای حقوقـی و قانونـی این کشـور کشـانده بـود. تمام رسـومی که اغلـب از نگاه 
بیرونـی مضحـک بـه نظـر می رسـیدند بـا توجیهـات قانونـی و البتـه دینـی مشـروعیت 
بخشـیده شـده و باعـث سـرکوب اقشـار مختلف جامعـه عربسـتان، علی الخصـوص زنان، 

بودند.  شـده 
 چندمـاه پیـش، خبـر اصاحـات در حقـوق زنـان عربسـتانی کـه شـامل حـق رانندگی، 
حضـور در ورزشـگاه ها و پخـش خوانندگـی زنان و کنسـرت های مختلط بود، بسـیاری را 

شـگفت زده کـرد. اما ریشـه ایـن اصاحات چیسـت؟
در شـرایط کشـورهایی مانند عربسـتان که سـاختار اقتدارگـرای آن، مانـع از تأثیرگذاری 
جنبشـه ای اجتماعـی اصاحـی می شـوند، باید ریشـه اصاحاتـی از این دسـت را در نوع 
دیگـری از حرکت هـای مردمـی جسـتجو کـرد کـه نـه در چارچوب های مرسـوم جنبش 
می گنجنـد و نـه در چارچوب هـای انقـاب، و آن ناجنبش هـای اجتماعی سـت که »آصف 

بیـات« در کتـاب »زندگـی همچون سیاسـت« به تشـریح ایـن مدل پرداخته اسـت. 
در ایـن نـگاه برخـاف معیارهای جنبش، نیـازی حتمی به وجود یک رهبر یا سـاماندهی 
تجمعـات و هدفمنـدی و در نظـر گرفتـن آلترناتیـو نیسـت، بلکه ناجنبش هـای اجتماعی 

در واقـع یـک مدیریت هوشـمندانه از حضور مردم در خیابان هاسـت. 
در ایـن نـگاه، »خیابـان« کـه در نـگاه عمومـی یـک مـکان منفعـل و صرفـاً محلـی برای 
گـذر، عبـور و مـرور قانونمنـد و نمـادی از کنترل شـهر توسـط مقامات اسـت، بـه مکانی 
بـرای ابـراز فعـال اعتراضـات تبدیـل می شـود؛ بـه عبارتـی بـه جـای آن قدرتـی کـه در 
جنبـش، در تجمـع و بهم پیوسـتگی دیـده می شـد، در ناجنبش هـا، در تأکیـد بـر جریان 
عـادی زندگـی مـردم و کنش جمعـی افراد اتمیـزه و غیرجمعـی ظاهر می شـود. در اینجا 
تـوان دولـت هـم در سـرکوب آن هـا بسـیار کاهش می یابـد؛ چرا کـه به سـختی می توان 

جریـان عـادی زندگی مـردم در خیابـان را محـدود کرد.
یکـی از ابزارهـای مهـم قـدرت جنبش هـا، اعتصابـات در نهادهایـی همچون دانشـجویان 
یـا کارگـران اسـت امـا بخش زیـادی از جامعه قـدرت نهادی بـرای ایجاد اختالـی از این 
دسـت یعنـی اعتصـاب، ندارنـد. کـه عمـده ی آنهـا را زنـان تشـکیل می دهند. بـه همین 
علـت راهبـران اصلـی ناجنبش هـای اجتماعـی زنـان هسـتند کـه ایـن را در نمونه هـای 

اعتراضـات زنـان مصـر و تونـس و مراکـش در قـرن بیسـتم می تـوان دید. 
حـال بـه اصاحـات عربسـتان برمی گردیم؛ از گذشـته محدودیت هـای فراوانـی در قانون 
عربسـتان بـرای زنـان اعمـال می شـد، در حوزهی قوانین شـهروندی، اشـتغال و تحصیل، 
زنـان عربسـتان بـرای اسـتخدام باید پنج شـرط درج شـده در قانـون را دارا می بودند که 
از جملـه ی آن هـا اثبـات نیاز زنان به درآمد بیشـتر بـرای گذران زندگی بود. سـختگیری 
در ایـن شـروط باعـث شـده که بـا وجود آمـار 70 درصـدی زنـان تحصیل کـرده، تنها 5 
درصـد آن هـا مشـغول بـه کار باشـند. شـرح سـختگیری های تحصیلی برای زنـان هم که 
مطـول اسـت. از اینکه تا سـال ۱948 و تأسـیس اولین دبسـتان دخترانـه، دختران مجاز 
بـه تحصیـل نبودنـد و تـا امـروز کـه بیشـتر آموزش های عالـی و دانشـگاهی بـرای آن ها 

مبتنـی بر آمـوزش از راه دور اینترنتی سـت. 
منـع رانندگـی بـرای زنـان هـم تاریخـی بـه قدمـت تأسـیس ایـن کشـور دارد، در سـال 
۱990 علمـای عربسـتان فتـوای حرمـت رانندگـی زنـان را بـه علـت مخالفـت بـا شـرع، 
اعـام کردنـد. درسـال 20۱۱ زنـان عربسـتان کمپینـی تشـکیل دادنـد و منـال شـریف 

اولیـن زن راننـده عربسـتانی، با انتشـار فیلم رانندگی خـود در اینترنـت اعتراضات به این 
قانـون را شـروع کـرد. ایـن اعتراضات منجر شـد که سـه سـال پیـش پارلمان عربسـتان 
طرحـی بـرای آزادکـردن رانندگـی زنـان ارائه دهد و در آن شـروطی از جمله سـن بالای 
30 سـال، لباس پوشـیده و سـنگین و همچنین داشـتن رضایتنامه همسـر یا پدر، مطرح 

شـده بود. 
تـا اینکـه همزمـان بـا مـوج اصاحـات، ملـک سـلمان طـی حکمـی اعـام کـرد زنـان 
می تواننـد از ژوئـن 20۱8 شـخصاً و بـدون نیـاز بـه کسـب اجـازه از قیـم قانونیشـان 
گواهینامـه رانندگـی اخـذ کننـد و در هنـگام رانندگـی نیـز لزومـی بـه حضـور محافـظ 

نیسـت.
اسـتراتژی ناجنبش هـای اجتماعـی، همیـن پیشـروی آرام مـردم عادیسـت. انتشـار فیلم 
از رانندگـی، منتشـر کـردن عکـس از انجـام کارهـای سـخت مثـل تعمیـر ماشـین یـا 
ورزش هـای خـاص. ایـن کارهـا شـاید بـا اعمـال خارق العـاده و ساختارشـکن انقابـی 
تفـاوت زیـادی داشـته باشـند اما با زندگـی روزمره پیونـد نزدیکی دارنـد و در چهارچوب 

محدودیت هـای ایدئولوژیکـی و قانونـی هسـتند. 

ایـن رفتارهـا پیشـفرض های رایج در مـورد زنان و به تبـع آن، بنیادهـای محدودیت های 
قانونـی و اجتماعـی را زیـر سـؤال می بـرد و ایـن دقیقـاً همـان هـدف ناجنبش هـای 

اجتماعی سـت.
بـا همـه ی ایـن اوصاف نبایـد از تأثیـر وضعیت بغرنـج عربسـتان در افـکار عمومی جهان 
بـر اعمـال ایـن اصاحـات غفلـت کـرد. وجهـه ی جنگ طلب و خشـنی کـه عربسـتان از 
خـودش در سـطح بین المللـی نشـان داده بـود و فشـار افـکار عمومـی بـر ایـن کشـور 
بـه جهـت حمایـت مالـی از جنـگ و تروریسـم، می توانـد دلیـل مناسـبی بـرای هـر نوع 
اقـدام حاشـیه ای بـه جهـت کم کـردن فشـار باشـد امـا بایـد روی دیگـر فعال شـدن و 
نتیجه بخـش بـودن ایـن دسـته از تحـرکات اجتماعـی در همسـایگی ایـران را نیـز در 
تحلیلهـای اجتماعـی بلنـد مـدت و ایضاً کوتـاه مدت جامعـه ی ایران، چنان کـه تا کنون 

هـم دیده ایـم، در نظـر داشـت.

مشــغول شــوند کــه نــه مرتبــط بــا رشــته تحصیلی شــان اســت و نــه مرتبــط بــا روحیــه 
لطیــف زنانــه، آن هــم بــا حقوقــی ناچیــز و زحمتــی بســیار ...  

ــادران فهمیــده و تحصیل کــرده ای  ــان و م ــک زن ــک ت ــان ت دوســت دارم دســتان مهرب
ــه  ــی جامع ــا اجتماع ــادی ی ــه اقتص ــی در چرخ ــئولیت های مهم ــاغل و مس ــه مش را ک
بــر عهــده دارنــد، ببوســم کــه خــود را ایــن گونــه معرفــی می کننــد » مــن یــک مــادر 
ــه  ــادری هســتم ک ــن م ــدس هســتم«، » م ــوی مهن ــک بان ــن ی ــل هســتم«، » م وکی
ــن  ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ــود را ب ــودن خ ــور زن ب ــه چه ط ــم« و ... ، ک ــت می کن طباب

نشــان دادنــد. 
به احترام این چنین بانوانی، یک دقیقه فکر کنیم. 

ــته  ــر نداش ــغل دیگ ــم ش ــت. نمیگوئی ــد اس ــت فرزن ــغل اوّل زن تربی ــاب: ش رهبرانق
ــغل زن،  ــن ش ــی ترین و پراهمیت تری ــن و اساس ــا اوّلی ــت، ام ــع نیس ــام مان ــد، اس باش

ــادری اســت. م



داریــوش مهرجویــی پــس از تجربــه ی ســاخت ده فیلــم ســینمایی بلنــد شــامل عناویــن 
ــق و  ــی دقی ــراغ اقتباس ــه س ــون« ب ــین ها« و »هام ــون »گاو«، »اجاره نش ــرآوازه ای چ پ
ــه ی  ــخ درام، »خان ــتی تاری ــنامه های رئالیس ــهور ترین نمایش ــی از مش ــع از یک ــه موق ب
ــن  ــوروژی، هنریــک ایبســن، مــی رود. ای ــم نمایشــنامه نویس بنــام ن ــه قل عروســک«، ب
ــوان یکــی از  ــه عن ــر اهمیتــش ب ــه ســال ۱879، عــاوه ب نمایشــنامه، نوشــته شــده ب
مفتحیــن بــاب مدرنیســم در تئاتــر، یکــی از مهم تریــن آثــار نمایشــی در حــوزه زنــان 

بــه شــمار می آید.
فیلــم »ســارا« اقتباســی اســت کــه ســعی دارد بــا خلــق و خاقیــت در حــوزه ی تصویــر 
و بــا حفــظ ارتبــاط نســبتاً یــک بــه یــک بــا متــن اصلــی نمایشــنامه بــه نقــش در حــال 
تغییــر زنــان در دهــه ی 70 شمســی بپــردازد. داســتان ایــن فیلــم حــول محــور ســارا، 
ــازی  ــا ب ــارا )ب ــت، س ــام او پیداس ــه از ن ــور ک ــردد. همانط ــم، می گ ــخصیت اول فیل ش
نیکــی کریمــی(، در ایــن فیلــم بــه عنــوان نماینــده و نمونــه ای معمــول از زن، همســر 
و مــادری از طبقــه ی متوســط جامعــه ی ایــران، بــرای نجــات جــان همســرش، حســام 
)امیــن تــارخ( و تأمیــن هزینه¬هــای درمــان او، درعیــن اطــاع از عــدم تمایــل حســام و 
بــدون اجــازه ی وی اقــدام بــه قــرض گرفتــن ایــن مبلــغ از همکار همســرش، گشتاســب 
)بــا بــازی خســرو شــکیبایی(، و جعــل امضــای شــوهرش بــر ســفته ها می کنــد. چنــد 
ــرار  ــی انجــام تخلفــی، گشتاســب در موقعیــت اخــراج از شــغلش ق ــد و در پ ســال بع
می گیــرد و از ســارا می خواهــد تــا بــه واســطه ی جایــگاه مدیریتــی حســام از ایــن امــر 
ــاز  ــر ســر ب ــن ام ــر ســارا از انجــام ای ــه اگ ــد ک ــد می کن ــد؛ و او را تهدی ــری کن جلوگی
ــم  ــر فیل ــاط مؤث ــن نق ــرد. در یکــی از مهم تری ــد ک ــا خواه ــد، راز بدهــی اش را برم زن
در رونــد منطقــی داســتان و بعــد از اینکــه گشتاســب بــه تهدیــد خــود جامــه ی عمــل 
ــد،  ــر می بین ــود را در خط ــغلی خ ــت ش ــه موقعی ــر اینک ــه خاط ــام ب ــاند، حس می پوش
علی رغــم ادبیــات تحبیبــی کــه از ابتــدا نســبت بــه ســارا بــه نمایــش گذاشــته، دســت 
بــه تحقیــر و ســرزنش او می زنــد و حتــی ســوءظن های توهیــن آمیــزی را نســبت بــه 
ــد  ــام می کن ــفته ها اع ــس دادن س ــا پ ــب ب ــد گشتاس ــد. دو روز بع ــرح می کن وی مط
ــت  ــت موقعی ــه از امنی ــام ک ــدارد. حس ــش ن ــردن تهدیدهای ــه عملی ک ــم ب ــه تصمی ک
شــغلی و اجتماعــی خــود دوبــاره مطمئــن شــده، مطابــق گذشــته بــا رفتــاری خــوب بــه 

اســتقبال ســارا مــی رود امــا ســارا کــه ســال هایی از عمــر خــود را بــرای 
ــروس  ــاس ع ــی لب ــبانه و پنهان ــن ش ــی اش صــرف دوخت پرداخــت بده
کــرده و حتــی قــدرت بینایــی اش در ایــن راه بــه شــدت تقلیــل یافتــه، 
ــه رو و  ــری روب ــوارتر و پرســش های بنیادی ت ــای دش ــا چالش ه ــون ب اکن
ــخصی اش،  ــای ش ــناخت نیاز ه ــواده، ش ــش اش در خان ــت: نق ــر اس درگی
اســتقال فکــری و عملــی اش و غیــره. ایــن کاســتی هــا باعــث می شــود 
ــا کاربــرد یــک  تــا ســارا نتوانــد تجربــه ی حضــور در آن خانــه را تنهــا ب
عروســک تــداوم بخشــد و بــه همیــن خاطــر خانــه را در مقابــل چشــمان 

حســام تــرک می کنــد.
از نظــر نگارنــده مهم تریــن تفــاوت فیلــم »ســارا« در قیــاس 
ــی-  ــت زمان ــا موقعی ــر ب ــاط اث ــوع ارتب ــی، در ن ــا نمایشــنامه اصل ب
ــدن  ــرا درآم ــه اج ــس از انتشــار و ب ــه ی عروســک« ایبســن پ ــی اش اســت. »خان مکان
ــه  ــده ک ــناخته می ش ــکن ش ــری تابوش ــوان اث ــه عن ــوزده، ب ــرن ن ــر ق ــروژِ اواخ در ن

مجبــور بــه مقابلــه بــا ســیل 
حواشــی  و  واکنش هــا 
و  مطبوعــات  در  زیــادی 
بیــن صاحب نظــران وقــت 
ــارا«،  ــا »س ــت. ام ــوده اس ب
تشــریحی  اســت  روایتــی 
کــه  انــکار،  غیرقابــل  و 
ــات  ــه توصیــف اتفاق ــاً ب صرف
می پــردازد  پیرامونــی اش 
و  رویــداد  از  حاکــی  و 
تغییــر رونــدی اســت کــه 
در جامعــه ای مردســالار در 
ــت. ــادن اس ــاق افت ــال اتف ح
»ســارا«یِ  تماشــای 
ــی، همچــون خواندن  مهرجوی
»خانه ی عروســکِ« ایبســن، 
گذشــت  از  بعــد  حتــی 
بیســت و شــش ســال از 
تاریــخ ســاخت، خــوراک 
ذهنــی  بــرای  کافــی 
و  فراهــم  را  پرسشــگر 
ــددی  ــک متع ــاط تاری نق
کلیشــه های  در 

اجتماعی-جنســیتی را نمایان 
می ســازد. 

...زنان امانت های الهی نزد شما هستند...
در برخــی متــون دینــی کــه از عبــارت امانــت الهــی اســتفاده شــده اســت منظورهــای 
ــی  َــةَ عَلَ ــا الأْمَان َّــا عَرَضْنَ متفاوتــی را می تــوان برداشــت کــرد؛ مثــاً در آیــه شــریفه »إنِ
َّــهُ  ــمَاوَاتِ وَالأْرْضِ وَالجِْبَــالِ فَأَبیَْــنَ أنَْ یحَْمِلنَْهَــا وَأشَْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَلهََــا الْنِسَْــانُ إنِ السَّ
کَانَ ظَلُومًــا جَهُــولًا« خداونــد بیــان می کنــد کــه تنهــا انســان از میــان موجــودات عالــم، 
ایــن امانــت را پذیرفتــه اســت و کســی کــه امانتــداری نکنــد، قطعــاً ســتمگری نــادان 
خواهــد بــود. بعضــی از علمــا و عرفــا بــرای ایــن امانــت مصادیــق مختلفــی را از جملــه 
ولایــت الهــی، عقــل، اختیــار، معرفــت خداونــد، عشــق عارفانــه و ... بیــان کرده انــد امــا 
در جملــه ابتدایــی مطلــب، امیرالمؤمنین)علیه الســام( مشــخصاً می فرماینــد کــه زنــان 
ــن ســخن داشــت  ــه می شــود از ای ــزد شــما هســتند. برداشــتی ک ــای الهــی ن امانت ه
ایــن اســت کــه ماننــد آن امانت هــای الهــی، ایــن امانــت نیــز بســیار ناشــناخته مانــده 

اســت و تنهــا خداونــد قــادر بــه شناســاندن ایــن امانــت اســت.
آنچــه خداونــد در قــرآن یــا از زبــان فرســتادگانش در مــورد هویــت زن فرمــوده اســت 

غیــر از چیــزی اســت کــه در جامعه هــا و حتــی در جامعــه اســامی می بینیــم. زن در 
نــگاه اســامی در منبــع آفرینــش بــا مــرد مشــترک اســت و هــردو از یــک گوهــر واحــد 
ــن  ــا در همی ــه تنه ــن اســت ک ــه نظــر می رســد ای ــه ب ــه ای ک ــا نکت ــق شــده اند ام خل
ــباهتی  ــچ ش ــئونات هی ــر ش ــود دارد و در دیگ ــانی وج ــرد همس ــن زن و م ــئله بی مس
بیــن آن هــا وجــود نــدارد. زن موجــودی کامــاً متفــاوت از مــرد اســت و جامعــه ای کــه 
ــی  ــت و فروپاش ــمت ظال ــه س ــز ب ــد ج ــدن برون ــمت یکی ش ــه س ــرد در آن ب زن و م
مســیر دیگــری را نمی تــوان بــرای آن متصــور شــد؛ وضعیتــی کــه در دنیــای غــرب و 
همچنیــن در ســرزمین اســامی شــاهد آن هســتیم. زن در ایــن جوامــع بــه شــکل های 
ــال نفســانی  ــذاذِ امی ــوان وســیله الت ــل شــده اســت و از او به عن ــرده تبدی ــه ب مــدرن ب

ــردان اســتفاده می شــود. برخــی م
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه در بعضــی از جوامــع غربــی ماننــد ســوئیس و هلنــد 
ــر  ــان بهت ــه زن ــیده اند ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــا ب ــری هســتیم و آن ه ــد دیگ ــاهد رون ش
ــان مســلمانان  ــه در می ــد، البت ــردان بپذیرن ــه م ــای دیگــری را نســبت ب اســت نقش ه
ــت  ــه حیوانی ــم ب ــناخته اند و حک ــی را نش ــت اله ــن امان ــه ای ــتند ک ــانی هس ــز کس نی
ملبــس بــه شــمایل انســانی بــرای آن هــا داده انــد و آن هــا را تنهــا وســیله نــکاح و بقــای 
نســل می داننــد کــه بــه نظــر بنــده یــا مــا قــادر بــه فهــم الفــاظ ایــن آقایــان نیســتیم 
یــا اینکــه شــرایط جامعــه بــر حســب نــگاه اشــتباه ســنتی خــود موجــب شــده اســت 

کــه چنیــن مطالبــی را بیــان کننــد.



خبر آنچنان کوتاه بود که در میانه ی هیاهوی اخبار به سرعت گم شود.
این بار قصه، غصه ی ندا بود، دخترکی هفت ساله از مشهد.

تـا بـار دیگـر مـا سـر در گریبـان خویـش فرورفتـگان را بـا چنیـن رفتنـی بـه 
سـخره بکشـد، چونـان پتکـی بـر طبـل تـو خالـی مـا مدعیـان غافـل. و ایـن 
داسـتانِ مکـرر، قصـه ی پـر دردی از غصه هـای هـر روزه ی کودکانـی اسـت در 
گوشـه گوشـه ی میهـن کـه گاهـی ایـن چنیـن در سـکوت فریـاد می کننـد تا 

شـاید مـا بـه خـواب غفلـت فرورفتـگان را امیـد بیـداری باشـد.
گذر گهی است پر ستم که اندرو به غیر غم

یکی صای آشنا به رهگذر نمی زند
چه چشم پاسخ است از این دریچه های بسته ات 

برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند
در ایـن داسـتان مکـرر، نــــــــــــدا نه اولین بـود و نه آخریـن قربانی، بلکه 
تنهـا قربانـی دیگـری بـود در جهـل و ناآگاهـی کـودکان، خانواده هـا و حتـی 

. معه جا
آشـکار  و  پنهـان  مـوارد  تعـداد  افزایـش  روز شـاهد  هـر  کـه  در جامعـه ای   
کـودک آزاری در قالب هـای گوناگـون و درجـات متفاوت، به طور افسارگسـیخته 
و بی مهـار هسـتیم و تنهـا اگـر توجهی باشـد پـس از وقوع  این چنیـن حوادثی 
اسـت. اغلـب پـس از چنـد روز احسـاس هم دردی مـان فروکـش می کنـد و 
فرامـوش می شـود؛ چـه اینکـه آنچـه لازمـه ی پیشـگیری از این قبیـل حوادث 
اسـت، خواسـت اجتماعی بـرای کنتـرل و از بین بردن عوامل زمینه سـاز اسـت. 
چـه اینکـه هر فاجعـه ای چون نـدا حکایت از هـزاران کودکی اسـت ممکن بود 

بـه سرنوشـتی همچـون او دچـار شـوند و این بـار قرعه سرنوشـت به نـام ندا 
گـره خـورد و اگر نباشـند صداهایـی که خواهان شـنیدن نـدای کودکان 

قبـل از فاجعـه شـوند، بـدون شـک ندا تنهـا یکـی دیگر خواهـد بود 
در ایـن چرخـه ی معیوب.

بسـیار کودکانی هسـتند که هر روزه از سـوی اطرافیان خود آزارهای 
گوناگـون می بیننـد و راهـی برای برون رفـت از این منجـاب گرفتار 
در آن نمی یابنـد. مسـلماً ایـن گـره کور را دسـتی از غیـب نمی تواند 
بگشـاید و شـاید تنهـا بتـوان بـا ارائـه آموزش هـای پیشـگیرانه در 
چهارچـوب موازیـن دینـی و قانونی در مناطق معضل خیز و حاشـیه، 
بسـیاری از راه هـای وقـوع چنیـن حوادثـی را از بیـن برُد؛ چـه اینکه 
بسـیاری ازکـودکان در مناطـق حاشـیه و پـر معضـل تنهـا بـه دلیل 
از خـود در  مراقبـت  نـکات  بدیهی تریـن  آمـوزش  و  آگاهـی  عـدم 
دام افتاده انـد و ایـن چرخـه متوقـف نمی شـود مگـر از راه آگاهـی 

کـودکان، خانـواده و در بسـتر جامعه ای مسـئول. 
که این سرا را بیش از این سزاست.

ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــل توجه ـــم و قاب ـــوع مه ـــی، موض ـــت از کالای ایران ـــتفاده و حمای اس
ـــذاری  ـــوع، در نامگ ـــن موض ـــر ای ـــاب ب ـــز انق ـــر عزی ـــد رهب ـــا تأکی ـــا ب ـــن روزه ای

ـــت. ـــده اس ـــوردار ش ـــتری برخ ـــت بیش ـــال 97، از اهمی س
قطعـــاً تمامـــی افـــرادی کـــه خواســـتار اعتـــای ایـــران و پیشـــرفت کشورشـــان 
در زمینه هـــای مختلـــف علی الخصـــوص مســـائل افتصـــادی هســـتند، حمایـــت 
از تولیـــدات داخلـــی را لازم می داننـــد و فـــارغ از تمـــام جهت گیری هـــای 
ـــی  ـــر ایران ـــت، ه ـــت و حاکمی ـــناختن حکوم ـــمیت ش ـــه رس ـــدای از ب ـــی و ج سیاس
ـــا  ـــردازد. ام ـــور می پ ـــاری کش ـــه ی ـــش ب ـــن پوی ـــن، در ای ـــبّ وط ـــای ح ـــه اقتض ب
ـــی،  ـــش مل ـــن پوی ـــرکت در ای ـــی و ش ـــت از کالای ایران ـــوه ی حمای ـــوع و نح در ن
ـــود دارد. ـــری وج ـــونِ فک ـــای گوناگ ـــراد و طیف ه ـــایق اف ـــادی در س ـــات زی اختاف
ـــرفت  ـــوه ی پیش ـــون نح ـــان پیرام ـــواهد و شنیده هایش ـــرداری از ش ـــا الگوب ـــده ای ب ع
ـــه  ـــد ب ـــان، معتق ـــن و آلم ـــوص ژاپ ـــه خص ـــعه یافته، ب ـــورهای توس ـــادی کش اقتص
ـــا  ـــد آن ه ـــت خری ـــی و ارجحی ـــاس ایران ـــه ی اجن ـــرط از هم ـــد و ش ـــت بی قی حمای

ـــتند. ـــر، هس ـــت کمت ـــود کیفی ـــا وج ـــی ب ـــان حت ـــابه خارجی ش ـــر مش ب
برخـــی نیـــز چنـــان در نحـــوه ی حمایت شـــان ســـخت گیرنـــد کـــه فقـــط در 
ـــابهِ  ـــب و مش ـــچ رقی ـــه هی ـــد ک ـــی می گردن ـــی راض ـــد کالای ایران ـــه خری ـــی ب صورت
ــا  ــتیبانی خـــود را بـ ــازار پیـــدا نکننـــد و نهایـــت پشـ موفق تـــری از آن را در بـ
اســـتفاده از برنـــج ایرانـــی در ســـفره ها، بـــه نمایـــش می گذارنـــد امـــا اعتقـــاد 
ـــدام از  ـــچ ک ـــه در هی ـــت ک ـــروطی اس ـــامل ش ـــت، ش ـــوه ی حمای ـــده در نح نگارن
گروه هـــای ذکـــر شـــده نمی گنجـــد و شـــاید بتـــوان گروهـــی جدیـــد را بـــرای 

آن در نظـــر گرفـــت.
ـــای  ـــر رقب ـــی در براب ـــای ایران ـــد کالاه ـــراردادن خری ـــت ق ـــا در اولوی ـــه ب ـــی ک گروه
خارجـــی، ســـعی بـــر حمایـــت دارنـــد امـــا ایـــن حمایـــت را صرفـــاً در خریـــد 
کالاهـــا نمی داننـــد و گاهـــی هـــم بـــرای پشـــتیبانی از تولیـــدات داخلـــی و بـــه 
ـــک  ـــت کم ـــه نی ـــد و ب ـــم می کنن ـــاس را تحری ـــی اجن ـــت، بعض ـــاح کیفی ـــد اص امی
ـــد. ـــتفاده نمی کنن ـــی اس ـــای ایران ـــی کالاه ـــار، از برخ ـــا افتخ ـــور، ب ـــاد کش ـــه اقتص ب

ـــازی  ـــت خودروس ـــاد در صنع ـــود و فس ـــاهد رک ـــا ش ـــه ی م ـــال، هم ـــوان مث ـــه عن ب
کشـــور هســـتیم و همگـــی نیـــز می دانیـــم کـــه ایـــن ســـاختار قصـــدی بـــر 
ـــت  ـــن بی کیفی ـــی چنی ـــد کالای ـــرا بای ـــا چ ـــدارد ام ـــش ن ـــود و محصولات ـــاح خ اص
ـــت  ـــر تقاضاس ـــه پ ـــی همیش ـــازار داخل ـــب، در ب ـــود رقی ـــدم وج ـــت ع ـــه عل ـــه ب ک
و بـــر اثـــر همیـــن امـــر، توجیـــه و دلیلـــی بـــرای رشـــد و افزایـــش خدمـــات و 
ـــمار رود؟ ـــه ش ـــی ب ـــای کالای ایران ـــن نماینده ه ـــدارد، از بزرگتری ـــود ن ـــت خ کیفی

کالای ایرانـــی نیازمنـــد حمایـــت اســـت و در ایـــن راه، گاهـــی تحمـــل کیفیـــت 
پایین تـــر بـــرای یـــاری رســـاندن بـــه صنعـــت و صنعتگـــر داخلـــی لازم اســـت 

و همگـــی می دانیـــم کـــه اصـــاح کیفیـــت مســـتلزم ســـرمایه 
ــر  ــم بـ ــا، تصمیـ ــش از این هـ ــا پیـ ــت امـ ــی اسـ ــان کافـ و زمـ
اصـــاح، از ســـمت تولیدکننـــده ی داخلـــی مهم تریـــن شـــرط 
بـــه شـــمار مـــی رود و بـــر ایـــن باوریـــم کـــه ایـــن عـــزم، در 
اقدامـــات خودروســـازان داخلـــی مشـــاهده نمی شـــود و همیـــن 
ـــند  ـــت نباش ـــق حمای ـــولات، لای ـــن محص ـــا ای ـــده ت ـــبب ش ـــر س ام
ـــی را  ـــام کالای ایران ـــوان ن ـــا، بت ـــم آن ه ـــا تحری ـــه ب ـــم ک و امیدواری

از ایـــن لکه هـــای ننـــگ، منـــزه ســـاخت.
ـــد  ـــی، بای ـــازار داخل ـــت از ب ـــزان حمای ـــوه و می ـــا نح ـــه ب در رابط
صاحب نظـــران و نخبـــگان جامعـــه دســـت بـــه کار شـــوند تـــا 
ــی و  ــه ی ادارات دولتـ ــای پرهزینـ ــروع همایش هـ ــش از شـ پیـ
ــخنرانی ها  ــعارها، سـ ــان شـ ــی، در میـ ــدف اصلـ ــن هـ از یادرفتـ
و ابـــراز نگرانی هـــای مســـئولین، شـــیوه ی درســـت حمایـــت از 
ـــد.  ـــن کنن ـــه تبیی ـــف جامع ـــار مختل ـــرای اقش ـــی را ب کالای ایران



ــی  ــه صنعت ــده و ب ــازی و ســرگرمی درآم ــه ورزش از شــکل ب ــن ســال اســت ک چندی
پول ســاز تبدیــل شــده اســت. در اهمیــت ایــن صنعــت همیــن بــس کــه »پیتــز« در 
کتــاب بازاریابــی ورزشــی خــود در ســال 2002 آورده اســت کــه ورزش آمریــکا بیــش 
از 250 میلیــارد دلار درآمــد دارد و بــا رشــد 50 درصــدی در طــول یــک دهــه اخیــر 
ــه طــور غیــر مســتقیم  ــه طــور مســتقیم و 4/5 میلیــون نفــر ب ــرای 24 هــزار نفــر ب ب

ــد. ــه شــمار می آی ــه عنــوان ششــمین صنعــت ایــن کشــور ب شــغل ایجــاد کــرده و ب
رســانه ها نقــش بســزایی در شــکوفایی ایــن صنعــت عظیــم دارنــد؛ البتــه رابطــه بیــن 
ورزش و رســانه دو  طرفــه می باشــد بــه گونــه ای کــه هــر دو بــه یکدیگــر نیــاز دارنــد. 
ــور  ــاز حض ــد و زمینه س ــی می کن ــود را معرف ــای خ ــانه جذابیت ه ــق رس ورزش از طری
ــل  ــتفاده از ورزش، خی ــا اس ــانه ب ــود و رس ــه می ش ــی در صحن ــان مال ــردم و حامی م
ــه ســمت خــود جــذب می کنــد. برنامه هایــی نظیــر پخــش  عظیمــی از بیننــدگان را ب
زنــده مســابقات ورزشــی و بــه دنبــال آن صحبــت کارشناســان ورزشــی، اهمیــت ورزش 
قهرمانــی را در زندگــی مــردم بیشــتر کــرده اســت. بــه طــور کلــی فدراســیون هایی کــه 
مــردم و حامیــان مالــی از آنــان اســتقبال لازم را ندارنــد بهتــر اســت بــا تشــویق و ایجــاد 
جذابیــت، مــردم را بــه تماشــای مســابقات ترغیــب کننــد؛ بــرای مثــال در بخــش بانــوان 
ــتادیوم ها  ــوان در اس ــور بان ــث حض ــدارد و بح ــود ن ــیما وج ــش از س ــکان پخ ــه ام ک
ــا اطــاع رســانی و  ــوده  اســت؛ چــه خــوب می شــد اگــر فدراســیون ها ب همــواره داغ ب
برنامه هــای مشــخص، زنــان را بــه تماشــای مســابقات در بخــش بانــوان ترغیــب کننــد. 
ــت.  ــم هس ــق ه ــد و رون ــتغال، درآم ــند، اش ــته باش ــور داش ــردم حض ــه م ــا ک ــر ج ه
قرارداد هــای بازیکنــان در لیگ هــای بانــوان بــه شــدت پاییــن اســت و ایــن بــه علــت 
همیــن عــدم اســتقبال اســت. اصــا ورزش بــدون تماشــاچی و بیننــده هیــچ ماهیتــی 
ــر  ــود بهت ــده ش ــرگرمی نامی ــان س ــدارد و هم ن
ــم ورزش  ــر بخواهی ــال اگ ــت.  ح اس
قهرمانــی را تعریــف کنیــم بایــد 
بگوییــم کــه میدان مســابقه 
ــی اســت کــه در آن  جای

ــا زیبایی هــای خــاص خــود مــردم را  نمایشــی طبــق مقــررات تعییــن شــده  اجــرا و ب
ــه تبــع آن اسپانســرها وارد میــدان می شــوند، شــرکت های تولیــد  جــذب می کنــد و ب
ــوازم و پوشــاک ورزشــی فعــال می شــوند و هــزاران شــغل و درآمــد ایجــاد می شــود.  ل
فدراســیون ها و باشــگاه ها بــا بلیط  فروشــی و فــروش حــق پخــش تلویزونــی و تبلیغــات 
داخــل زمیــن و روی پیراهــن می تواننــد درآمــد کســب کننــد؛ بــه همیــن دلایــل اســت 

کــه صنعــت ورزش جــزو صنایــع پولســاز و پیشــرو در جهــان نامیــده می شــود. 
ــا مدیریــت مناســب  امــا تمــام ایــن خوبی هــا هنگامــی حاصــل می شــود کــه ورزش ب
همــراه باشــد. حتمــا مطلــع هســتید کــه برندهــای تولیــد کننــده پیراهن هــای ورزشــی 
ــا  ــد ت ــل می آورن ــه عم ــی ب ــای خوب ــر، حمایت ه ــی معتب ــای مل ــگاه ها و تیم ه از باش
ــن  ــاهد ای ــون ش ــد. اکن ــتفاده کنن ــزرگ اس ــن ب ــان در میادی ــا از محصولاتش تیم ه
ــام  ــرای ج ــود ب ــاز خ ــورد نی ــاک م ــال، پوش ــیون فوتب ــئولان فدراس ــه مس ــتیم ک هس
جهانــی 20۱8 را از شــرکت آدیــداس خریــداری کــرده و متاســفانه بــه ایــن کار افتخــار 
ــان  ــد شــده اند! آقای ــه خری ــق ب ــف موف ــا 70 درصــد تخفی ــه ب ــد؛ چــرا ک ــم می کنن ه
مســئول، جــام جهانــی میــدان کوچکــی نیســت، رویــدادی کــه در دوره قبــل بیــش از 
3 میلیــارد نفــر بیننــده داشــته اســت. بــه غیــر از ورزش کــدام واقعــه را ســراغ داریــد 
ــه خــود مشــغول کنــد؟ تیــم ایــران هــم تیــم کوچکــی  کــه ایــن همــه جهانیــان را ب
نیســت، مــا تیــم اول آســیا را داریــم؛ یعنــی هیــچ شــرکتی حاضــر نبــود حامــی تیــم 

ملــی فوتبــال ایــران شــود؟ 
متأســفانه مدیریــت در حــوزه ورزش بــه گونــه ای نبــوده کــه انتظــارات مــردم را بــرآورده 
کنــد. دنیــا از ورزش در  آمــد کســب می کنــد امــا در ایــران بودجه هــای عظیمــی هــدر 
می شــود و شــاید دلیــل عمــده آن عــدم شــفافیت در تصمیمــات مســئولان و صــادق 
ــد  ــفافیت؛ میگوین ــم ش ــه می گویی ــی ک ــفانه  هنگام ــت و متاس ــردم اس ــا م ــودن ب نب
ــوده و  ــردم ب ــون توجــه م ــال کان ــه فوتب ــدواری اســت ک مصلحــت نیســت! جــای امی
ــه جامعــه منتقــل و از  ــود« هــم وجــود دارد کــه آگاهــی لازم را ب برنامــه ای ماننــد »ن
ــر  ــی دیگ ــیون های ورزش ــا در فدراس ــد ام ــری می کن ــتر جلوگی ــکات بیش ــوع مش وق

ــم ...  الُله اعَلَ

ــلمان  ــرج س ــی در ب ــک قرعه کش ــان ی ــش در جری ــدی پی چن
ــورمان،  ــده ی کش ــم زاده«، خوانن ــن ابراهی ــاب »محس ــه از جن ک

ــد. کنســرتی  ــذاق عــده ای خــوش نیام ــه م ــاد کــه ب ــی افت ــود، اتفاقات دعــوت شــده ب
ناخواســته شــکل گرفــت کــه در آن می شــود گفــت اکثــر حاضریــن در بــرج بــا جنــاب 
ابراهیــم زاده همخوانــی کردنــد و تعــدادی از دختــران و پســران بــه رقــص و پایکوبــی 

ــد. ــه صــورت مختلــط پرداختنــد و عــده ای هــم کشــف حجــاب کردن ب
ســؤالی بــرای بنــده پیــش آمــد. این کــه چــرا؟ نــه این کــه چــرا کشــف حجــاب شــد! 
ــران صــدای خودشــان را  ــه این کــه چــرا دخت ــد! ن ــه رقصیدن ــه این کــه چــرا این گون ن

ــر... ــد! یــک چــرای کلی ت رهــا کــرده بودن
چرا باید در یک مراسم قرعه کشی کوچک در مشهد چنین اتفاقی بیفتد؟!

ــا  ــا مشــکل دارد ی ــون در جمهــوری اســامی ی وجــود کنســرت در کشــور از نظــر قان
نــدارد! این کــه قانــون درســت اســت یــا غلــط بحــث دیگــری  اســت. بحــث مــن ایــن 
ــوع  ــور ممن ــتان های کش ــهرها و اس ــایر ش ــرا در س ــکال دارد، چ ــر اش ــه اگ ــت ک اس
نیســت؟ اگــر اشــکال نــدارد، چــرا خراســان رضــوی و مشــهد بــه یــک ایالــت جــدا از 

ســایر نقــاط کشــور تبدیــل شــده اســت؟!
چــرا کســانی کــه دم از حفــظ حرمــت حریــم رضــوی می زدنــد و امــام هشــتم را بهانــه 
ــه  ــات ک ــات و اتفاق ــری امکان ــک س ــهد از ی ــردم مش ــودن م ــرای محروم نم ــد ب کردن
در ســایر نقــاط کشــور کامــاً مرســوم اســت، بــرای ترکیــدن عقــده ی مــردم بــه ایــن 

صــورت تدبیــری نیندیشــیده بودنــد؟!

مســئول ایــن بی حرمتی ها)کــه بســیار بدتــر از کنســرت های مرســوم بــود( چــه 
ــتند؟! ــانی هس کس

جوانانــی کــه حــق طبیعــی خودشــان را بارهــا مطالبــه کرده انــد و بــه نتیجــه 
ــاز را  ــی آن نی ــه و جــای خال ــردم گرفت ــن حــق را از م ــه ای ــا کســانی ک نرســیده اند ی
تنهــا بــا تعاریفــی از عــذاب الهــی بــر مــردم کافــر و بدحجــاب پــر کرده انــد و نــه تنهــا 
حریــم رضــوی را محتــرم ننمودنــد، بلکــه باعــث بدنــام شــدن و درکمــال تأســف انزجــار 

قشــر جــوان از امــام هشــتم شــدند؟!
آقایــان و آقازاده هایــی کــه دیــن را فقــط در حفــظ گــره ی روســری دختــران و مــدل 
ــان  ــا چن ــاب خانم ه ــرت و حج ــد کنس ــائلی مانن ــد و در مس ــران می بینن ــوی پس م
دقیــق و برنامه ریــزی شــده عمــل می کننــد کــه مــو لای درز کارهایشــان نمــی رود امــا 
هنگامــی کــه بــه حاشــیه ی همیــن شــهر مشــهد می رســیم مردمــی را می بینیــم کــه 
در گرســنگی و فقــر غوطه ورنــد و هیچ کــس نیســت کــه بــه دادشــان برســد. انــگار نــه 
انــگار کــه قــرآن ناطــق همیــن دیــن اســت کــه می فرمایــد: »از هــر دری کــه فقــر وارد 

شــود، از همــان در دیــن خــارج می شــود.«
اینــان مقصرنــد یــا مــردم مــا کــه از نظــر عــده ای آن قــدر بددیــن هســتند کــه باعــث 

ــد؟ ــی و مصنوعی ان ــای طبیع ــیل ها و بای ــا و س ــی زلزله ه ــی تمام و بان
چه کسی مقصر است؟!



در شــماره قبــل نشــریه، تاریخچــه بحــث جــدال بیــن جمهوریــت و اســامیت، 
اســتدلالاتی کــه ســعی در ایجــاد آشــتی و نوعــی پیونــد میــان ایــن دو مفهــوم 
داشــتند و همچنیــن انتقــادات وارده بــر ایــن اســتدلالات را بررســی و تجزیــه 
و تحلیــل کردیــم. اینــک می خواهیــم بــه دنبــال پاســخی بــرای ایــن پرســش 
بگردیــم کــه چطــور می توانیــم بــه انتقــادات وارده پاســخ دهیــم؟ آیــا اســتدلال 

دیگــری نیــز درجهــت رفــع ایــن تناقــض وجــود دارد؟
ــن  ــا یافت ــت ب ــعی داش ــه س ــتدلالی ک ــر اس ــده ب ــادات وارد ش ــی از انتق یک
مفهــوم مشــترک میــان منابــع اســامی )...و شــاورهم فــی الامــر( و اجــزا لغــت 
جمهــوری )Res+Publica( ؛ آشــتی میــان ایــن دو مفهــوم ایجــاد کنــد، ایــن بــود 
کــه در ایــن اســتدلال بــه تفــاوت میــان رأی قهــری و مشــورتی توجهــی نشــده 

و ایــن عنصــر مهــم نادیــده انگاشــته شــده اســت.
ــامی از  ــع اس ــه در مناب ــم ک ــم بگویی ــاد می توانی ــن انتق ــه ای ــخ ب ۱-در پاس
ــادی را  ــتورات زی ــه و دس ــان توصی ــر و امام ــث پیامب ــرآن و احادی ــه ق جمل
ــورت  ــه مش ــزام ب ــم الت ــه می توانی ــم به طوری ک ــورت می یابی ــه مش ــبت ب نس
در امــور مــردم را در روح کلــی حاکــم بــر اســام ببینیــم. خداونــد در  قــرآن 
لــزوم مشــورت را بیــان کــرده اســت و پیامبــر نیــز در ســیره عملــی خــود آن 
ــان  ــه ایش ــرده؛ درحالی ک ــه ک ــه آن توصی ــلمانان را ب ــته و مس ــه کار بس را ب
ــه جهــت ارج نهــادن  ــه خطــا و اشــتباه امــا ب ــد و مبــرا از هرگون معصــوم بودن
ــه ایشــان و  ــاوری ب ــس و خودب ــه نف ــاد ب ــای اعتم ــش و الق ــه اصحــاب خوی ب
همچنیــن پایه گــذاری ســنت حســنه مشــورت در میــان مســلمانان، همیشــه 
ــود  ــم خ ــورا را در تصمی ــه ش ــتند و نتیج ــور می گذاش ــه ش ــم را ب ــور مه ام
لحــاظ می کردنــد کــه معروف تریــن مثــال بــرای ایــن مــورد تصمیــم بــه حفــر 

ــود.  ــگ احــزاب ب ــه در جن ــدق در اطــراف مدین خن
حضــرت محمــد)ص( همیشــه در امــور مهــم بــه نظــر یــاران خویــش مراجعــه 
می کردنــد و بــرای مشــورت اهمیــت خاصــی قائــل بودنــد امــا هیچــگاه بــرای 
ــد  ــاب مثــال می فرمودن ــد. اگــر پیامبــر حتــی از ب شــورا قاعــده تعییــن نکردن
ــاره فــان نبــرد، nنفــر لازم اســت، ممکــن بــود در آینــده  بــرای مشــورت درب
مســلمانان ایــن مثــال پیامبــر را لازم الاتبــاع بداننــد و از آن پیــروی کننــد. ایــن 
بــود کــه پیامبــر هیچــگاه دربــاره قواعــد داخلــی شــورا، تعــداد نفــرات شــورا، 
شــیوه مشــورت، اهمیــت آرا مشــورت کنندگان و... هیــچ قاعــده ای را نگفتنــد و 

قواعــد شــورا را برعهــده زمــان و التزامــات آن دانســتند.
ــتور  ــه دس ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــوان ب ــوق می ت ــات ف ــه مقدم ــه ب ــا توج ب
ــات آن  ــورد کلی ــط درم ــام فق ــت و اس ــی اس ــتوری کل ــام دس ــورت اس مش
حکــم دارد و مابقــی قواعــد را برعهــده عــرف و اقتضائــات زمــان گذاشــته اســت. 
ــه  ــد ک ــه باش ــن قضی ــر ای ــه دال ب ــدارد ک ــود ن ــی وج ــچ حکم ــام هی در اس
ــورا را  ــم ش ــه نتوانی ــا اینک ــم ی ــه آرا بدهی ــری ب ــر قه ــورا اث ــم در ش نمی توانی
بــه صــورت گســترده و بــا شــرکت تمــام مــردم برگــزار کنیــم؛ همانطــور کــه 
ــا می شــدند و در برخــی  پیامبــر در برخــی امــور نظــر همــه مســلمین را جوی
امــور جلســات مشــورتی را بــا تعــداد اعضــای کمتــر برگــزار می کردنــد. و ایــن 
امــر حتــی از جانــب نظریه پــردازان جمهــوری در معنــای غربــی نیــز پذیرفتــه 
شــده اســت. بــه ایــن دلیــل کــه امــکان رأی گیــری از تمــام مــردم دربــاره همــه 
امــور در زمــان فعلــی و رشــد جمعیــت کشــورها ناممکــن اســت و نظام هــای 

ــت. ــر حکومت هاس ــتر مدنظ ــالار بیش نماینده س
2-پاســخ دیگــری کــه می شــود مطــرح کــرد ایــن اســت کــه برگــزاری جلســه 
ــه  ــه رأی قابــل جمــع نیســتند. حاکمــی کــه مســتبد ب مشــورت و اســتبداد ب
ــدون  ــود را ب ــتبدادی خ ــدارد و رأی اس ــورت ن ــه مش ــی ب ــد احتیاج رأی باش
ــورا  ــوان ش ــا عن ــه ای ب ــه جلس ــس همین ک ــد؛ پ ــادر می کن ــز ص ــورت نی مش
برگــزار شــود بدیــن معناســت کــه حاکــم قصــد اعمــال نظــر دیگــران را در آن 
ــه کنیــم و جلســات مشــورتی  ــی نیســت اگــر بخواهیــم هزین ــر دارد. عقان ام

ــم. ــان را اعمــال کنی ــت رأی خودم ــم و درنهای ــب دهی ترتی
ــه روش  ــاً س ــد: عق ــد می گوین ــان نموده ان ــتدلال را بی ــن اس ــه ای ــرادی ک اف

بــرای اتخــاذ تصمیــم نهایــی در شــورا وجــود دارد؛ ۱-معتبــر دانســتن تصمیــم 
رئیــس شــورا و کنــار نهــادن رأی اعضــای شــورا. ایــن روش عقانــی نیســت؛ 
ــد. 2 –  ــزار نمی ش ــورا برگ ــاً ش ــود، اص ــتبداد رأی ب ــر اس ــا ب ــر بن ــه اگ چراک
ــار  ــد. 3-اعتب ــول نمی باش ــز مقب ــن روش نی ــت. ای ــتن رأی اقلی ــر دانس معتب
ــد و  ــح می باش ــاً صحی ــاً و منطق ــن روش عق ــت. ای ــه رأی اکثری ــیدن ب بخش

ــود. ــورا می ش ــای ش ــتری از اعض ــداد بیش ــت تع ــب رضای ــث جل باع
اگــر بخواهیــم بــر ایــن پاســخ ایــراد وارد کنیــم می توانیــم بگوییــم در دورانــی 
کــه حاکمــان قــدرت مطلــق داشــتند، ایــن نظــر صحیــح بــود؛ چــرا کــه مــردم 
ــب نظــر  ــه جل ــزم ب ــز مل ــد و حاکمــان نی ــرای خــود متصــور نبودن حقــی را ب
مــردم از طریــق اعتبــار بخشــیدن بــه تصمیمــات ایشــان نبودنــد امــا در زمــان 
ــردم  ــب م ــا هــدف فری ــر متصــور اســت کــه حاکمــی ب ــن ام ــاً ای ــی کام فعل

اقــدام بــه برگــزاری شــورا کنــد امــا در نهایــت رأی خــود را اعمــال نمایــد.
از جملــه اســتدلالات دیگــری کــه در جهــت برقــراری پیونــد میــان جمهوریــت 
ــوان  ــه بعن ــی فقی ــد: ول ــن اســت کــه می گوین و اســامیت مطــرح می شــود ای
ــا اراده  ــام عصــر )عــج( اســت و ب حاکــم مــردم در عصــر غیبــت، جانشــین ام
خــود بخشــی از اختیاراتــش را بــه مــردم واگــذار نمــوده اســت. بعنــوان مثــال 
انتصــاب رئیــس جمهــور حــق ولــی فقیــه اســت امــا ایشــان کســی را بعنــوان 
ــد  ــادر می کنن ــذ وی را ص ــم تنفی ــد و حک ــوب می نماین ــور منص ــس جمه رئی
کــه مــردم انتخــاب کــرده باشــند؛ بــه عبارتــی ولــی فقیــه بخشــی از اختیــارات 

خویــش را بــه مــردم تفویــض نمــوده اســت.
ــی فقیــه ایــن  ــا ول حــال دو پرســش مطــرح می شــود: ۱-از لحــاظ شــرعی آی
اختیــار را دارد کــه بخشــی از اختیاراتــش را بــه مــردم واگــذار نمایــد؟ مگــر نــه 
ــرار  ــدارد و ق ــی فقیــه حاکمیــت مطلــق و بی قیــد و بنــد ن ایــن اســت کــه ول
بــر ایــن اســت کــه امــور مســلمین را براســاس حکــم خــدا و ســیره پیامبــر و 

معصومیــن اداره نمایــد.
ــاً  ــد: خالف ــه نمی فرماین ــی فقی ــای ول ــف ویژگی ه ــادق در توصی ــام ص ــر ام مگ
علــی هــواه، مطیــع لأمــر مــولاه؟ آیــا در منابــع اســامی ایــن حــق بــرای ولــی 
فقیــه منظــور شــده اســت کــه منتخــب مــردم را منصــوب نمایــد؛ حــال آنکــه 

ممکــن اســت انتخــاب مــردم نادرســت باشــد...
ــم،  ــت نظــام بررســی کنی ــن مســئله را از منظــر جمهوری ــم ای ــر بخواهی 2-اگ
ــردم  ــب م ــه منتخ ــی فقی ــر روزی ول ــه اگ ــم ک ــؤال برمی خوری ــن س ــه ای ب
ــت؟  ــف چیس ــد، تکلی ــادر ننمای ــذ وی را ص ــم تنفی ــد و حک ــوب نکن را منص
تاکنــون تمــام منتخبیــن مــردم توســط ولــی فقیــه عصــر منصــوب شــده اند، 
ــد؟  ــه دار باش ــز ادام ــده نی ــد در آین ــن رون ــه ای ــود دارد ک ــی وج ــا تضمین آی
ــس  ــط رئی ــادی توس ــن ع ــای قوانی ــد امض ــری همانن ــذ رهب ــه تنفی درحالی ک
ــای  ــور از امض ــس جمه ــر رئی ــه اگ ــدارد. چراک ــی ن ــه فرمایش ــور جنب جمه
قوانیــن مصوبــه مجلــس امتنــاع ورزد پــس از 5 روز رئیــس مجلــس آن قوانیــن 
را امضــا می نمایــد امــا در قانــون اساســی در صــورت امتنــاع رهبــری از تنفیــذ 
رئیــس جمهــور، راه حلــی جایگزیــن منظــور نشــده و ایــن بــه معنــای فرمایشــی 

نبــودن ایــن تنفیــذ اســت. 
ــت؛  ــل اس ــتدلال باط ــن اس ــه ای ــت ک ــه گرف ــور نتیج ــوان این ط ــس می ت پ
ــکل  ــه مش ــود ب ــگاه ش ــتدلال ن ــن اس ــه ای ــام ب ــر اس ــر از منظ ــه اگ چراک
برمی خوریــم و همچنیــن اگــر از منظــر جمهــوری بــه ایــن اســتدلال بنگریــم، 
ــه  ــم و هیچکــدام از نگاه هــای موجــود در جامع ــه مشــکل برمی خوری بازهــم ب

ــن اســتدلال نیســتند. ــد ای مؤی
ــان دو  ــد می ــاد پیون ــعی در ایج ــه س ــتدلالی ک ــی 3 اس ــه بررس ــا ب ــا بدینج ت
ــم. در شــماره بعــدی نشــریه  مفهــوم جمهــوری و اســامی داشــتند، پرداختی
ــود را  ــر خ ــت نظ ــم و در نهای ــی می کنی ــز بررس ــتدلال را نی ــن اس چهارمی
ــدال  ــن ج ــع ای ــاء الله راف ــه ان ش ــرد ک ــم ک ــرض خواه ــتان ع ــت دوس خدم

ــود. ــد ب ســخت خواه



ــراد و  ــع اف ــه مواض ــت ک ــی اس ــا فرصت طلب ــودن ی ــت ب ــای ابن الوق ــه معن ــم ب ۱.اپورتونیس
ــا شــرایط و  ــم و ی ــت، رژی ــر دول ــم از تغیی ــر اوضــاع اع ــا تغیی ــا ب ــد آن ه ــی عقای بعضــاً حت
جــو حاکــم سیاســی بــر جامعــه تغییــر می کنــد و می تــوان ایــن ادعــا را نمــود کــه چنیــن 
افــرادی بــه عقیــده یــا خط مشــی سیاســی مشــخصی پایبنــد نیســتند و بیشــتر از هــر چیــزی 

بــه دنبــال منافــع خــود هســتند.
ــه رنگ هــای مختلفــی ظهــور پیــدا می کننــد و در اتفاقــات  ــه افــراد در گــذر زمــان ب اینگون
مختلــف ماننــد انتخابــات گوناگــون، ســعی در شــریک نمودن خــود بــا جنــاح و حــزب و فــرد 
ــرداری  ــال بهره ب ــه دنب ــدی ب ــر پیش آم ــر، از ه ــر و کلی ت ــی بهت ــه عبارت ــد و ب ــروز را دارن پی

بــه نفــع خــود هســتند.
خداونــد در قــرآن کریــم از چنیــن افــرادی بــا خصوصیــات بــالا بــه نــام »منافــق« یــاد کــرده 
اســت و در آیــه ۱4۱ ســوره نســاء در وصــف اینــان می فرمایــد کــه: »الذَِّیــنَ یتََرَبصَُّــونَ بکُِــمْ 
َــمْ  ــنْ مَعَکُــمْ وَإنِْ کَانَ للِکَْافرِِیــنَ نصَِیــبٌ قَالُــوا ألَ َــمْ نکَُ ــنَ الَلهّ قَالُــوا ألَ ــحٌ مِ ــمْ فَتْ ــإنِْ کَانَ لکَُ فَ
نسَْــتَحْوِذْ عَلیَْکُــمْ وَنمَْنَعْکُــمْ مِــنَ المُْؤْمِنِیــنَ فَــالُله یحَْکُــمُ بیَْنَکُــمْ یـَـوْمَ القِْیَامَــةِ وَلـَـنْ یجَْعَــلَ الَلهّ 

للِکَْافرِِیــنَ عَلـَـی المُْؤْمِنِیــنَ سَــبِیاً«
2.نظــام مدیریتــی و اداری کشــور، مدت هاســت کــه بــا چنیــن معضلــی یعنــی اپورتونیســم 

ــرم می کنــد. ــا آن دســت و پنجــه ن روبروســت و ب
بــا معضلــی کــه افــراد مبتــا بــه آن در هــر زمــان و مــکان و در هــر شــرایطی، به دنبــال منافع 
ــه کلــی مواضع شــان را  ــه خطــر بیافتــد، ب ــه محــض اینکــه منافع شــان ب خــود هســتند و ب
ــاید  ــد و ش ــازی می کنن ــدرت دارد، ب ــروز ق ــه ام ــی ک ــم رقیب ــد داد و در تی ــر خواهن تغیی

ــد، ســنگ بزننــد. ــا آن هــا کار می کردن ــی ب ــه کســانی که زمان بیشــتر از رقیــب ب
ــن نتیجــه  ــرش خطــر فعالیــت، در کمی ــدون پذی ــرادی کــه ب ــا اف ــد اپورتونیســم تنه هرچن
باشــند را شــامل نمی شــود، بلکــه کســانی را نیــز شــامل می شــود کــه بــا پذیــرش هرگونــه 

خطــری بــه دنبــال تأمیــن منافــع خویــش هســتند.
ــال 84،  ــوری در س ــت جمه ــات ریاس ــژاد در انتخاب ــدی ن ــر احم ــروزی دکت ــس از پی 3.پ
ــراز  ــه رئیــس جمهــور وقــت، اب ــان ارادت خــود را از طــرق گوناگــون ب بســیاری از اصولگرای
کردنــد و دولــت نهــم را دولــت انقابــی نامیدنــد و از هیچ گونــه حمایتــی خصوصــا رســانه ای 

ــان دانســتند. ــام زم ــده ام ــت را نماین ــه رئیــس دول ــه ک ــا جایی ک ــد ت ــغ نکردن دری
افــرادی کــه زمانــی بــرای بــالا بــردن دکتــر احمــدی نــژاد در مقام هــای معنــوی از یکدیگــر 
ســبقت می گرفتنــد، حــال بــرای رد شــدن و برائــت جســتن از اعمــال و رفتــار حــال و حتــی 
ــبقت  ــر س ــده اســت، از یکدیگ ــپری ش ــراد س ــن اف ــای همی ــا حمایت ه ــه ب ــته ی او ک گذش

می گیرنــد.
آیــا جــز ایــن اســت کــه ایــن گــروه و یــا بهتــر اســت بگوییــم، ایــن جریــان سیاســی، امــروز 
ــا زدن  ــت و پ ــال دس ــدت در ح ــه ش ــردد و ب ــدرت بازگ ــه ق ــی ب ــر قیمت ــه ه ــد ب می خواه

اســت؟
آیــا غیــر از ایــن اســت کــه آن هــا در پــی معصــوم و بی اشــتباه نشــان دادن خــود و ابلیــس 
ــا  ــی ب ــتند و حت ــه توانس ــوی ک ــر نح ــه ه ــن را ب ــتند و ای ــژاد هس ــدی ن ــان دادن احم نش

ــد؟ ــو بردن ــی جل ــه انحراف ــون فرق ــی چ کلیدواژه های
ــاع از عملکــرد و کارهــای  ــرد کــه امــروز صحبــت و دف ــه ایــن نکتــه پــی ب ــوان ب ــا نمی ت آی
مفیــد دولت هــای نهــم و دهــم، بــرای افــراد هزینــه درســت می کنــد و کمتــر کســی حاضــر 
اســت بــه نــگاه صفــر و یکــی کــه امــروز بــه دولــت احمــدی نــژاد وجــود دارد، انتقــاد کنــد؟
4.چنیــن رفتارهــای ابن الوقــت بــودن در تاریــخ چهل ســاله جمهــوری اســامی بــه وضــوح 

ــود. ــده می ش دی
کافیســت لحظــه ای تعصبــات و تعلقــات جناحــی را کنــار بگذاریــم و نگاهــی به سرگذشــت 
و شــخصیت افــرادی چــون آیــت الله هاشــمی رفســنجانی، آیــت الله منتظــری و یــا افــراد 

مطــرح دیگــری چــون ســید محمــد خاتمــی و حتــی مهنــدس موســوی در جامعــه 
بیاندازیــم. اگــر فــردی بخواهــد شــرح حــال ایــن افــراد را بشــنود چیــزی جــز 

بــدی و اشــتباه و خطــا و... نخواهــد شــنید!
بــه گونــه ای کــه بــه وی القــا می شــود ایــن افــراد کوچک تریــن 

تــاش و کم تریــن قدمــی بــرای موفقیــت و پیشــرفت ایــن درخــت 
چهل ســاله انجــام نــداده و برنداشــته اند!

لاتــاری، فیلمــی اســت کــه بــه مفهــوم کمتــر مــورد توجــه قرار گرفتــه در 
ســینما می پــردازد، مســاله »غیــرت«. غیــرت امــری اســت کــه در  متــون 
ــاً امــام صــادق)ع( درحدیثــی  دینــی مــورد تأکیــد قرارگرفتــه  اســت؛ مث
ــوری را  ــر غی ــت و ه ــور اس ــی، غی ــرت باری تعال ــا حض ــد: همان می فرماین
ــا  ــا کج ــت؟ ت ــرت چیس ــه غی ــت ک ــن اس ــؤال ای ــا س ــت دارد«۱  ام دوس

ــود؟ ــدام نم ــوس اق ــاع از نام ــرای دف ــوان ب می ت
ــی  ــه یک ــود ک ــیم می ش ــی تقس ــواع مختلف ــه ان ــرت ب ــاح، غی ۱.در اصط
از آنــان، غیــرت ناموســی اســت و بــه ایــن معنــی غیــرت، حســی درونــی 
ــواده و  ــم خان ــی از حری ــت و نگاهبان ــرای محافظ ــدگار ب ــه آفری ــت ک اس
ــه  ــه ای ک ــس  نکت ــت؛2 پ ــاده اس ــرد نه ــود م ــل، در وج ــداری از نس پاس
مشــخص می شــود ایــن اســت کــه غیــرت ناموســی کــه بــرای محافظــت 
از بنیــان خانــواده اشــخاص اســت شــامل غیــرت نســبت بــه زنــی غیــر از 

همســر و محــارم خــود مــرد نیســت.
ــه  ــه ب ــان  می شــود ک ــی و نوشــین بی ــاری ماجــرای امیرعل ــم لات 2.در فیل
ــد. در  ــم ازدواج کنن ــا ه ــده ب ــد در آین ــد  دارن ــد و قص ــه مندان ــم عاق ه
دیالوگ هایــی از فیلــم هــر دو نفــر بــه ایــن نکتــه معترف انــد کــه درحــال 
ــم از  ــر بخواهی ــس اگ ــرار نیســت پ ــن آن دو برق ــچ نســبتی بی حاضــر هی
لحــاظ فقهــی ایــن را مــورد تحلیــل قــرار بدهیــم، بایــد بــه ایــن نکتــه توجه 
کنیــم کــه فقــه شــیعه چــه رابطــه ای را بیــن دختــر و پســر می پذیــرد؟ در 
پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد بیــان کــرد کــه ایــن روابــط صرفــاً در چارچــوب 
ــخص  ــرای دو ش ــر  از آن ب ــه ای غی ــر رابط ــت و ه ــر اس ازدواج امکان پذی
ــا ایــن  ــا تکلیــف متقابلــی ایجــاد نمی کنــد؛ پــس ب نامحــرم هیــچ حــق ی
اوصــاف در فیلــم مذکــور رابطــه آن دو بــا هــم شــرعی  نبــوده و بــا توجــه 
ــه  توســط   ــار غیوران ــه اعمــال رفت ــازی ب ــه تنهــا نی ــف غیــرت، ن ــه تعری ب
ــک  ــه از ی ــی ک ــه در جای ــار  غیوران ــه رفت ــی نیســت بلک موســی و امیرعل
طــرف تکلیفــی شــرعی بــر عهــده امیرعلــی بــرای دفــاع از  نوشــین نبــوده 
ــوب  ــارج از چارچ ــه خ ــد رابط ــواردی مانن ــی در م ــر حت ــرف دیگ و از ط
شــرعی و آنچــه کــه ذکــر خواهــد شــد، ایــن رفتــار او نهــی شــرعی دارد و 

نوعــی افــراط در بــه کار بــردن غیــرت اســت.
3.حــال حــدود رفتــار غیورانــه تــا کجاســت؟ در ایــن خصوص شــاید اشــاره 
دقیقــی نتــوان در متــون فقهــی یافــت )حداقــل نگارنــده مطلبــی  نیافتــه 
اســت( ولــی نکتــه ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه در فقــه شــیعه هیــچ 
مــوردی وجــود نــدارد جــز در شــرایطی کــه مــرد در هنــگام رفتــار خاصــی 
در صحنــه وقــوع آن حضــور یابــد کــه می توانــد هــم زن خــود و هــم مــرد 
را بکشــد،3 و همچنیــن بحــث تجــاوز بــه عنــف و امــکان قتــل مــردی کــه 
ــه تحــت  ــن ک ــار  ناپســند دارد و ای ــی رفت ــه زن نســبت ب
ــاع ناموســی شــخصی، دیگــری را بکشــد  عنــوان دف
ــود.  ــد ب ــاص نخواه ــی او از قص ــتوجب رهای مس
در فیلــم نیــز اولاً بیــان شــد کــه هیــچ رابطــه 



شــرعی بیــن موســی و امیرعلــی و نوشــین وجــود نداشــته و ثانیــاً حتــی 
بــرای امیرعلــی  و موســی نیــز )همانطــور کــه در فیلــم اذعــان دارنــد( در 
نهایــت ایــن امــر اثبــات می شــود کــه هیچگونــه تجــاوزی رخ نــداده اســت. 
ثالثــاً آنــان در هنــگام وقــوع حادثــه در صحنــه حضــور  نداشــته اند و رابعــاً 
ــه شــخصی  ــه وجــود دارد ن ــی و زانی ــکان کشــتن زان ــرض فقهــی ام در ف
ــم شــخص واســطه نیــز  ــوده اســت کــه در فیل کــه بیــن آن دو واســطه ب

ــود. ــته می ش کش
ــان اخطــار   ــه آن ــه عنــوان شــخصی کــه در حکومــت اســت ب 4.مرتضــی ب
می دهــد کــه ایــن رفتــار  آنــان مخالــف منافــع ملــی کشــور  اســت ولــی 
بــا ایــن وجــود قهرمانــان فیلــم در یــک اقــدام خودخواهانــه منافــع ملــی را 
کنارگذاشــته و صرفــاً در تاش انــد کــه بــه آنچــه دوســت دارنــد و نــه آنچــه 
کــه حــق آنــان اســت، برســند، البتــه اگــر حــق  آنــان نیــز بــود شایســته 
بــود بــرای منفعــت جمعــی بــه کنــار گذاشــته شــود. در هــر صــورت ایــن 
ــردد و در  ــم می گ ــروض در فیل ــان مف ــی ایرانی ــث بدنام ــان باع ــار  آن رفت
صورتی کــه ایــن رفتــار در عالــم واقــع انجــام شــود، نوعــی ظلــم بــه هویــت 

ملــی ایرانیــان اســت کــه ایــن خــود، ظلمــی جبران ناپذیــر اســت.
نتیجــه گیــری: بــه نظــر نمی آیــد کــه فیلــم صرفــاً در مقــام توصیــف آنچــه 
هســت بــوده  باشــد و آنچــه مشــهود اســت ایــن اســت کــه فیلــم در مقــام 
ــر  ــن صــورت اگ ــه در ای ــوده اســت ک ــاری خــاص ب ــد و تشــویق رفت تأیی
ــه نظــر  می رســد  ــی اســامی باشــد ب ــج اصــول اخاق ــم تروی ــدف فیل ه
ــرای  ــوان ب ــه نمی ت ــی را ک ــرا اولاً روابط ــت؛ زی ــرده  اس ــل ک ــق عم ناموف
آنــان توجیــه شــرعی یافــت را بــه گونــه ای عــادی جلــوه داده اســت. ثانیــاً 
دو قتــل عمــد، غیرشــرعی و حــرام در فیلــم اتفــاق افتــاده اســت و فیلــم 
نیــز بــه گونــه ای بــوده اســت کــه ایــن دو قتــل را مــورد تأییــد قــرار داده و 
قاتلیــن نیــز  قهرمانــان فیلــم هســتند و ثالثــاً رفتارهــای خودخواهانــه ای را 
کــه افــراد در مواجهــه بــا تعــارض مســلم منافــع یــک جمــع بــا احساســات 
و عواطــف خــود، احساســات خــود را ترجیــح می دهنــد را بــه نوعــی تأییــد 
کرده اســت. در پایــان بایــد گفــت موســی کــه در بیــان خــود حتــی یــک 
امضــای شــخصی بــا خــودکار بیت المــال نــزده اســت، امــروز بــرای امــری 
دســت بــه قتلــی غیر شــرعی و خدشــه دارکردن هویــت ایرانیــان زده 
اســت کــه بــه راحتــی قابــل جبــران نیســت و شــاید تنهــا پیــام اخاقــی 
فیلــم ایــن باشــد کــه ممکــن اســت هفتــاد ســال عبــادت یــک شــب بــر 

بــاد بــرود.
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ـــز  ـــن آن نی ـــه مهم تری ـــت ک ـــی آن اس ـــائل اجتماع ـــر مس ـــوم فق ـــای ش ـــی از ره آورده یک
ـــته  ـــاره داش ـــدان اش ـــاه ب ـــخن کوت ـــن س ـــر)ع( در ای ـــرت امی ـــه حض ـــزی ک ـــد؛ چی می باش

ـــت. اس
در این عبارت دو نکته مطرح شده است. 

ـــان و  ـــر بره ـــر دیگ ـــه تعبی ـــا ب ـــد ی ـــاع کن ـــش دف ـــت خوی ـــد از حاج ـــر نمی توان ـــف: فقی ال
ـــدارد.  ـــه ن ـــی لازم را در جامع ـــتدلالش کارای اس

شـــاید مهم تریـــن نکتـــه ای کـــه در ایـــن زمینـــه مطـــرح باشـــد همیـــن اســـت کـــه 
ـــرق  ـــت و زرق و ب ـــات اس ـــن مادی ـــاس همی ـــر اس ـــان ب ـــی دیدش ـــگاه کل ـــک ن ـــردم در ی م
ـــر  ـــه فقی ـــر ب ـــی از روی تحقی ـــاص دارد و نگاه ـــوه ای خ ـــا جل ـــمان آن ه ـــا در چش ـــن دنی ای
ـــدارد و  ـــردم ن ـــان م ـــی در می ـــر جای ـــرف فقی ـــه ح ـــت ک ـــن اس ـــث ای ـــن باع ـــد و همی دارن
ـــان  ـــه بره ـــد ک ـــرت می فرمای ـــه حض ـــت ک ـــن اس ـــت و همی ـــان نیس ـــکار آن ـــی بده گوش

ـــت. ـــد اس ـــش، کن ـــت خوی ـــش و حج ـــت خوی ـــان حاج ـــا در بی آن ه
ب: فقیر در شهر خویش هم غریب است.

ـــی  ـــی جایگاه ـــاع و حت ـــی در اجتم ـــر و قرب ـــر اج ـــل فقی ـــان دلی ـــه هم ـــم ب ـــاز ه ـــاً ب دقیق
ـــأله را  ـــن مس ـــرت همی ـــر حض ـــی دیگ ـــه در روایت ـــا این ک ـــدارد؛ کم ـــش ن ـــهر خوی در ش

ــد.  ــرار کرده انـ تکـ
دقـــت در ایـــن فقـــرات از ســـخنان حضـــرت نشـــان دهنده نتایـــج هولنـــاک فقـــر در 
ـــه  ـــوری ک ـــه ط ـــت؛ ب ـــه اس ـــطح جامع ـــر در س ـــخص فقی ـــگاه نامش ـــد جای ـــه  و مؤی جامع
فقـــر را عامـــل کاهـــش جایـــگاه اجتماعـــی دانســـته اند. در فقـــره دیگـــری از 
ســـخنان آمـــده اســـت کـــه فقـــر باعـــث دهشـــت عقـــل بـــوده و منقصـــت 
ـــب رواج بدبینـــی در جامعـــه می شـــود، اعتمـــاد را  محســـوب می شـــود، موج
از بیـــن می بـــرد، روز بـــه روز شـــکاف در میـــان اقشـــار جامعـــه را بیشـــتر 

ـــه  ـــه جامع ـــود ک ـــر می ش ـــن منج ـــه ای ـــاً ب ـــد و نهایت می کن
ـــد  ـــی کن ـــری ط ـــس از دیگ ـــی پ ـــاط را یک ـــات انحط مقدم
ــد  ــر را گفته انـ ــت. فقیـ ــر اسـ ــای واژه فقـ ــن معنـ و همیـ
ـــش  ـــتون فقرات ـــه س ـــت ک ـــی اس ـــان کس ـــل هم ـــه در اص ک
ــن  ــه ایـ ــی بـ ــی بی توجهـ ــن یعنـ ــت و ایـ ــته اسـ شکسـ
ـــاط  ـــاز انحط ـــه و آغ ـــرات جامع ـــتون فق ـــه، شکســـتن س مقول

ـــت. اس
ــاره ای  ــع  آن چـ ــرای رفـ ــود و بـ ــه نشـ ــه آن توجـ ــا بـ  تـ

اندیشـــیده نشـــود، دور نیســـت آن انحطـــاط...




